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  حقوق: پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران

پيـرو قـرارداد    نويسي متون دانشگاهي از منظر حقوق مالكيت فكري و نقش ايرانداك در ارتباط با آن سايه طرح پژوهشي
ــماره  ــورخ  3935/33شـ ــا) و    7/5/1399مـ ــران (كارفرمـ ــات ايـ ــاوري اطلاعـ ــوم و فنـ ــگاه علـ ــان پژوهشـ  ميـ

  حاضر يك جلد از مستندات اين طرح است. اجرا شده است. گزارشزاده  صفر بيگآقاي 
اين گزارش و تمامي حقوق مادي آن بر اساس قانون حمايت حقـوق مؤلفـان و مصـنفان و هنرمنـدان، مصـوب      

هاي اجرايي اين قانون متعلق به پژوهشگاه علـوم و فنـاوري    نامه همچنين آيينهاي بعدي آن و  و اصلاحيه 1348
اي از آن، شـامل: نقـل قـول، تكثيـر، انتشـار، كـاربرد نتـايج،         اطلاعات ايران و هرگونه استفاده از تمامي يا پـاره 

پـذير   امكـان  صورت چاپي، الكترونيكي يا وسايل ديگر فقـط بـا اجـازه كتبـي پژوهشـگاه      تكميل و مانند آنها به
است. نقل قول در حد هزار واژه در انتشارات علمي مانند كتاب و مقاله بـا درج اطلاعـات كامـل كتابشـناختي،     

  نيازي به مجوز پژوهشگاه ندارد.
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 از منظر حقوق مالكيت فكري متون دانشگاهي نويسي  سايه

  ايرانداك در ارتباط با آننقش  و

  

  .پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك)  ،زاده صفر بيگ مدير طرح پژوهشي:
  313اتاق  طبقه سوم،   ،1090تهران، خيابان انقلاب، چهارراه فلسطين، شماره  نشاني:

  021-66462254 دورنگار:)،       425(داخلي  021-66494980 تلفن:        1315773314 صندوق پستي:
  https://irandoc.ac.ir  وبگاه:

  beigzadeh@irandoc.ac.ir رايانامه:
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 چكيده
عنـوان   لاني دارد؛ اما توجـه بـه آن بـه   اي طو قهبنويسي رفتار تازه و جديدي نيست و چه در ايران و چه در جهان، سا سايه

گسترش اين امر، اعتبار متـون علمـي و    زيراگردد؛  ويژه در سطح دانشگاهي و پزشكي به قرن اخير بر مي يك مشكل، به
رو كرد. در ايـن پـژوهش، در كنـار بررسـي مفهـوم       هنيز اعتبار مدارك دانشگاهي و دانشگاهيان را با پرسشي بزرگ روب

تواند براي ايجاد يك اثر بـه خـدمت گرفتـه     آيا يك نفر مينويسي به اين موضوع پرداخته شده كه  ايهعرفي و حقوقي س
اي كه شـخص اخيـر،    گونه پردازد، به الزحمه يا اجرت مي هم با اين هدف كه اثر او متعلق به كسي باشد كه حق شود؛ آن 

شـود و بـه    ويژه در ميان اهل سياسـت ديـده مـي    كه به ها است مالك حقوق مادي و معنوي اثر باشد. البته اين رفتار مدت
هاي آنان را ديگراني كه گاه هويتشان بـر   ها يا پيام كه آشكارا متون سخنراني نوعي به يك امر متعارف تبديل شده، چنان

  نويسند. ست، ميهمه آشكار ا
هـاي   زين منـدرج در كنوانسـيون  شناخت معيارهاي حقوقي حاكم بر اين رفتار و تبيين ماهيـت حقـوقي آن در بسـتر مـوا    

جهاني (مانند كنوانسيون برن) و مقررات مصوب در ايران، مانند قانون حمايت از حقوق مؤلفـان و مصـنفان و هنرمنـدان    
نويسي اشـاره كـرده، صـورت     ) يا قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي كه صراحتاً به سايه1348(مصوب 

  پژوهش، اسنادي و عمدتاً مبتني بر رجوع به اسناد قانوني و حقوقي است. گرفته است. روش اين
هـا دفـاع    هـا پاسـخ داده و از آن   هاي مطرح در اين پژوهش كه در مباحث ارائه شده بـه آن  ها و فرض ترين پرسش عمده

مرتبط بـا مالكيـت فكـري    نويسي با مقررات  نويسي كدامند؟ آيا سايه نويسي چيست؟ انواع سايه سايهگرديده عبارتند از: 
نويسـي در   تواند در ارتباط با سايه نويسي با مقررات دانشگاهي در ايران مخالف است؛ ايرانداك مي در تضاد است؟ سايه

  ايران ايفاي نقش كند.
نويسـي بـه    هاي مذكور پژوهشگر كوشيده تا به اين اهداف دست يابـد: تبيـين ماهيـت سـايه     ها و فرض با توجه به پرسش

نويسـي؛ تطبيـق    حقوقي؛ معرفي قوانين و مقررات جهاني و داخلي راجع به مالكيت فكري در ارتباط با درباره سايه لحاظ
نويسي با اصول حقوق مالكيـت فكـري سـازگار     كه آيا سايه نويسي؛ تعيين اين قوانين و مقررات با ماهيت تبيين شده سايه

  .تواند داشته باشد نويسي در ايران دارد يا مي سايهاست يا نه؛ تبيين نقشي كه ايرانداك در ارتباط با 

  ايرانداك، قوانين و مقررات، ايران ،نويسي سايه، رايت كپي ،حقوق مالكيت فكريها:  هكليدواژ
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  مقدمه

ايـم. يادمـان هسـت كـه      نوشته ها آن و به جايان براي ديگر گاهما در طول زندگي تحصيلي خود 
يـك از سـر دلسـوزي يـا بنـا بـر       هاي پرشمار مدرسه را براي دوستان خوب يا بستگان دور و نزد جريمه

ايـم و گـاه پشـيمان و     ايم و از اين كار، گاه خشـنود بـوده   خط يا بدخط به پايان رسانده خوش ،خواهش
پولي و مادي. هنگامي كه در دوران دبستان يا دبيرسـتان   چهزباني و  چهايم؛  البته گاه پاداشي هم گرفته

دهـيم،   يا به جايش تكليفي را انجام مي كنيم و رسم مينويسيم، يا نمودارهاي فني  براي ديگري انشا مي
هـاي تحصـيلي    در دورهويژه  بهشويم؛ اما همين كارها  رو نمي روبه» نويسي سايه«گاه با عنواني به نام  هيچ

، چنين عنواني دارنـد و بـه   هاي آكادميك (خواه مقاله باشد و خواه كتاب و رساله) و در متن دانشگاهي
 سازند. با كيفرهاي گوناگون انضباطي و غيرانضباطي مواجه مي جاي پاداش، ما را

نويســي مشــكل امــروز جامعــه دانشــگاهي و يــا  بــدرفتاري دانشــگاهي و غيردانشــگاهي و يــا ســايه
كم از زماني كه دانشگاه پديد آمده، تقلب نيز همـزاد آن بـوده اسـت؛ بـا      غيردانشگاهي نيست و دست 

حد از روي دست ديگـري نگـاه كـردن يـا تكليـف همكلاسـي را        تر تقلب در اين تفاوت كه اگر پيش
هم در يك حوزه جغرافيايي، مثل يك شهر يا يك دانشگاه، امروز با توسـعه ابزارهـاي    نوشتن بوده، آن

اينترنتي و گسترش فضاي مجازي، تقلبات دانشگاهي همه مرزهاي جغرافيايي و نژادي را درنورديـده و  
ها فاصـله   كنند كه هزاران كيلومتر با آن نويسي مي ارها براي اشخاصي سايهنويسان به كمك اين ابز سايه

گاه همـديگر را نبيننـد و محصـول كـار خـود را بـدون اسـتفاده از پسـت يـا ارسـال            بسا هيچ دارند و اي
فرسـتند و در واقـع، ابزارهـاي نـو و پرشـتاب       فيزيكي، بلكه با زدن يك دكمه بـه هـر سـوي جهـان مـي     

  نويسي را نيز ديگرگون و دگرگون كرده است. هاي سايه ديجيتال، شيوه
در اين بازار مجازي برخط، از سويي پيدا كردن گردانندگان اين بازار ناممكن است و از سوي ديگـر،  

اند پاسخ اين پرسش را بيابند كه مسئوليت اين فضاي پرتقلب  يافتن بازيگران آن. البته برخي كوشيده
براي پنهان كردن هويـت خـود    1ها سايت اند؛ زيرا مديران وب ور نرسيدهبا كيست؛ اما به پاسخي درخ
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ها يـا   اي كه شخص اخير، مالك حقوق مادي و معنوي يافته گونه پردازد، به الزحمه يا اجرت مي كه حق
شـود و بـه    ها است كه به ويژه در ميان اهل سياست ديـده مـي   مدتنتايج پژوهش (اثر) باشد. اين رفتار 

هـاي آنـان را    هـا يـا پيـام    اي كه آشـكارا متـون سـخنراني    نوعي به يك امر متعارف تبديل شده، به گونه
هـاي دانشـگاهي و    نويسـند. همچنـين در پـژوهش    ديگراني كه گاه هويتشان بر همـه آشـكار اسـت مـي    

  اج بسيار يافته است.دانشگاهي نيز اين امر رو غير
عنوان پشتيبان صاحبان آثـار بـراي آنـان حقـوقي در نظـر گرفتـه كـه         هاي فكري به حقوق آفرينش
روند و از جمله عبارتند از: حقوق مادي و معنوي پديـدآور.   هاي حقوق به شمار مي امروزه جزء جهاني

اعتبـارات و عوايـد غيرمـادي    حق مادي به عوايد مادي حاصل از اثر مربوط است؛ اما حقوق معنوي به 
اثر ارتباط دارد كه از ميان اين گروه از حقوق، حق تعلق اثر و حق ادعـاي تعلـق اثـر بـه خـود، از همـه       

تر است؛ زيرا اگر حـق تعلـق اثـر بـه پديـدآور مخـدوش شـود، اسـاس مالكيـت فكـري مخـدوش             مهم
اي كـه نتوانـد آن را بـه خـود      گونـه  گرد. اگر پديدآور بتواند اين حق خود را به غير منتقل كند، بـه  مي

بست رسيده است؛ زيـرا هـر كـه داراي تـوان مـالي       منسوب و منتسب كند، حقوق مالكيت فكري به بن
جانبه با اهل قلـم و بـه طـور كلـي پديـدآوران (در همـه        است با پرداخت پول يا بستن قراردادهاي يك

شـوند و هـم    درت و دارايي تبديل مـي هاي ادبي، هنري و صنعتي) پس از چندي هم به صاحب ق حوزه
اهل قلم و فكر و به اين ترتيب، ثروت از علم بهتر خواهد بود و ديگر نيازي به حقوق مالكيـت فكـري   
نيست؛ چرا كه حقوق مالكيت فكري براي حمايت از آفرييندگان فكري پديد آمد تا يا فقيـر نشـوند و   

  كه اگر فقير شدند، حقشان پايمال نشود.  يا اين
نويسي به شرح بالا راهي است كه صاحبان پول و قدرت براي بردن حق معنوي صـاحبان اثـر    ايهس

اند و گاه خود صاحب اثر نيز به اين امر و بردن مالش راغب است تـا از ايـن راه درآمـدي بـه      انديشيده
يـراد  هـاي علمـي و دانشـگاهي دو ا    نويسي در محـيط  دست بياورد و امرار معاش كند؛ اما گسترش سايه

اي بـه علـم    كند كه هيچ ارتباط و علاقه عمده دارد: فضاي علمي را به محل آمد و شد اشخاصي باز مي
كند.  كه اصالت آثار دانشگاهي را با ترديد جدي مواجه مي شناسند و ديگر آن ندارند و فقط پول را مي

ن صـاحبان قـدرت و ثـروت    ارزش شدن دانش و اهل دانش و در برابر، اعتبار يـافت  نتيجه هر دو امر، بي
رود و دقيقـاً بـراي    است. حقوق مالكيت فكري كه دستاورد بزرگ و ارزشمند جهان مدرن به شمار مي

  پيشگيري از چنين اموري ايجاد شده است.
اين پژوهش در پي شناخت موازين حقوقي حاكم بر اين رفتار و تبيـين ماهيـت حقـوقي آن و نيـز     

چنين اقدامي كه اخيراً در ميـان جامعـه دانشـگاهي نيـز رواج يافتـه،       روشن كردن اين نكته است كه آيا
يك حيله قانوني است يا يك مفر حقوقي براي تضييع حقوق پديدآورندگان آثار و البته روشن كـردن  
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توان با عاملان اين رفتار مقابله قانوني كرد يا نه؟ بدين ترتيب، تبيين اين عمـل   اين موضوع كه قانوناً مي
 1348موازين جهاني (مانند كنوانسيون برن) و مقررات مصوب در ايران، مانند قـانون حمايـت    در بستر

نويسي اشاره كـرده، در دايـره هـدف ايـن پـژوهش قـرار        يا قانون پيشگيري و مقابله كه صراحتاً به سايه
  دارد.

ت و پس از شناسي اين پژوهش اسنادي و عمدتاً مبتني بر رجوع به اسناد قانوني و حقوقي اس روش
هـا، نتـايج    هـا و داده  بندي يافته ها، در پايان، ضمن جمع هاي مربوط و تحليل حقوقي آن گردآوري داده

نويسـي ارائـه خواهـد     مربوط و برخي راهكارها و پيشنهادها براي كنترل و پيشـگيري از گسـترش سـايه   
شـگيري و مقابلـه بـا تقلـب در     جا كه ايرانداك با توجه به قانون اخيرالتصويب پي گرديد. همچنين از آن

تهيه آثار علمي، يكي از نهادهاي اجرايي مرتبط با اين موضوع است، بررسي جايگـاهي كـه ايـن نهـاد     
  تواند داشته باشد، بخشي از موضوع بررسي كنوني است.  دولتي نسبت به اين رفتار مي

  هاي پژوهش كنوني به شرح زيرند:  ها و فرض پرسش
 نويسي چيست؟ سايه 

 نويسي كدامند؟ اع سايهانو 

 نويسي با مقررات مرتبط با مالكيت فكري در تضاد است. سايه 

 نويسي با مقررات دانشگاهي در ايران مخالف است. سايه 

 نويسي در ايران ايفاي نقش كند. تواند در ارتباط با سايه ايرانداك مي 
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  »نويسي سايه«. اصطلاح 1-1

 1393اي كه در ارديبهشـت سـال    نخستين بار از سوي سعيد اسدي در مقاله »نويسي سايه«لاح اصط
پيش از ايـن تـاريخ    رفت.به كار  »ghostwriting«در برابر واژه انگليسي  )1393 اسدي( به چاپ رسيد

فرهنـگ  و  فرهنـگ فارسـي معـين   ، لغتنامه دهخـدا هاي كلاسيك فارسي (مانند  يك از فرهنگ در هيچ
، صـدري افشـار  ( فرهنـگ معاصـر فارسـي امـروز    نوشتة زبـان فارسـي (ماننـد     هاي تازه ) يا فرهنگيدعم

 فرهنـگ زبـان فارسـي    و )1381و همكـاران  انـوري  ( فرهنگ بزرگ سخن، )1381حكمي، و حكمي 
المعـارف   دايـره شناسـي (ماننـد    هاي تخصصي مربوط به كتابـداري يـا دانـش    يا فرهنگ )1369 مشيري(

)، چنين اصطلاحي بـه كـار نرفتـه اسـت. البتـه در برابـر واژه       )1385 خسروي( رساني اطلاعكتابداري و 
» ghost authorship«رود، ماننـد   و آنچه بـراي افـاده ايـن معنـا بـه كـار مـي       » ghostwriting«انگليسي 

)Yadav and Rawal 2018, and Elliott and Landa 2010 ،(  يـا»contract cheating« )Lines 

» نويسـي  پنهان«، و »ناپيدانويسي«، »نگاري سايه«، »نويسي شبح«هاي فارسي ديگري همچون  برابر ،)2016
تـري اسـت كـه در پـژوهش      ، برابـر جاافتـاده و پذيرفتـه   »نويسي سايه«نيز به كار رفته يا پيشنهاد شده، اما 

  رود. كنوني نيز به كار مي
نامـه انضـباطي    نامه اجرايـي آيـين   شيوه« 34ه كه در ماد» اجاره علمي«رسد اصطلاح  البته به نظر مي

وزيـر عتـف و وزيـر بهداشـت، درمـان و       27/5/1398(مصـوب   1»دانشجويان جمهوري اسـلامي ايـران  
تخلفات «هاي  به آن اشاره شده و همچنين از سوي دانشگاه اصفهان، يكي از مصداق آموزش پزشكي)

نويسي دارد؛ اما در حال حاضـر،   همسنگ با سايه، معنايي )C.f: rmc.ui.ac.ir( به شمار آمده» پژوهشي

                                                                                                                                           
سازي علمي، عدم تعهد و مسـئوليت   لف پژوهشي، مانند سرقت، اجاره يا دادهدر صورت ارتكاب هر نوع تخ: «34ماده  1

ها، عدم اسـتفاده درسـت از منـابع، انتشـار غيرواقعـي،       نسبت به ذينفعان در امور پژوهشي، عدم رعايت حقوق آزمودني
ايميـل جعلـي بـراي    اي از قبيل معرفي نويسندگان يـا داوران غيرواقعـي و سـاخت و اسـتفاده از      مجدد، همپوشان و تكه

محكـوم و در صـورت    12تـا   9داوري غيرواقعي مقالات توسط خود دانشجو و ... متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 
  ...».قابل تشديد است  20تكرار يا محكوميت در مراجع قضايي، تنبيه تا بند 
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نويسي ندارد؛ هرچند كه بـا توضـيحات    اين اصطلاح چندان كاربردي در متون پژوهشي مربوط به سايه
نيز به رغم پذيرش، گاه براي افـاده  » نويسي سايه«مندرج در اين نوشته مشخص خواهد شد كه اصطلاح 

  معنا دقيق نيست.

  نويسي اره سايهپيشينه پژوهش درب .1-2

همه دوست دارند ديده شـوند، بايـد    كنم كه چرا در روزگاري كه تقريباً مدام با خودم تكرار مي«
دهنـد و   هـا آلبـوم موسـيقي مـي     يك نويسنده نخواهد اسمش مطرح شود؟ در روزگـاري كـه هنرپيشـه   

ينما بزنند، چرا يك كنند و ورزشكاران اصرار دارند كه سري به موسيقي و س انندگان، فيلم بازي ميخو
اش در نزديكــي متــروي كــرج بيــرون نيايــد و  دهــد در خلــوتش بمانــد، از خانــه نويســنده تــرجيح مــي

 .)1398نام  (بي »هايش را بدون اسم در اختيار ديگران قرار دهد نوشته

هاي معمول و غيرخطرناك خود مانده بود، نه مشـكل بـود و نـه     نويسي تا زماني كه در حوزه سايه
ويژه  هاي پژوهشي و دانشگاهي و به اي قابل اعتنا و نه حتي زنگ خطر، اما از هنگامي كه به حوزه مسأله

 Coelho, et( رو كرد پزشكي وارد شد و اعتبار علمي تحقيقات پزشكي و سلامت مردم را با خطر روبه

al. 2015(نوشته شد.  ، موضوع توجه و اعتنا شد و مقالات بسياري در رد و مذمت و محكوم كردن آن
   مـورد اعـلام شـده اسـت     570/9مـيلادي   2013نويسـي در سـال    در يك تحقيق مطالب مربوط به سـايه 

)C.f: blog.scielo.org( كننـده خـدمات    هـاي ارائـه   امروزه مجموعـه سـازمان  «. بر طبق گزارشي ديگر
تـر از   در كـم  ميليون مورد را 6/4نويسي بسيار بزرگ است. موتور جستجوي فعلي گوگل بيش از  سايه

التحصـيلان و اعضـاي    هـا فـارغ   كنند كـه آن  ها ادعا مي نيم ثانيه ارائه كرده است. شماري از اين سازمان
ايـن آمارهـا    .)Singh, and Remenyi, 2016( »اند ها به كار گماشته هيأت علمي را از بهترين دانشگاه

  به عنوان يك معضل و خطر دارد.نويسي  نشان از توجه ويژه به اين امر و افزايش توجه به سايه
شـد؛ امـا بـه مـرور،      بررسـي مـي   1»رفتـار غيراخلاقـي  «تـر همچـون يـك     در آغاز اين پديـده بـيش  

هاي پژوهشي و علمي و پس از آن، به يك رفتار مجرمانـه   نويسي به يك تخلف انتظامي در محيط سايه
 و بزه علمي تبديل شده است.

حتي درباره افراد نامدار يافت شـده، باعـث گرديـده كـه      نويسي و سوابقي كه از آن گسترش سايه
 ، 4»نـويس  سـايه «، 3»نويسـنده افتخـاري  «، 2»نويسـنده همكـار  «برخي بگويند با توجه به اصطلاحاتي مانند 

 

                                                                                                                                           
1 unethical behavior 
2 co-author 
3 gift author 
4 ghost author 
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 تجديـدنظر كنـيم   3»نويسـندگي «بايـد در نگـاه سـنتي خـود بـه       2»نويسنده فرعـي «و  1»نويسنده انتخابي«
)Fisher, et al. 2015(.  
سـده حاضـر    80نويسـي بـه دهـه     هـا دربـاره سـايه    در ايـران، نخسـتين پـژوهش   : ف) در متـون فارسـي  ال

گردد، زيرا تا پيش از اين زمان، موضوعي با اين نام، رواج چنداني در ايران نداشت تا طـرف   برمي
 تر در ايـران آغـاز شـده بـود.     ها پيش توجه پژوهشگران قرار گيرد؛ هرچند كه چنين اقدامي از سال

  اند: نويسي انجام شده هايي هستند كه در ايران درباره سايه موارد زير از جمله بررسي
 ) هـاي آموزشـي و پژوهشـي    بدرفتاري علمـي و رابطـة آن بـا فعاليـت    «)، 1393اسدي، سعيد« ،

زبـان در آن از اصـطلاح    . اين مقاله، نخستين متني است كه در متـون فارسـي  كتاب ماه كليات
و » ghostwriting«عنـــوان برابـــر انگليســـي اصـــطلاح  بـــه» نـــويس ايهســـ«و » نويســـي ســـايه«
»ghostwriter «    كـار بـردن همـين اصـطلاح،      استفاده شده و پس از آن، ديگران عمـدتاً بـا بـه

هـاي گونـاگون و گـاه همسـان      انـد و ايـن پديـده را از جنبـه     نويسي مطالبي نگاشته درباره سايه
  اند. بررسي كرده

 شود هايش به اسم ديگران منتشر مي كه كتاب اي نويسنده«نام،  بي« )Cf: yazdeemrooz.ir،(  
 بر مبناي توليد علم و نوآوري باشد ها نويسي پرهيز كنند/ پژوهش پژوهشگران از سايه«نام،  بي« 

)Cf: rasanews.ir،(  
 نويسي كاري غير اخلاقي است؟ نويسي. آيا سايه سايه«نام،  بي«      

)Cf : translation.pink/ghostwriting(  
 سـايت   در:، »نـويس كتـاب ترامـپ: رياسـت جمهـوري ترامـپ بـه پايـان رسـيده          سايه«نام،  بي

 ،)Cf: asriran.com( خبري عصر ايران -تحليلي

 نويسـي  نويسي چيست؟ نگاهي به زواياي اخلاقـي سـايه   سايه«زاده عصارها، اميرحسين،  رجب« 
)Cf: samimnoor.ir/view/fa/articleview( .       البته آنچـه در ايـن مـتن آمـده عينـاً در جـايي

تواند درباره تقدم زماني اين يا آن منبـع اظهـارنظر    ديگر با اين مشخصات آمده و نويسنده نمي

                                                                                                                                           
1 co-opted author 
2 sub-author 
3 authorship 
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     »نويسي نويسي چيست؟ زواياي اخلاقي سايه سايه«كند: افشار، مريم، 
)Cf: andishvaran.kowsarblog.ir(،  

 گويند؟ نويس به چه كسي مي سايه«نام،  بي« )Cf: radiofarhang.ir(،  
 نويسي سايه«روش، محمد،  نيك« )Cf: sherenab.com/blog(،  
 نويسي در توليد محتوا يعني چه؟ سايه«نام،  بي )Cf: writena.com(   
 ان، وكلاي در سايهنويس عريضه«نام،  بي« )Cf: vekalatonline.ir(،  
 نويس زلاتان سايه«نام،  بي« )Cf: bankvarzesh.com(،  
  ،نويس و نانويسنده سايه«آقايي، حسين«)Cf: honarland.ir(،  
  ،ها نويس سايه«ارسطويي، علي )ghostwriters( كنند؟ چگونه به ما كمك مي«        

)Cf: virgool.io/@aliarastoue( 

 نويسي و اخلاق اصالت بررسي كتاب سايه نشست نقد و«ش گزار« )Cf: mfjd.ir/fa/news(،  
 نويسي سايه«پديا، ذيل  ويكي.«  
 نويسي كاري غير اخلاقي است؟ نويسي. آيا سايه سايه«نام،  بي«      

)Cf: translation.pink/ghostwriting(  
 نويس دونالد ترامپ در نيويوركر كامل افشاگري سايه متن« )Cf: khabgard.com(،  
  ،1395مهر  8شنبه  پنج، در: روزنامه شرق، »نامه در ميدان انقلاب حراج پايان«كسرايي، عرفان ،

  .  2693شماره 
 شود هايش به اسم ديگران منتشر مي اي كه كتاب نويسنده«نام،  بي« )Cf: yazdeemrooz.ir(،  
 نقد و رمزگشايي فيلم«نام،  بي The Ghost Writer 2010 )نويس سايه«(    

)Cf: inaghd.ir/the-ghost-writer- 2010(،  
  ،مجله دانشـگاه علـوم    ،»سازي سوءرفتاري علمي به نام مقاله«دادخواه، مهدي و محمد لگزيان

  .1396 خرداد ،16 دوره، پزشكي رفسنجان
  ،25، دوره ريـزي در آمـوزش عـالي    پژوهش و برنامهفصلنامه كاظمي، عباس و زهرا اصغري ،

  ).1398( 4ش 
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  ،فصـلنامه مطالعـات ملـي كتابـداري و     ، )»1نويسـي تـا جعـل عميـق (     از سايه«خسروي، فريبرز
  ).1399(پاييز  3، ش31، دوره سازماندهي اطلاعات

) 1394ديگـران ( اند، آنچه از سوي رسولي و  نويسي پرداخته البته در ميان متوني كه به بررسي سايه
هـا و   نامه نويسي در پايان كارِ سايه  بررسي عوامل مؤثر بر كسب و«در قالب يك طرح پژوهشي با عنوان 

(ايرانداك) انجام  پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران در» هاي تحصيلات تكميلي در ايران رساله
تر اسـت و مشـخص نيسـت     تر و علمي معنويسي، جا گرفته درباره سايه هاي صورت يافته، از همه بررسي

  گاه در سطح وسيع منتشر نشده است. چرا اين اثر هيچ
از سـوي احسـان    1397در سـال  » نويسـي و اخـلاق اصـالت    سـايه «افزون بر اين، كتابي كـه بـا نـام    

 Ghostwriting and«قاسمي از روي متن انگليسي كتاب جان سي.نپ و آزاليا ام. هولبرت بـا نـام    شاه

the Ethics of Authenticity «     برگردان شده و از سوي سازمان انتشارات جهـاد دانشـگاهي بـه چـاپ
كـه   شـود، امـا بـا توجـه بـه آن      كه متني تأليفي در حوزه زبان فارسـي شـمرده نمـي    رسيده نيز به رغم آن

ره هايي در ايـن بـا   نويسي را از منظرهاي مختلف بررسي كرده و ترجمه آن باعث برگزاري نشست سايه
 شده، قابل ذكر و درخور توجه است.

هاي غيردانشـگاهي   نويسي در حوزه مقالات بسياري به زبان انگليسي درباره سايه: ب) در متون انگليسي
و دانشگاهي (اعم از پزشكي و غيـر آن) نوشـته شـده كـه بـرخلاف آنچـه در زبـان فارسـي ديـده          

ويژه در حـوزه پزشـكي و دارويـي كـه بـا       تري دارند و هم پرشمارترند؛ به شود، هم قدمت بيش مي
هـا اشـاره شـده و هـر جـا ضـرورت داشـته بـه          توجه به موضوع پژوهش كنوني تا حد ممكن به آن

ها اشاره شده و البته مراجعه به بخش منابع ايـن   ها ـ با ذكر مأخذ ـ در پاورقي   هاي آن ها يا يافته داده
مندان قـرار   هاي بعدي در اختيار علاقه اي پژوهشتري از منابع قابل رجوع را بر مقالات، شمار بيش

  دهد. مي

  نوشتن  نويسي و براي ديگري مرز ميان سايه. 1-3

آيا هر كه براي ديگري بنويسـد و نـامش بـه عنـوان نويسـنده همـه يـا بخشـي از اثـر ذكـر نشـود،            
پرسـتش  اي را بـراي وكيـل سر   نويس است؟ براي نمونه، آيا وقتـي يـك كـارآموز وكالـت لايحـه      سايه
نويسـي رخ   كنـد، سـايه   نويسد و آنگاه وكيل مزبور، آن لايحه را با امضاي خود به دادگاه ارائـه مـي   مي

  داده است؟
نويسي توافق بر سر آن اسـت   نويسي گفته شد، ركن اصلي سايه با توجه به آنچه درباره اركان سايه

ا تحقق اين امر به لحاظ علمي و فنـي  كه به جاي نام پديدآور، نام نويسنده دروغين در اثر ذكر شود؛ ام
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» اثر«شود، در حوزه مالكيت فكري، بتواند  متوقف بر آن است كه آنچه از سوي يك شخص توليد مي
به شمار آيد. براي نمونه، اگر شخصي براي ديگري انشـاي كلاسـي او را بنويسـد و شـخص اخيـر، آن      

توان انشاي نوشته شده را  بر مالكيت فكري نمي انشا را به نام خودش ارائه دهد، با توجه به اصول حاكم
محسوب كرد. همچنين است اگـر كـارآموز وكالـت،    » نويسي سايه«گرفته را  ناميد و اقدام صورت» اثر«

اي را بنويسد و وكيل سرپرست او، آن را به نام خودش امضا كنـد و بـه دادگـاه تسـليم كنـد. در       لايحه
و هـر جـا كـه آنچـه شـخص      » اثـر «اسـت بـر تحقـق مفهـوم      نويسـي، متوقـف   واقع، تحقق مفهـوم سـايه  

نويسـي بـه شـمار     توان سـايه  آفريند، اثر شمرده نشود، ارائه همه يا بخشي از آن به نام ديگري را نمي مي
آورد، حتي اگر در قبال اين كار، دستمزدي نيز گرفته شود. از اين رو، اگر يـك خوشـنويس در برابـر    

هنري، تعداد بسياري خط به تقليد از خط ميرعماد قزوينـي بنويسـد و    دريافت پول، براي يك فروشگاه
نويسي رخ نداده است؛ زيرا كار  ها نام خود را بزند، چيزي به نام سايه فروشگاه مذكور بر روي همه آن

  شود.  شمرده نمي» اثر«خوشنويس مذكور، 

  نويسي انواع سايه. 1-4

و با رعايت » آفرينش اثر به نام ديگري«ارت است از نويسي كه عب با توجه به مفهوم و تعريف سايه
 1) مالكيت صـنعتي 2) مالكيت ادبي و هنري، و 1قواعد حاكم بر حقوق مالكيت فكري كه به دو شاخه 

  نويسي را به سه شاخه تقسيم كرد: توان سايه بندي كلي مي شود، در يك تقسيم تقسيم مي
 نويسي ادبي؛ سايه .1

 نويسي هنري؛ سايه .2

  سي صنعتي.نوي سايه .3
                                                                                                                                           

هـاي بازرگـاني (تجـاري) و علائـم      هـاي صـنعتي، نشـان    ، مشـتمل اسـت بـر ثبـت اختراعـات، طـرح      »مالكيت صنعتي«  1
 مالكيت از حمايت براي پاريس ترين متن رسمي جهاني درباره حمايت از مالكيت صنعتي، كنوانسيون جغرافيايي. مهم

 لندن )،1925( لاهه )،1911واشنگتن ( )،1900بروكسل ( )،1891مادريد ( در شده يبازنگر )،1883 صنعتي (مصوب

) اســــت 1979اســــتكهلم ( در شــــده اصــــلاح و )،1967اســــتكهلم ( )،1958ليســــبون ( )،1943(
)https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.htmlدولت الحاق قانون«موجب  به ). كشور ايران 

 در صـنعتي  مالكيـت  از حمايـت  بـراي  پـاريس  كنوانسـيون  در آمـده  عمـل  اصـلاحات بـه   به ايران لامياس جمهوري

ايـن   اصـلاحات  آخـرين  ،»خورشـيدي  1358 و 1346 هـاي  سـال  بـا  برابـر  ميلادي 1979 و 1967 هاي سال به استكهلم
ــيون ــه را كنوانســــ ــاكنون  پذيرفتــــ ــته  177اســــــت. تــــ ــيون پيوســــ ــه ايــــــن كنوانســــ ــور بــــ ــد  كشــــ انــــ

)https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.htmlتــرين مقرراتــي كــه دربــاره  ). همچنــين مهــم
هـاي صـنعتي و علائـم     مالكيت صنعتي به تصويب قانونگذار ايران رسيده عبارت است از: قانون ثبت اختراعات، طـرح 

  ماده. 192) در 1/11/1387نامه اجرايي آن (مصوب  ماده و آيين 66) در 7/8/1386تجاري (مصوب 



  12 ارتباط با آننقش ايرانداك در  نويسي متون دانشگاهي از منظر حقوق مالكيت فكري و سايه  

 

ها ممكن است و برخلاف آنچه از  نويسي در هر يك از اين شاخه با اين توضيح، امكان وقوع سايه
مربـوط نيسـت،   » نوشـتار «و » نوشـتن «نويسي فقط به  شود، سايه به ذهن متبادر مي» نويسي سايه«اصطلاح 

ا اختـراع يـك   بلكه ساخت يك اثر موسيقايي توسط يك شخص و انتشار آن به نام شخص ديگـر و ي ـ 
هـاي   وسيله صنعتي توسط يك صنعتگر و دريافت گواهينامه اختراع بـه نـام ديگـري نيـز بايـد از گونـه      

نويسـي گفتـه خواهـد شـد قابـل       نويسي شمرده شود. با اين توضيح آنچه در اين نوشته درباره سايه سايه
ل رويـه غالـب در متـون    هاي مذكور است؛ هرچند كـه بـه دلي ـ   نويسي در همه شاخه تسري به انواع سايه

  نويسي ادبي متمركز است. تر بر سايه ها و موضوعات مباحث، بيش نويسي، مثال مربوط به سايه

  نويسي هاي سايه حوزه .1-5
نويسـي رفتـاري اسـت كـه در آن، نـام       سـايه «دستي بگوييم كـه   اگر در يك تعريف غيردقيق و دم

  و حتي اشخاصي  1، در ميان نام نويسندگانشخصي كه نقش عمده و اساسي در نگارش يك متن داشته
  

ايجاد اثر تا به نام «و يا عبارت است از  Elliott and Landa (2010) ،»آيد ، نمي2كه از آنان تقدير شده
  افتد: نويسي در سه حوزه اتفاق مي بندي معمول، سايه ، در يك دسته»ديگر عرضه يا منتشر گردد

  هاي دانشگاهي الف) حوزه

هاي دانشـگاهي و   نويسي در حوزه هاي معمول و سايه نويسي در حوزه تفكيك ميان سايهبسياري با 
نويسي يك امر معمول و پذيرفته شده است؛ امـا در حـوزه    اند كه در مورد نخست، سايه پژوهشي، گفته

نويسي در امور آكادميك نوعي  كه سايه است. همچنين گفته شده با آن 3دوم، از مصاديق سرقت علمي
ها، مثل سياست و هنر، مرسـوم و اغلـب    شود؛ اما در ساير حوزه راف و كار غيراخلاقي محسوب ميانح

  .)1399خسروي ( غيرمذموم است

اندازد و ممكن است تبعات حقوقي نيـز   كه سلامت نشر را به مخاطره مي نويسي، افزون بر اين سايه
  ).Spinak, in blog.scielo.org( داشته باشد

كننـده ايـن امـر در     نويسي در جهان و ايران، افزايش رشد نگـران  جه ويژه به سايهدر واقع، علت تو
نويسـي   هـا، سـايه   تر داده شد، در سـاير حـوزه   متون پژوهشي و دانشگاهي بود وگرنه به شرحي كه پيش

نويسي در ايران، در نگـارش   آفرين نبوده است. گفتني است كه حجم عمده فعاليت سايه چندان مشكل
  گيرد.  دانشگاهي صورت ميهاي  متن

                                                                                                                                           
1 byline 
2 acknowledgments 
3 plagiarism 
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  شود، در متون مختلف چنين تعريف شده است: نويسي علمي كه يك رفتار ناپسند شمرده مي سايه
شود كه طي آن، اثر علمي و پژوهشـي بـه نـام     به زبان ساده، به فرايندي گفته مي ... نويسي سايه« .1

 .1)1396زاده  (رجب »شود كسي غير از نويسندة اصلي منتشر مي
اي است كه در آن يك اثر علمي توسط فردي نگارش شده و فرد  نويسي علمي پديده سايه .2

دهـد. بنـابراين، در اثـر نهـايي      ديگري آن را با نام خود در يك محيط دانشگاهي ارائـه مـي  
تواند در قبال دريافت دستمزد باشد يا  نامي از پديدآور اصلي نخواهد آمد. اين نگارش مي

ــه   ــود. اگرچ ــام ش ــان انج ــايه  رايگ ــت  ممكــن اســت س ــد   نويســي در باف ــر (مانن ــاي ديگ ه
هاي دانشگاهي و علمـي ـ پژوهشـي     ، اما اين عمل در بافت نويسي) پذيرفته شود نامه زندگي

  .)1394 همكارانرسولي و ( قابل قبول نيست

دهـد كـه در جهـان مـا      نويسان پرفروش بوده، نشان مي هاي سايه كه كتاب نويسي و اين وجود سايه
گان درسايه از توان نويسندگي بالايي برخوردارند و در واقع، نـام برخـي از نويسـندگان خـوب     نويسند

  جهان بر ما پوشيده است.
كـه در مراكـز دانشـگاهي     2»اثـر «هـاي   عبارت است از: همه گونـه  »متن دانشگاهي« توان گفت مي

ي) از سـوي دارنـدگان   هـا، و مراكـز و مؤسسـات پژوهش ـ    ها، پژوهشـكده  ها، پژوهشگاه (اعم از دانشگاه
هاي دانشگاهي (دانشجو، عضو هيأت علمي و ...) و به منظور اخـذ مـدارك و مـدارج علمـي يـا       عنوان

هـاي   تـرين مـتن   شـوند. عمـده   عنوان تكليـف دانشـگاهي عرضـه و ارائـه مـي      پژوهشيِ دانشگاهي و يا به
  دانشگاهي عبارتند از:

نامه، متني است كه دانشجوي كارشناسي ارشد در  پايان منظور از اين 3:ارشد كارشناسي نامه الف) پايان
نويسـد و در برابـر    عنوان نتيجه تحصيل خود در ايـن دوره مـي   پايان دوره تحصيلي كارشناسي ارشد، به

                                                                                                                                           
تواند درباره تقدم اين يا آن منبع  آنچه در اين منبع آمده عيناً در منبع ديگري با مشخصات زير نيز آمده و نويسنده نمي  1

  .andishvaran.kowsarblog.irدر:  1396اظهارنظر كند: افشار، 
قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمنـدان (مصـوب    1ثر همان است كه در ماده در اين تعريف، منظور از ا  2

و به آنچه از راه دانـش  » پديدآورنده«از نظر اين قانون، به مؤلف و مصنف و هنرمند، «) به آن اشاره شده؛ يعني: 1348
كـار    يـا ايجـاد آن بـه    ه در بيان يـا ظهـور و  آيد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي ك يا ابتكار آنان پديد مي يا هنر و

  ».شود اطلاق مي» اثر«رفته، 
هاي كارشناسي، مانند رشته مكانيـك يـا هنـر، در پايـان دوره      هاي كشور، دانشجويان برخي رشته در برخي از دانشگاه  3

كارشناسـي عموميـت   گذرانند كه چون ايـن امـر در دوره    مي» پروژه تخصصي«يا » پروژه«كارشناسي، درسي را با نام 
پـروژه  «يـا  » پروژه«نويسي درباره  پردازيم؛ هرچند كه همه مطالب و نكات مربوط به سايه ندارد، در اين متن به آن نمي

  نيز قابل اعمال است؛ زيرا در هر حال، مشمول موازين و مقررات حقوق مالكيت فكري هستند.» تخصصي
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 15/1/1388 مصـوب ( ناپيوسـته  ارشـد  كارشناسـي  دوره نامـه  كنـد. آيـين   هيأت داوران از آن دفـاع مـي  
 بنـد  ) شـده، در 25/10/1373نامه پيشـين (مصـوب    ه جانشين آيينك )عالي آموزش ريزي برنامه شوراي

 يك در كه است تحقيقاتي ـ پژوهشي فعاليت: «است كرده تعريف گونه اين را »نامه پايان« 2 ماده از پنج
ايـن   19البته بر پايه مفاد مـاده  . »شود  مي انجام راهنما استاد راهنمايي تحت و مربوط تحصيلي رشته زمينه
از ميان اعضاي هيأت علمي داخل يا متخصصان خـارج از  » استاد مشاور«عنوان  ه، يك نفر نيز بهنام آيين

كنـد.   نامـه كمـك مـي    شود و در كنار اسـتاد راهنمـا، دانشـجو را در نگـارش پايـان      دانشگاه انتخاب مي
داوران كـه   نامه مذكور، در جلسه دفاعيه توسـط هيـأت   آيين 22نامه كارشناسي ارشد به تعبير ماده  پايان

معمولاً با حضور استاد راهنما، استاد مشاور، نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه مربوط و يك استاد بـا  
  شود:  نامه، با درجات زير ارزيابي مي آيين 20شود، بر گايه ماده  برگزار مي» استاد داور«عنوان 
 ) 19-20عالي،(  
 ) 18-99/18بسيار خوب،(  
 ) 16-99/17خوب  ،(  
 14-99/15ول (قابل قب،(  
 14تر از  غير قابل قبول (كم.(  

صـفحه   90نامه كارشناسي ارشد به لحاظ تعداد صفحات، اندازه مقرري ندارد، اما معمـولاً از   پايان
نامه  دستورالعمل تنظيم و نگارش پايان«تر نيست و هر دانشگاه، شيوه تدوين و تنظيم آن را در قالب  كم

  كند.   به دانشجويان خود اعلام مي» كارشناسي ارشد/ رساله دكتري

، متني است كه دانشجوي دوره دكتري درپايان تحصيل خـود،  »تز«رساله دكتري يا  :دكتري ب) رساله
دستورالعمل تنظـيم و نگـارش   «عنوان نتيجه مطالعاتش در يك موضوع مرتبط با رشته خود با رعايت  به

 مصـوب ( دكتـري  نامـه دوره  آيين 8و بر طبق ماده نويسد  مي» نامه كارشناسي ارشد/ رساله دكتري پايان
همـان   27/1/1384نامه پيشين (مصـوب   كه جانشين آيين )عالي آموزش ريزي برنامه شوراي 8/8/1389

مذكور، تعريفـي   نامه كند. در آيين شورا) شده، از مفاد آن در حضور هيأت داوران از مفاد آن دفاع مي
اشـاره شـده اسـت.    » رساله«نامه به  اين آيين 8و  6، 1؛ اما در ماده شود ديده نمي (تز)» رساله دكتري«از 

نامه در باره تركيـب هيـأت    آيين 8ماده  3پذيرد. تبصره  دفاع از رساله در برابر هيأت داوران صورت مي
نفـر   3تركيب هيأت داوران عبارت است از استاد يا اساتيد راهنما يا اسـاتيد مشـاور،   «گويد:  داوران مي

يأت علمي در رشته مربوط با درجه حداقل استادياري بـه انتخـاب شـوراي تحصـيلات تكميلـي      عضو ه
دانشكده يا شوراي آموزشي و يا پژوهشي پژوهشكده كه بايد يـك نفـر از آنـان، حـداقل دانشـيار و از      
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توانـد يـك نفـر را     هاي خارج از مؤسسه مجري باشد. در شيوه پژوهشي، دسـتگاه متقاضـي مـي    مؤسسه
عنـوان عضـو هيـأت     ها باشـد و بـه   ان استاد مشاور معرفي كند كه مشاور دانشجو در دفاع و داوريعنو به

انجامـد:   نتيجـه مـي   2نامه، ارزيابي رساله بـه   آيين 9بر طبق ماده ». داوران در جلسات حضور داشته باشد
  قبول (در يكي از سطوح عالي، بسيار خوب، خوب)، غير قابل قبول.

تر است   صفحه بيش 100ظ تعداد صفحات، اندازه مشخصي ندارد، اما معمولاً از رساله (تز) به لحا
رسد. هر دانشگاه، شـيوه تـدوين و تنظـيم رسـاله (تـز) را در قالـب        و گاه به بيش از چند صد صفحه مي

بـه دانشـجويان خـود اعـلام     » نامه كارشناسي ارشـد/ رسـاله دكتـري    دستورالعمل تنظيم و نگارش پايان«
  كند. مي

كـل   1386قانون بودجـه سـال    9تبصره » و«نامه اجرايي بند  آيين 1از ماده  1در بند پ) طرح پژوهشي: 
چنـين تعريـف   » پـژوهش «وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيأت وزيران)،  10/4/1386كشور (مصوب 

م مند و خلاق كه به منظور افزايش ذخيره دانش علمـي و كـاربرد عملـي آن انجـا     كار نظام«شده است: 
گيرد و شامل موارد زير است: الف) پژوهش بنيادي: كار تجربي يا نظري كه عمدتاً به منظور كسب  مي

شود؛ ب) پژوهش كـاربردي: كـاوش اصـيل بـه      ها انجام مي هاي جديد از منشأ پديده يا واقعيت آگاهي
مند كـه   ماي: كار نظا منظور كسب دانش علمي و فني جديد با كاربرد عملي خاص؛ ج) پژوهش توسعه

هـا يـا تمهيـدات     با استفاده از دانش حاصل از تحقيقات يا تجربه عملي در جهت توليـد مـواد، فـراورده   
زاده  بيـگ ( »شـود  ها يا خدمات جديد با رويكرد بـازار انجـام مـي    جديد، ابداع يا استقرار فرايندها، نظام

1398(.  
ايـت از پژوهشـگران (مصـوب    اساسـنامه صـندوق حم   3مـاده   3بر پايه تعريف منـدرج در تبصـره   

گردد كـه   پژوهشگر به اشخاص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شوراي عالي انقلاب فرهنگي): 7/5/1382
 داراي دانش، تجربه و مدارج علمي و دستاوردهاي پژوهشـي بـوده و صـلاحيت علمـي آنـان بـه تأييـد       

ــه علمــي صــندوق رســيده باشــد   ــوانين  )1398زاده  بيــگ( »كميت ــه ق ، 2362، ص 2، ج 1382(مجموع
، 3شوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي، مـاده      7/5/1382اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران، مصوب 

  ).3تبصره 

چـاپ   1»هـاي علمـي   نشـريه «اي اسـت كـه در يكـي از     مقاله دانشگاهي، هر مقالـه ت) مقاله دانشگاهي: 
                                                                                                                                           

اي اسـت كـه بـا     نشـريه علمـي، نشـريه   «وزير عتف)  2/2/1398مصوب نامه نشريات علمي ( آيين 3-2طبق تعريف بند   1
هـاي تـازه و دسـتاورد     سازي پژوهش و فناوري، پيشرفت و ترويج علم، يافتـه  هدف گسترش ارتباطات علمي، هدفمند

 نمايـد و  هاي علمي در دوره و شـمارگان مـنظم منتشـر مـي     اي را در قالب مقاله هاي بنيادي، كاربردي و توسعه پژوهش
  ».باشد ) ميISSNداراي شابا (
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تبصره، جانشـين   16ماده و  10وزير عتف) كه در  2/2/1398نامه نشريات علمي (مصوب  شود. آيين مي
در تعريف مقالـه علمـي كـه بـا توجـه بـه مفـاد         4-2) شده در بند 8/11/1390نامه پيشين (مصوب  آيين
هاي  گزارشي دقيق از فعاليت«گويد:  دانست، مي» مقاله دانشگاهي«توان آن را همان  نامه مرقوم مي آيين

است كه توسط يك يا چند پژوهشگر انجـام   سازي علمي پژوهشي اصيل، فناوري و يا ترويج و عمومي
شده است. مقاله بايد از دو ويژگي اصالت و ابداع برخوردار بوده و بـا هـدف پيشـبرد مرزهـاي علـم و      

بـر طبـق بنـد    ». برداران ارائه شود هاي پژوهشي و فناوري يا ارتقاي سطح دانش بهره فناوري، انتشار يافته
، 4، مطالعـه مـوردي  3، كوتـاه 2، مـروري 1مي عبارتند از: مقاله پژوهشيانواع مقاله عل«نامه،  اين آيين 2-5

  ».  ، و ترويجي9، فني8، مفهومي7نظر ، نقطه6، كاربردي5شناسي روش

  تعريف ارائه كرد:  توان دو از كتاب دانشگاهي مي ث) كتاب دانشگاهي:
زش هـا، مراكـز آمـو    ) هيأت علمي دانشـگاه 10كتابي كه توسط اعضاي شاغل (غيربازنشسته .1

ها) در موضوعات دانشگاهي نوشـته   ها و پژوهشگاه عالي و مؤسسات پژوهشي (پژوهشكده
  شود. در اين تعريف، نكته كانوني در تعريف، نويسنده است، نه ناشر. مي

هـا)   ها و پژوهشگاه كتابي كه از سوي مراكز آموزش عالي، مؤسسات پژوهشي (پژوهشكده .2
شود.  در موضوعات دانشگاهي نوشته مي 11گاهيهاي دانش هاي مسئول نشر كتاب و سازمان

  در اين تعريف، نكته كانوني، ناشر است، نه نويسنده.

                                                                                                                                           
1 research/ original/ regular article 
2 Review article 
3 Short paper 
4 Case-study 
5 methodologies 
6 Applied article 
7 Viewpoint/ perspective/ opinion 
8 Conceptual paper 
9 Technical paper 

نامه مورد اشاره و نيز قـانون پيشـگيري و    ف، آن است كه با توجه به آييندر تعري» غيربازنشسته«علت افزودن عبارت   10
مقابله با تقلب علمي در تهيه آثار علمي، مراكز مذكور در تعريف، كتاب اعضـاي هيـأت علمـي بازنشسـته را چـاپ      

رسـد و   مي هاي اين گروه از اعضاي هيأت علمي از سوي ناشران غيردانشگاهي به چاپ كنند و از اين رو، كتاب نمي
هاي غيردانشـگاهي داده   شود، امتيازي است كه به كتاب هايي داده مي نامه ارتقا به چنين كتاب امتيازهايي كه در آيين

  شود. مي
سازمان مطالعه و تدوين كتب علـوم  «آن است كه در ايران، » هاي دانشگاهي مسئول نشر كتاب«علت افزودن عبارت   11

كـه  » مركز نشـر دانشـگاهي  «هاي دانشگاهي حوزه علوم انساني است و نيز  اشر كتابكه ن» ها (سمت) انساني دانشگاه
كه دانشگاه، پژوهشـكده، پژوهشـگاه،    هاي دانشگاهي در حوزه علوم فني و مهندسي است، با آن دار نشر كتاب عهده

  هاي دانشگاهي است. مركز آموزش عالي يا مؤسسه پژوهشي نيستند، اما مأموريتشان چاپ كتاب
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قابليت طـرح و بررسـي دارد، از   » فساد دانشگاهي«كه در مقوله  نويسي دانشگاهي، فارغ از آن سايه
ديدهاي نابهنجـار از  عنوان پ نويسي به نامه پايان«منظر اعتبار متون پژوهشي نيز در خور توجه بسيار است. 

در يكـي از اولــين   تجـارت فــردا نامــه  هفتـه . گرفتــه اسـت  قـرار ورد توجــه در ايــران م ـ 90 ابتـداي دهـه  
نامـه بـه    از تبـديل پايـان   »نامـه بنويسـي   گيـري پايـان   چند مي«با عنوان  1392 انتقادي در سال نوشتارهاي

 سـاينس مجله  1395 . در سال... رده استنويسي را نقد ك نامه پايان پولساز ياد كرده و مؤسسات كالايي
ايـن مقالـه بـا نگـاه     .چـاپ كـرد   »شـود  در ايران بازار سايه براي مقالات شكوفا مي«با عنوان  را اي مقاله

ها پرداخته و موجب توجـه زيـادي در داخـل و خـارج از      نامه وضعيت فروش مقالات و پايان انتقادي به
  .)1398 اصغري و كاظمي( شده استكشور 
هـاي سـرقت علمـي، از اواخـر      عنوان يكي از شكل نويسي دانشگاهي به ررسي جدي درباره سايهب«
  .)Lines 2016( »قرن بيستم آغاز شد 90دهه 

  هاي غيردانشگاهي ب) حوزه

آن بـا توجـه بـه مـدارك دانشـگاهي       اي اسـت كـه ورود افـراد بـه      حوزه غيردانشگاهي، هر حوزه
هاي دانشگاهي (دانشجو، عضـو هيـأت علمـي،     ) و تحت عنوان(كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري

مـتن  «تـوان گفـت    ارائـه شـد، مـي   » مـتن دانشـگاهي  «گيرد. همچنين با تعريفي كـه از   و...) صورت نمي
كـه در مراكـز غيردانشـگاهي (اعـم از مـدارس،       1»اثـر «هاي  همه گونه«عبارت است از: » غيردانشگاهي

ات دولتي و ...) از سوي كاركنان و كارمندان اين مراكز (مديران، هاي علميه غيردانشگاهي، ادار حوزه
بـه منظـور اخـذ     2رئيسان، معاونان و ...) و يا از سوي افراد غيردانشگاهي توسـط ناشـران غيردانشـگاهي   

                                                                                                                                           
قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمنـدان (مصـوب    1در اين تعريف، منظور از اثر همان است كه در ماده   1

و به آنچه از راه دانـش  » پديدآورنده«از نظر اين قانون، به مؤلف و مصنف و هنرمند، «) به آن اشاره شده؛ يعني: 1348
كـار    يـا ايجـاد آن بـه    ظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يـا ظهـور و  آيد، بدون در ن يا ابتكار آنان پديد مي يا هنر و

  ».شود اطلاق مي» اثر«رفته، 
تأسـيس شـده كـه در اساسـنامه آن، تعريفـي از ناشـر       » انجمـن فرهنگـي ناشـران دانشـگاهي    «در تهران، انجمني به نـام    2

ناشـر  «ان، عمـدتاً خـود را بـه دو دليـل     دانشگاهي يا كتاب دانشـگاهي نشـده اسـت؛ امـا در عمـل، ايـن گـروه از ناشـر        
كننـد، عضـو شـاغل يـا بازنشسـته هيـأت        هايي كه آنان نشر مي ) همه يا غالب نويسندگان كتاب1دانند:  مي» دانشگاهي

دهند و از اين رو، دانشـجويان   هاي منتشر شده آنان، واحدهاي درسي دانشگاهي را پوشش مي ) كتاب2علمي هستند؛ 
المللي كتاب كه هر ساله در  هاي اين دسته از ناشران هستند. بر همين اساس، در نمايشگاه بين تاباز خريداران عمده ك

(در برابـر ناشـران عمـومي يـا     » ناشـران دانشـگاهي  «هايي كه با نام  شود، اين گروه از ناشران، در سالن تهران برگزار مي
هـايي   ها و مراكز آموزش عالي، غرفه ها، پژوهشگاه شوند، در كنار انتشارات دانشگاه ناشران كودك و ...) مشخص مي

  دهند. را به خود اختصاص مي
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مدارك و مدارج غيردانشگاهي (ارتقاي پايه كارمندي، مجوزهاي شغلي و ...) و يا سـاير اهـداف نشـر    
  ».شوند درآمد يا شهرت و ...) عرضه و ارائه مي عمومي (مانند كسب

نويسـي اسـت كـه اثـر      نويسي غيردانشگاهي آن گونه از سايه سايه«توان گفت:  در مقام تعريف مي
ها و مؤسسات پژوهشـي مشـابه و گـرفتن مـدرك، امتيـاز، مجـوز و        حاصل از آن براي ارائه به دانشگاه

  ».شود ها توليد نمي مانند آن
 جايي كلمـات و  هكنند و با جاب سي از وزن، رديف و قافيه شعر شاعر اصلي استفاده مينوي در سايه«

همـان   ،اما مفهـومي واحـد دارنـد    ،يا استفاده از كلماتي كه در ظاهر با كلمات شاعر اصلي تفاوت دارد
  .)1396روش  (نيك »رسانند نام خود به ثبت ميه سروده را ب

  هاي پزشكي پ) حوزه

رو شود كه حـوزه   با اين ايراد روبه» حوزه پزشكي«نويسي به نام  حوزه از سايه شايد باز كردن يك
هـايي   گنجد و يا در حوزه غيردانشگاهي؛ اما كثرت مقالات و كتاب پزشكي يا در حوزه دانشگاهي مي

اند و آثار اين امر در حوزه غذا، دارو، و درمـان،   نويسي در حوزه پزشكي پرداخته كه اختصاصاً به سايه
  كند. تفكيك حوزه پزشكي از دو حوزه ديگر را توجيه مي

پزشكي و دارويـي   ھѧای پژوھشنويسي در بعضي  ترين انواع سايه زشت«هاي غيردانشگاهي  در حوزه
را گوگل كنيـد تـا بـا انبـوهي از مقـالات حـوزة اخـلاق         Ghostwriting رخ داده است. كافي عبارت

اش را زيـاد   قضـيه  .هـا آمـده اسـت    نويسـي  ترين سـايه  مانهشر ها شرح بي پزشكي مواجه شويد كه در آن
(مـثلاً شـركت داروسـازي)، محصـول       شـركت  :ايـم. پـردة نخسـت    ايم و احتمالاً زياد هم خوانده شنيده

كند كه محصـول مـا فـلان درد و فـلان      ... در بوق و كرنا مي تبليغات. كند؛ پردة دوم جديدي توليد مي
دانند؛  هاي سالم هم خودشان را نيازمند اين محصول مي دي كه تمام آدمكند، تا ح بيماري را درمان مي

كنـد،   هـاي پژوهشـي، اسـتفاده از محصـولش را تضـمين مـي       انـداختن پـروژه   راه پردة سوم: شركت با به
اي كه قرار است نتايج مشخصـي را بـه نفـع     دهد اما توسط پژوهشگران كرايه چطور؟ پژوهش انجام مي

شود و كارهايي شبيه به اين كه نتايج به  سازي مي شود، داده پژوهش دستكاري ميمحصول توليد كنند. 
شـوند و   اي از صـحنه خـارج مـي     نفع محصول گزارش شود. قضيه هنوز تمام نشده. پژوهشگران كرايـه 

شـود.   انـد، منتشـر مـي    مقاله به نام پژوهشگران معتبر دانشگاهي كه هيچ نقشي در انجام پژوهشي نداشـته 
ها در انجام پژوهش رخ نداده باشد، همين كه نتايج به ضـرر محصـول    ر هيچ كدام از اين تقلبحتي اگ

منــد ادبيــات آن حــوزه، بــه نتــايجي  باشــد و شــركت اجــازة انتشــار مقالــه را ندهــد، هنگــام مــرور نظــام
هـاي   پزشـك . انـد  خوريم كه همگي نتايج خـوب و خـوش و خرمّـي از محصـول گـزارش كـرده       برمي
بـرد.   فروشـد و شـركت سـود مـي     كنند به تجويز محصـول. محصـول مـي    روز شروع مي و به خوان مقاله
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شـود، مشـخص    عروقي، كليوي، ريوي و جانبي محصول نمايان مـي -ها بعد كه اثرات مخرب قلبي سال
...  ها بازي كرده ها قبل و شايد از ابتدا از اين اثرات باخبر بوده و با جان انسان شود كه شركت مدت مي
  .)1396 زاده رجب( »افروزي براي فروش اسلحه نيست؟ ين كار به وقاحت جنگا

كه اين امر در جهان پزشكي از قرن بيستم كه در آن مطالعات پزشكي گسترش يافـت رو بـه    با آن
هـاي پزشـكي، همچـون     هاي مرتبط با پـژوهش  ، اما سازمان)Sankalp, and Rawal, 2018( رشد نهاد

 Sankalp and Rawal( انـد  چنين امـري را تأييـد نكـرده    1»ران نشريات پزشكيكميته جهاني ويراستا«

اي از سـوي يـك شـركت     تـري دارد و در آن، مقالـه   نويسي در حوزه پزشكي رواج بـيش  . سايه)2018
نـويس در يكـي از نشـريات مشـهور و      دارويي و به نام يكي از صاحبنامان پزشكي از سـوي يـك سـايه   

و در آن، دارويي كه هيچ اعتبار پزشكي ندارد بـه عنـوان دارويـي مـؤثر معرفـي      شود  منتشر مي ٢پرتيراژ
  .)Sankalp, and Rawal, 2018( شود مي

انـد. فلانـاگين و    نويسـان نوشـته   ) عمـده مقـالات دارويـي را سـايه    2004» (هيلـي «بر طبق گـزارش  
صـد) در شـش   در 11) گزارش كردند كه بخش قابل توجهي از مقـالات (حـداكثر   1998همكارانش (

. )Flanagin et al. 1998( دهنـد  نويسـان را نشـان مـي    مجله پزشكي معتبـر، شـواهدي از حضـور سـايه    
را گـزارش داد كـه در آن، امكـان     3) در مقاله خود، جزئيات شش نظرسـنجي مقطعـي  2014استرتون (

مايشـي مقطعـي   . همچنين چهار نشريه پي)Stretton 2014( درصد متغير بود 1/24تا  9/0نويسي از  سايه
 درصد انتشـارات يـا نويسـندگان متغيـر اسـت      70درصد تا  7/0نويسي از  گزارش كردند كه شيوع سايه

)Stretton 2014(مجله انجمـن پزشـكي آمريكـا     و 4. طبق مطالعات اخير در مجله روانپزشكي انگليس
جـلات عمـده   درصد از مقـالات مربـوط بـه داروسـازي كـه در م      50درصد تا  11فقط حدود  5)،جاما(

نويسي شده باشند. در يك مطالعه دقيق از سـوي گاشـه    شوند، ممكن است واقعاً سايه پزشكي منتشر مي
 .Gøtzsche, et al( درصـد گـزارش شـده اسـت     75نويسـي حـدود    ) ميزان سايه2007و همكارانش (

2007) (Sankalp and Rawal 2018(.  
شود و در نشريات معتبري كه در  نويسي مي سايه مقالاتي كه با نام افراد صاحبنام در دانش پزشكي

هاي داروسازي سود سرشاري را به  گردد، براي شركت شوند، منتشر مي سراسر جهان توزيع و ديده مي
  .)Sankalp and Rawal 2018( آورد همراه مي

نويسـي مقـالات پزشـكي بـا اسـتفاده از نـام افـراد صـاحبنام، وضـعيتي جديـد بـه نـام              افزايش سايه

                                                                                                                                           
1 International Committee for Medical Journal Editors (ICMJE) 
2 Cochrane Reviews 
3 cross-sectional survey. 
4 British Journal of Psychiatry 
5 The Journal of the American Medical Association (JAMA) 
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 نويسـي كـرده اسـت    را در حوزه مقالات پزشكي وارد اصطلاحات مرتبط بـا شـايه   1»نويسندگان مدعو«
)Spinak in blog.scielo.org(.  

درصـد از نويسـندگان    39دهـد كـه حتـي     نشـان مـي   )Sankalp and Rawal 2018( يك مطالعه
هـاي   رايط دسـتورالعمل واقع واجد شرايط نويسـندگي نيسـتند و ش ـ   به 2»كاكرين ريويوز«مقالات نشريه 

تنظـيم شـده را ندارنـد و از ايـن     » كميته جهـاني ويراسـتاران نشـريات پزشـكي    «نويسندگي كه از سوي 
  .)Sankalp and Rawal 2018( نويس هستند درصد سايه 11ميزان، 

نويسـي هسـتند و بـراي     اكنون در حوزه مطالعات پزشكي مخـالف سـايه   اي كه هم چهار نهاد عمده
  كنند، عبارتند از: ل فعاليت ميرفع اين معض

  3انجمن جهاني ويراستاران پزشكي؛ .1
  نيز شهرت دارد؛   5»گروه ونكوور«كه به  4كميته جهاني ويراستاران نشريات پزشكي .2
  ؛6انجمن نويسندگان پزشكي اروپا، .3
 .7نويسندگان پزشكي آمريكا انجمن .4

هـاي پشـتگرم بـه     بررسي«توان  يها را م نويسي شده كه آن براي كنترل رشد اين گونه مقالات سايه
انجمن نويسندگان پزشكي «هاي بسياري از سوي سازمان جهاني بهداشت و نيز  ناميد، كوشش 8»صنعت
  در حال انجام است. 9»اروپا

   10نويسي با بدرفتاري دانشگاهي نسبت سايه. 1-6

كـه بـر مجمـوع    گيـرد   دانشگاه بركلي كاليفرنيا، بدرفتاري علمي را يك اصطلاح عام در نظر مي«
يـا باعـث پيشـرفت يـا عقـب       هايي دلالت دارد كه باعث دستيابي به مزاياي ناعادلانه براي فرد و فعاليت

  .)1393اسدي ( »شود نگه داشتن فرد ديگري در يك محيط محققانه مي
دانـد   ديگو، بدرفتاري آكادميك را هرگونه اقدام يا روش ممنـوع و غيرصـادقانه مـي    دانشگاه سن«

 »تـر شـود   به قبولي در يك درس، كسب رتبه بالاتر يـا جلـوگيري از كسـب يـك رتبـه پـايين       كه منجر
  .)همان(

                                                                                                                                           
1 invited authors 
2 Cochrane reviews. 
3 World Association of Medical Editors (WAME) 
4 International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE ) 
5 Vancouver Group. 
6 The European Medical Writers Association (EMWA)  
7 American Medical Writers Association (AMWA)  
8 industry-sponsored studies. 
9 European Medical Writers Association (EMWA) 
10 academic misconduct 
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هاي ديگري كه از بدرفتاري علمي ارائه شده، منظر بررسي بـدرفتاري   در دو تعريف بالا و تعريف
عبيـر  رود و به ت علمي، سلوك پسنديده و رفتاري موجهي است كه از فرد علمي يا دانشگاهي انتظار مي

علمي يا دانشگاهي بايد انجـام دهـد. از ايـن رو، بـدرفتاري را از     » فرد متعارف«ديگر، رفتاري است كه 
سـوءرفتار  «و يا » سوءرفتار دانشگاهي«توان چنين تعريف كرد: بدرفتاري دانشگاهي يا  منظر حقوقي مي

كه در حـوزه آمـوزش و   هر رفتاري «كه با اندك تسامح، معنايي يكسان دارند، عبارت است از » علمي
ها و معيارهاي متعارف و پذيرفته شدة كنشگران آموزش و پژوهش دانشـگاهي (خـواه    پژوهش با شيوه

  ». استاد باشند و خواه دانشجو يا پژوهشگر) مغايرت دارد
سـرقت  «، »تقلـب علمـي  «هـا   هـاي گونـاگون دارد كـه از جملـه آن     بدرفتاري دانشگاهي، مصـداق 

 Sankalp and Rawal( اند جهان علم دانسته» مسأله رايج«نويسي را  است. سايه» نويسي سايه«و  1»علمي

2018( .  

  هاي آن پيشينه بدرفتاري علمي و گونه .1-7

تـرين چـالش    عنـوان مصـاديق بـدرفتاري علمـي، برخـي جـدي       نويسي و سـرقت علمـي را بـه    سايه
؛ چـرا كـه   )Singh and Remenyi 2016( انـد  هاي غربي دانسته ساله دانشگاه 800ها در تاريخ  دانشگاه

تر از راه تقلب در امتحان يا كش رفتن سـؤالات آزمـون و يـا     فراگيري و آثار مخرب آن از آنچه پيش
تـر بـه اعتبـار و اصـالت مـدارك       داد، بسـيار بـيش   هـاي امتحـان رخ مـي    دست بردن در تصـحيح برگـه  

د كـه فـلان اسـتاد دانشـگاه مـدرك      ش ـ تر آشكار مـي  رساند. اگر پيش دانشگاهي و پژوهشي آسيب مي
 Cf: Lewin 2007, Farrell( دانشگاهي معتبري ندارد و در اين باره دروغ گفته يـا بزرگنمـايي كـرده   

2002, and Flynn 2001( )Cf: Singh and Remenyi 2016 (     يا فلان مقـام قضـايي مرتكـب تقلـب
خـود را از راه تقلـب علمـي آمـاده     نامه  يا پايان )Cf: Guha 2011 and Guardian 2002( علمي شده

   و يا فلان مـدير آزمايشـگاه در ارائـه نتـايج آزمايشـگاهي مرتكـب تقلـب شـده         )Rodan 2004( كرده
)Cf: Columbia University, 2015, McNeill, 2014, and Office of Research Integrity, 2015( ،

هاي دانشـگاهي را   ما اعتبار و وجاهت پژوهشرو بوديم كه اگرچه خبرساز بودند، ا با موارد نادري روبه
ها امروزه با آن دست به  نويسي و تقلب گسترده علمي كه دانشگاه كردند؛ اما داستان سايه مخدوش نمي

  .)Singh and Remenyi 2016( گريبانند، به اين آساني نيست
ر ايـالات متحـده   عنوان يك مسأله عمومي، براي نخستين بار د بدرفتاري دانشگاهي/ پژوهشي، به«

                                                                                                                                           
ترجمـه شـده اسـت؛ امـا دقـت در ماهيـت ايـن رفتـار و         » سـرقت علمـي  «در ايران بـه  » plagiarism«اصطلاح انگليسي   1

 و» ربـايي  دانـش «يا » ربايي داده«رابر درستي براي اين اصطلاح نيست و دهد كه سرقت علمي، ب هاي آن، نشان مي مؤلفه
  تري است.  برابرهاي درست» سرقت دانش«يا 
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كميته فناوري و علوم «هايي راجع به اين پديده به گوش  مطرح شد. در آن زمان گزارش 1981در سال 
هاي عمومي منتشر و به يك مسأله جدي تبديل گرديد. بين  ها در گفتمان رسيد و اين گزارش 1»مجلس
ايـن كميتـه بررسـي شـد. بـه      گزارش درباره بدرفتاري دانشگاهي در  12تعداد  1981تا  1974هاي  سال

هـا، مؤسسـة    هاي دانشگاهيِ پژوهشگران توسط دانشـگاه  هاي بسياري از بدرفتاري همين طريق، گزارش
به كنگـره رسـيد. بنـابراين، كنگـره در سـال       1980هاي پژوهشي در دهة  ملي بهداشت، و ديگر مؤسسه

براي رسيدگي به اين موضوع دايـر   در اين زمينه شد، و بعدها دفتري 2مجبور به گذراندن قانوني 1985
  نيز كميسيون صداقت پژوهشي براي نخستين بار شكل گرفت. 1993كرد. در سال 

تـر كشـوري در جهـان وجـود      دهد كه كم نشان مي 2014در اواخر سال  3»ساينس«گزارش مجلة «
هـاي   رفتاريعنوان يكي از مصاديق بـد  دارد كه پژوهشگران آن در نوشتارهاي خود از سرقت ادبي ـ به 

درصـد پژوهشـگران ايرانـي در نگـارش      15دانشگاهي ـ مبرا باشند. طبق نتـايج ايـن پـژوهش، بـيش از      
 »)Bohannon 2014(انـد   انـد، مرتكـب سـرقت ادبـي شـده      هايي كه به زبان انگليسي منتشر كـرده  مقاله

  .)1394و همكاران  رسولي(
از برگه تقلب در طول مدت امتحان، كپي هاي مختلفي دارد؛ مانند استفاده  تقلب دانشجويي شكل

هـا   كردن از ديگر دانشجويان، سرقت ادبي در برگه، استخدام يك نفـر بـراي انجـام كـار. ايـن فعاليـت      
توان گفت كه احتمالاً تقلب دانشجويي به انـدازه محـيط علمـي قـدمت دارد. اولـين       جديد نيستند و مي
هـا   گردد، يعني وقتي كه چيني هزاران سال قبل برمي هاي مربوط به تقلب دانشجويي به مورد از گزارش

هاي خدمات اجتماعي تصويب كنند. در آن هنگـام،   لازم دانستند كه قوانيني را درباره تقلب در آزمون
هـايي كـه بقيـه     دهندگان تحت نظارت قـرار گرفتنـد و بـراي جلـوگيري از ديـده شـدن جـواب        امتحان
دهندگان طراحي شد و اگر كسي در حين تقلـب   ي براي آزمونهاي دهندگان داده بودند، اتاقك آزمون

 Bushway and( شدند گيرنده محكوم به مرگ مي دهنده و هم آزمون شد، هم آزمون كردن گرفته مي

Nash 1977(    كننـدگان تـا امـروز همچنـان بـر كارشـان        ؛ اما حتي با ايـن تمهيـدات سـختگيرانه، تقلـب
  اند.  پافشاري كرده و باقي مانده

هاي علمي رشد صعودي دارد و براي نمونه، يك مطالعه توسـط   أسفانه وضعيت تقلب در محيطمت
) يك الگوي رشد خطي ثابت را در ناهنجاري اخلاقي دانشجويان رشته كسب و كـار  1993» (سيمس«

هـاي كسـب و    . امروزه كارشناسان، تقلـب در كـالج  )Sims 1993( دهد سال اخير نشان مي 50در طول 
تـر حـاكي از آن    كنند و مطالعات جديد توصيف مي» يك جرم رايج و غير قابل كنترل«عنوان  كار را به

                                                                                                                                           
1 House Science and Technology Committee 
2 Health Research Extension Act 
3 sciencemag 
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   زننــد شــان تقلــب مــي هــاي علمــي هســتند كــه بــيش از نيمــي از دانشــجويان كســب و كــار در فعاليــت 
)Levy and Rakovski 2006, McCabe 2005( .  

تـر از   دانشـجويان كسـب و كـار، بـيش    شود اين است كـه   اي جالبي كه بسيار به آن اشاره مي يافته
كنند و اين در حالي است كه اين دانشجويان به طـور معمـول يـك يـا چنـد       ديگر دانشجويان تقلب مي

 Bernardi,  et al. 2012; McCabe, Butterfield, and Trevino( دارند» اخلاق«درس در رابطه با 

 .)Fisher, et al. 2015( زنند ؛ اما همچنان به اين كار ضداخلاقي دست مي)2006

درصـد از دانشـجويان    7منتشر كرد آشكار شـد كـه حـدود     2013در  1»تورنيتين«در گزارشي كه 
. البتـه  )Wallace and Newton 2014( اند شان را خريده خودشان اظهاركردند كه تكاليف دانشجويي

هاي مختلف  ز اقشار و گروهارتكاب تقلب در دانشگاه ويژه اين يا آن دانشجو نيست، بلكه دانشجويان ا
به دوسـت و همكلاسـش پـول     ٢كه سناتور ادوارد كندي اجتماعي ممكن است مرتكب آن شوند؛ چنان

داد تا به جاي او در امتحان درس زبان اسپانيايي شركت كند. البته موضوع آشكار شد و هـر دو نفـر از   
  .)Singh, and Remenyi, 2015( دانشگاه اخراج شدند

ها در رويارويي بـا ايـن    ها كار آساني نيست؛ زيرا دانشگاه ردن به ميزان تقلب در دانشگاهالبته پي ب
  .(همان) زنند كاري مي درنگ دست به پنهان امر بي
گويـاي ايـن واقعيـت اسـت كـه در       )2013( 3»كاسـادوال «، و »بنـت «، »فنگ«نتايج پژوهش اخير «
(رسولي و همكاران  »زنند درفتاري دانشگاهي ميتر از زنان دست به ب هاي دانشگاهي مردان بيش محيط
1394(.  

همچنين بررسي خبرهاي منتشـر شـده در اينترنـت، حـاكي از افـزايش ايـن پديـده در كشـورهاي         
. عنـاوين  )Lines 2016( هايي است كه به طور تخصصي به ايـن فعاليـت مشـغولند    گوناگون و شركت
  بارتند از:نويسي ع هاي مرتبط با گسترش سايه برخي از گزارش

 »نويسي دانشگاهي در روسيه رو به افزايش است؛ سايه  
 ترم در روسيه رايج است؛ هاي پايان  نويسي مقاله سايه  
 نويسي در ميان دانشجويان مهاجر چيني؛ افزايش سايه  
 گيرد؛ نويسي در چين رونق مي كسب و كار سايه  
 دهند؛ ها تكليف انجام مي نويس سايه 

 1394رسولي و همكاران ( »ليون يواني در چيننويسي تجارت يك مي سايه(.  

                                                                                                                                           
1 Turnitin 
2 Senator Edward Kennedy 
4 Fang, Bennett, Casadevall 
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  1علمي سرقتنويسي و  سايه .1-8
 (cambridge) هاي مختلف تعريف شده است؛ از جملـه فرهنـگ كمبـريج    سرقت علمي به شكل
بـردار تعلـق    بهره بردن از افكار يا اثر ديگري، بـا ايـن وانمـايي كـه بـه بهـره      «آن را چنين تعريف كرده: 

ارائـه افكـار يـا اثـر ديگـري،      «تر از آن گفتـه شـده:    ي نزديك به اين تعريف، اما كاملدر تعريف »دارند
عنوان افكار يا اثر خود، با يا بدون رضايت او، از طريق ذكر افكار و اثـر مـذكور، بـدون بيـان كامـل       به

نيكـا  المعـارف بريتا  دايره. )ox.ac.uk/student/academic/guidance/skills/plagiarism( »نشاني آن
 .)britannica( »عنـوان نوشـته خـود    عملِ برداشتن نوشته ديگري و وانمودن آن به«ر تعريف آن گفته: د

ــفورد در  ــگ آكس ــدرج در    فرهن ــاي من ــان معن ــز هم ــرهني ــا  داي ــارف بريتانيك ــت  المع ــده اس ــر ش  ذك
)oxforddictionaries(» .فاده از فكـر يـا   است«، آن را »راهنماي دانشگاه هاروارد درباره استفاده از منابع

و نيز گفتـه   )isites.harvard.edu/icb/icb.do( تعريف كرده» بيان ديگري، بدون ارجاع مقتضي به آن
عبارت است از بهره بردن از عبارات يا افكار ديگـري كـه در يـك مكتـوب آمـده و اقـدام، بـه        «شده: 
  .)wps.prenhall.com( »بردار است اي كه آن عبارت يا فكر متعلق به بهره گونه

رود، اصـطلاحات ديگـري، از    هاي بدرفتاري علمي به شمار مـي  البته براي اين رفتار كه از مصداق
، دزدي علمـي، سـرقت يافتـه علمـي، دسـتبرد فكـري/       )1399 يونسي( جمله سرقت يافته علمي، انتحال

، »دانـش ربـايي  «يا » ربايي  داده«رسد  كار رفته، اما به نظر مي نيز به  )1374 آشوري( هنري يا ايده دزدي
  2تري باشد. اصطلاح درست

توان گفت: سرقت علمي، همان سرقت ادبي است؛ زيرا بـراي   برخلاف گفته و عقيده برخي، نمي«
آيـد؛ بلكـه    شمار نمي شود و ديوان او نيز متن علمي به  خوانده نمي» عالم«گاه  نمونه حافظ شيرازي هيچ

قـرار دارد. بـا ايـن     2هـاي مـاده    ت كـه در حـوزه حمايـت   او شاعر است و ديوانش، يك ا ثر ادبـي اس ـ 
  سـرقت «توضيح، سرقت شعرهاي حافظ، سرقت ادبي است، نه سرقت يافته علمـي. بنـابراين، در تحقـق    

رفتـه، از مقولـه دانـش و علـم       ، نخست بايد اثبات شود كه آنچه دزديده شده و بـه سـرقت  »يافته علمي
ا يافته علمي نيست. با اين تعبير، تعريف سرقت ادبي كه در تبصره است والا رباينده، دزد و سارق علم ي

) آمده و سرقت ادبي، سرقت علمـي را نيـز   30/1/1379قانون مطبوعات (مصوب  6ماده  12يك از بند 

                                                                                                                                           
1 Plagiarism 

گرفتــه شــده اســت. شــاعر رمــي بــا نــام » plagion«و آن هــم از واژه يونــاني » plagium«از » plagiarius«واژه لاتينــي 
» plagiarius«ميلادي، در يكي از شـعرهايش، واژه   102گذشته  ميلادي و در 40)، متولد Martial» (مارتيال/ مارشال«

  ).http://www.oxforddictionaries.comكار برده است ( ) بهliterary thief» (دزدي ادبي«معناي   را به
زاده، صفر، سرقت علمي و قوانين و مقـررات   نگاه كنيد به: بيگ» ايرادهاي وارد بر اصطلاح سرقت علمي«براي ديدن  2

  .6-7 حاكم بر آن در ايران، ص
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دادن عمـدي تمـام يـا      سرقت ادبي عبارت است از نسـبت «شود، دقيق نيست. طبق اين تبصره،  شامل مي
زاده  بيـگ ( »صـورت ترجمـه   هاي ديگران به خـود يـا غيـر، ولـو بـه       و نوشته بخش قابل توجهي از آثار

1399(.  
نويسي را اين دانست كـه در تقلـب علمـي، يـك      ترين تفاوت سرقت علمي و سايه شايد بتوان مهم

كنند و  نويسي هر دو طرف با هم توافق مي سوي رابطه از آنچه صورت گرفته راضي نيست؛ اما در سايه
  گيرد، در ظاهر مورد رضايت هر دو نفر است. آنچه صورت مي
برداري بدون مجوز  افزارهاي همانندجو امكان كشف تقلب علمي و كپي كه از طريق نرم ديگر اين

نويس و  نويسي راهي براي كشف اين امر وجود ندارد، جز از راه اقرار سايه وجود دارد؛ اما درباره سايه
  يا نويسنده دروغين.

دار كـردن اعتمـاد علمـي،     كننـد كـه از نظـر ميـزان خدشـه      انشگاه تصـور مـي  برخي از اصحاب د«
  .)Singh and Remenyi 2015( »تر است نويسي به شكلي چشمگير از سرقت ادبي جدي سايه

هـاي سـرقت علمـي دانسـته، آن را از مصـاديق بـدرفتاري علمـي         نويسـي را از گونـه   بسياري سـايه 
 Elliott and( آن نيز بايد رفتاري همسـان بـا سـرقت علمـي بشـود      اند و بر اين باور هستند كه با شمرده

Landa 2010(  هـاي رايـج    را كـه از مصـداق  » سپردن انجام كار كلاسي به فرد ديگـر «. همچنين برخي
 جمـالي ( انـد  هاي سرقت علمي دانسـته  رود، از گونه كار به شمار مي نويسي در ميان دانشجويان كم سايه

نويسي بـا يكـديگر تفـاوت دارنـد،      گرچه سرقت ادبي و سايه«نظري گفته شده: در تأييد چنين  .)1391
كنـد كـه بـه وسـيله      اي يكسان هستند: دانشجو يك اثر دانشگاهي تقلبي را عرضـه مـي   ولي داراي نتيجه

  .)Singh and Remenyi 2015( »شخص يا اشخاص ديگري توليد شده است

نويسـي را بـا    تـوان سـايه   حقوق مالكيـت فكـري نمـي   اما به رغم آنچه گفته شده، به لحاظ موازين 
نويسي را از مصاديق سرقت علمي به شمار آورد. در ميـان اركـان    تقلب علمي همسان دانست و يا سايه

شـود؛ بـه ايـن معنـا كـه در       ديـده نمـي  » دسـتمزد «و نيز » رضايت/ مجوز پديدآور«سرقت علمي، عنصر 
مقـام پديـدآور نيسـت، از سـوي او،      حاظ حقوقي، قـائم سرقت علمي، سارق علمي در عين حال كه به ل

گمان پديدآور نيز بـه اقـدامي كـه سـارق      برداري از اثر ندارد و بي اجازه و مجوزي براي استفاده و بهره
گـاه ميـان سـارق و مالباختـه، دسـتمزدي رد و بـدل        كـه هـيچ   كند رضايت ندارد؛ مضـافاً ايـن   علمي مي

ازايي دريافت كنـد؛ زيـرا در ايـن صـورت،      دآور از سارق علمي مابهگونه نيست كه پدي شود و اين نمي
  قابليت بررسي ندارد.» سرقت علمي«موضوع به لحاظ حقوقي ذيل عنوان 

كـه رابطـه تسـاوي     چنـان  نويسي و سـرقت علمـي، هـم    از اين رو، بايد قائل بر اين بود كه ميان سايه
ه اين دو اقدام از هـم متمايزنـد و درسـت آن    وجود ندارد، رابطه عموم و خصوص مطلق نيز نيست، بلك
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  به شمار آوريم.» بدرفتاري علمي«شناسي، هر دو را از مصاديق  است كه از منظر اصطلاح
نويسي، در واقع، بايد در اين باره بررسي شود كه چرا به  البته گفته شده كه براي شناخت علل سايه
خي علت اين امر را رشد تند اينترنـت و آسـاني   زنند. بر طور كلي دانشجويان به سرقت علمي دست مي

و البته از سوي برخي ديگـر گفتـه شـده كـه      )Skaar 2015, Adams 2011( اند دسترسي به آن دانسته
و مالكيـت بـر آن نيـز از دلايـل ديگـر افـزايش       » اطلاعـات «همراه با اين رشد، تغيير نگاه نسل جوان به 

هـاي   . جوانان امـروز در جهـان مملـو از محـيط    )Evering and Moorman 2012( سرقت علمي است
محـور در حـال گسترشـند؛     هاي آمـوزش همكـاري   هايي، شيوه شوند. در چنين محيط برخط بزرگ مي

در اشتراك با هم هستند. اين گروه معتقدند كه سـرقت  » اطلاعات«ها دانشجويان و  هاي كه در آن شيوه
بنـا شـده كـه بـا ايـده       2كاپيتاليستي به مـال و مالكيـت   است كه بر نگاه 1»ساختار اجتماعي«علمي، يك 

 اين بر برخي ترتيب، همين به. )Evering and Moorman 2012( سازگار نيست 3»مشتركات عمومي«
 »بـازار  نئـوليبرال  اقتصـاد  تسـلط « از ناشـي  اينترنـت،  بر مبتني علميِ سرقت از استفاده افزايش كه باورند
 .)Page 2004( شود ديده مي» كالا«همچون يك  ، زايندهف طور به آموزش آن، در كه است

اگر مؤسسات آموزشي صرفاً بر كسب مدارج تحصيلي از طريق فرايندهاي يادگيري و به تعبيري، 
 .)Taylor 2014( اش افـزايش سـرقت علمـي اسـت     تكيه كنند، نتيجه» ساينس«تحصيل دانش به معناي 

  .)Lines 2016( نيست و مخالفاني هم دارد البته دو نظر پيشگفته، نظر همه پژوهشگران
دهنـد، بـا    ها خواسته شده و يا درباره آنچه ارائه مي نويسان در انجام آنچه از آن به دانشجويان سايه

تر در صدد ايـن هسـتند كـه كـار را ارائـه       برند و بيش توجه به ماهيت كارشان، دقت لازم را به كار نمي
د و نويسنده دروغين هم در غالب موارد، بـدون هـيچ قيـد يـا شـرط      داده، دستمزد خود را دريافت دارن

نويس (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي)، پـس از دريافـت نتيجـه سفارشـش،      اضافه در توافقش با سايه
كه درباره كيفيت آنچه دريافت كرده نگران باشد؛ چـون در غالـب مـوارد     آن پردازد؛ بي دستمزد را مي

نويس گرفتـه بسـيار بهتـر از آن چيـزي اسـت كـه خـودش         چه از دست سايهداند كه در هر حال، آن مي
نويسـي شـده پژوهشـي در ايـران      هـاي سـايه   توانست انجام دهد. تاكنون در ايران درباره كيفيت متن مي

تر بـر روي توصـيف ايـن بـدرفتاري بـوده       ها بيش دهد كه نوشته نشان ميانجام نگرفته و پيشينه پژوهش 
در نشريه لندن اكونوميك بـه چـاپ    2014اي كه در سال  جز گزارشي كه در مقالهاست. در خارج نيز 

 Ghostwriters guaranteeing grades? The quality of onlineبـا عنـوان    4رسيد و مقاله ليـزا لينـز  

ghostwriting services available to tertiary students in Australia اي در اين باره انجام  مطالعه
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نويسـي بـا    سـايه  دهد كه بـه لحـاظ كيفيـت، افـزايش ميـزان      ه است. اما مشاهدات نويسنده نشان مينشد
افزايش آمارهاي مربوط به سرقت علمي در ارتباط است. بسياري از افرادي كه به دليـل سـرقت علمـي    

كننـد كـه مـتن مـورد شـكايت را خودشـان        گيرنـد اظهـار مـي    مورد پيگيرد انضباطي يا قضايي قرار مي
اند كه ديگر نـام   نويس اعم از شخص حقيقي يا حقوقي سفارش داده اند، بلكه آن را به يك سايه ننوشته

شود. ايـن   ها يافت نمي هاي معمول در فضاي مجازي ردپايي از آن و نشاني از او ندارند و يا در پيگيري
شـود و   ار و افشا نمـي القاعده نام و هويتش آشك نويس كه علي شود كه سايه جا ناشي مي وضعيت از آن

بيند كه نامي از او در جايي ببرد، هيچ تعهدي يا تقيـدي نـدارد    نويسنده دروغين هم به صلاح خود نمي
كه براي تهيه سفارش نويسنده دروغين و تسريع در كار و تسريع در دريافت دسـتمزد خـود، دسـت بـه     

مسـتقيم و گـاه بـا يـك ويراسـتاري       سرقت علمي بزند و از اين متن و آن متن، به شكل مستقيم يـا غيـر  
هـايي را بـه سـرقت ببـرد. در غالـب مـوارد نويسـنده دروغـين، هنگـامي از كيفيـت كـار             شكلي، بخش

  شود كه در محضر دادگاه يا مراجع انتظامي دانشگاهي يا اداري احظار شده است.   نويس آگاه مي سايه
كنند در ايران و جهـان آمـار    فعاليت مينويساني كه در فضاي حقيقي يا مجازي  درباره تعداد سايه

نويسي يك فعاليت مذموم بـوده و بـه    ويژه در ايران كه سايه دقيقي در دست نيست، زيرا به دقيقي يا نيمه
نويسان خود را معرفي كننـد يـا صـنف و     تبديل شده، اين فعاليت چندان موجه نبوده تا سايه» جرم«يك 

انجام گرفتـه، تعـداد    2006يك آمارگيري در اينترنت كه در سال  اي تشكيل بدهند؛ اما بر پايه اتحاديه
ايـن   2015بـوده كـه آمـار ديگـري در سـال       000/100نـويس حـدود    اشخاص حقيقي و حقوقي سـايه 

كـه چنـين آمارهـايي حـاكي از      )Fisher et al. 2015( هـزار نفـر اعـلام كـرده     000/413اشـخاص را  
دهد كه اينترنت تا چه انـدازه بـه گسـترش     آشكار نشان مي نويسي در جهان بوده، گسترش فعاليت سايه

 Campbell, Swift, and( نويسـان كمـك كـرده اسـت     باورنكردني اين فعاليـت و دسترسـي بـه سـايه    

Denton 2000(. 
دهند همـواره مـدعي    نويسي به زبان انگليسي ارائه مي هايي كه خدمات سايه سايت مؤسسات و وب

  زبـان هسـتند و مـدارك دانشـگاهي كارشناسـي،       اشـخاص نيتيـو انگليسـي   هـا   هستند كه نويسندگان آن
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انـد. حتـي برخـي از     دريافـت كـرده   2»ايوي ليگ«يا  1»آكسبريج«كارشناسي ارشد و دكتري خود را از 
در  گذارنـد.  بيوگرافي نويسندگانشان را نيز به نمـايش مـي   4»بوك نوت«، يا 3»فيوريت موويز«آنان مانند 

گيري از نويسندگان باتجربه خـود، خـدمت بـا     سايتي مدعي است كه با بهره مؤسسه و وبهر حال، هر 
ها را مطابق با خواست و شايسته درجه مورد نظـر   ها و رساله نامه دهد و مقالات، پايان كيفيتي را ارائه مي
  .)Lines 2016( كند مشتري تهيه مي

  

                                                                                                                                           
هـا   هاي آكسفورد و كمبريج و مراكز آموزشي و دانشگاهي مربوط به آن ) به مجموع دانشگاهOxbridge» (آكسبريج« 1

  شود. گفته مي
هاي خصوصي كشور آمريكا اسـت   ترين گروه دانشگاه ) يك مجموعه متشكل از معروفIvy League( »آيوي ليگ« 2

هـاي مختلـف، سـالانه در     بنـدي  دانشگاه، در رتبـه  8آوازه خصوصي است. تمام اين دانشگاه پر 8اين گروه متشكل از 
گيرند و عبارتند از: دانشگاه هاروارد، دانشگاه ييل، دانشگاه پرينسـتون، دانشـگاه    دانشگاه برتر آمريكا قرار مي 10ميان 

 ث.پنسيلوانيا، دانشگاه پرينستون، دانشگاه كرنل، دانشگاه كلمبيا، و كالج دارتمو

اعضاي آيوي ليگ فقط منحصر به ناحيه جغرافيايي شمال شرقي آمريكا است. اقزون بر اين، ليگ مشابه ديگـري نيـز   
  شود. ناميده مي »ليگ آيوي عمومي« هاي دولتي و  وجود دارد كه متشكل است از دانشگاه

ه كيفيـت  شود كه سعي در ارائ گفته مي آمريكاهاي دولتي  به گروهي از دانشگاه )Public Ivie» (ليگ آيوي عمومي«
آيـوي  اما با قيمت دولتي و قابل دسترس براي عموم دارند؛ درست بـرخلاف تمـامي اعضـاي     ،»آيوي ليگ«در سطح 

 اند. هاي سر به فلك كشيده هاي زياد و شهريه كه مؤسسات خصوصي با سرمايه ليگ

دانشگاه دولتي در ايالات متحده بـود، امـا امـروزه ايـن      8متشكل از  1985اين ليگ در نخستين فهرست خود در سال 
داراي رتبـه بـالاتري از    »آيـوي ليـگ  «دانشـگاه خصوصـي حاضـر در     8دانند. همـه   اه ميدانشگ 30تر از  تعداد را بيش

، دانشگاه يو دانشگاه ويرجينياهاي ليگ آيوي عمومي هستند. اعضاي ايوي ليگ عمومي، از جمله عبارتند از:  دانشگاه
، دانشـگاه فلوريـدا، دانشـگاه كارولينـاي شـمالي، دانشـگاه ايلينـوي، دانشـگاه         دانشگاه تگزاس در آسـتين سي بركلي، 

جورجيا تك، دانشگاه واشنگتن، دانشگاه ميشيگان، دانشـگاه  سوتا، دانشگاه ويسكانسين، دانشگاه  مريلند، دانشگاه مينه
  ... . ، دانشگاه ميامي و آريزونادانشگاه  (كاليفرنيا)، سي سانتا باربارا يو

3 Favourite Movie 
4 Notebook 
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  نويسي اركان، انواع و عناصر سايه
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 نويسي اشخاص دخيل در سايه .2-1

  نويسي حسب تعريفي كه از آن ارائه شد، دو شخص دخالت دارند:  در سايه

نويسـنده  «، 1»نويسـندة شـبح  «، »نويسنده ناپيـدا «نويس (پديدآور واقعي) كه به او  سايه: نويس الف) سايه
  نيز گفته شده است.» نويسنده در سايه«و » نگار سايه«، »نامرئي
شخصـي كـه كتـاب يـا     «گونه تعريـف شـده اسـت:     نويس اين نگ انگليسي آكسفور، سايهدر فره

    ».نويسد تا سپس به نام شخص اخير منتشر شود موارد ديگر را براي شخصي ديگر مي
شخصـي اسـت كـه بـه او پـول داده      «گويـد:   نـويس مـي   در تعريف سايه فرهنگ انگليسي لانگمن

كنـد،   خصي ديگر كه سـپس خـود را مالـك آن اثـر معرفـي مـي      شود تا كتاب يا داستاني را براي ش مي
  ».بنويسد

  همچنين گفته شده: 
 آورد و  شود كه به جاي فرد ديگري، اثري را پديد مي اي گفته مي نويس به فرد يا مؤسسه سايه

  .)1399(خسروي  شود نامي از او در اثر پديدآمده، برده نمي
 » تر فرايند مربوط به تحقيق و نگارش يك اثر  بيش نويس، كسي است كه يا سايهنويسندة ناپيدا

  .)1393اسدي ( »علمي را انجام دهد، اما نامي از وي در اثر ديده نشود
 »نويسد و ديگري ادعاي نويسندگي دارد ي كه در برابر مزد براي ديگري ميئاي نامر نويسنده« 

  .)1399نام  (بي
 »نويسـد و ديگـري ادعـاي نويسـندگي      يي كه در برابر مزد بـراي ديگـري م ـ  ئويسنده اي نامرن

  .)vajehyab( »دارد

                                                                                                                                           
1 ghost author 
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 گويند كه سرگذشت افراد مشهور و موفق را در دوران زندگي خود فرد در طي  به افرادي مي
  .)1396نام  بي( »دكنن آوري كرده و آن را به عنوان كتاب منتشر مي هايي جمع مصاحبه

 » نامـه يـا رسـالة او را     مشـتري، پايـان   فردي است كه با يا بدون دريافت هزينه، به سفارش يـك
شود. اين نگارش بخش قابل تـوجهي   نويسد، در حالي كه در اثر پاياني نامي از او برده نمي مي

  .)1394رسولي ( »دهد از اثر پاياني را پوشش مي
 »  بـراي شـخص ديگـري اسـت كـه نويسـنده ناميـده         1شخصي است كه شغلش نوشـتن مطلـب

  .)bmj.com 2016( »شود مي
 »زاده  رجـب ( »اند نام گذاشته ...نويس  نويسد را سايه طور ناشناس براي ديگران مي  سي كه بهك

1396(.  
 »نويس، شخصي اسـت كـه متنـي را بـراي يـك       از نگاه انجمن نويسندگان پزشكي اروپا، سايه

  .)Yadav and Rawal 2018( »شود نويسد؛ اما خودش مؤلف محسوب نمي مؤلف مي

هاي مندرج در تعريـف و   كه از سوي غيرحقوقدانان ارائه شده، چه در واژه هاي ارائه شده تعريف
نـويس شخصـي    سـايه «نويسي رنگ و بوي حقوقي ندارند. از منظـر حقـوقي،    چه در نگاه به پديده سايه

آفرينـد بـا ايـن     است كه رايگان يا در برابر عوض، همه يا بخشي از يك اثر را براي شخصي ديگر مـي 
  ».ام شخص دوم معرفي و ثبت شودقصد كه اثر به ن

 نويس انواع سايه  
  هاي زير باشد: تواند يكي از گونه نويس از منظر حقوقي مي سايه

ــ در مقابـل شـخص    » شـخص واقعـي  «و يـا  » شـخص انسـاني  «شخص حقيقي، يا : يك) شخص حقيقي
حقوقي و شخص مجازي ـ عبارت از شخصي است كه صـورت و پيكـر فيزيكـي و عينـي داشـته،       

براي آن است كه شخص حقوقي » فيزيكي و عيني« ي حس و عقل حقيقي است. افزودن قيد دارا
به تعريـف از آن رو  » حقيقي«و مجازي از تعريف شخص حقيقي خارج گردد. همچنين درج قيد 

نما كه گاه همه كيفيات انسان واقعي را دارند، اما از هوش مصنوعي بهره  هاي انسان است كه ربات
  در تعريف نشوند.  برند، داخل مي

شـخص  «، در مقابـل  »شـخص غيرحقيقـي  «و يا  »شخص قانوني«شخص حقوقي يا : شخص حقوقيدو) 
اي مشخص و متشـكل از افـراد انسـان كـه قـانون       ، در معناي عام عبارت است از مجموعه»حقيقي

                                                                                                                                           
1 material 
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 »داده اسـت  موضـوع حقـوق و تكـاليف قـرار    «ها را در حكـم يـك شـخص حقيقـي دانسـته و       آن
طبـق   و غيـره. بـر  » بنيادهـا «، »ها انجمن«، »ها مؤسسه» ، »ها شركت«؛ مانند )1379 لنگروديجعفري (

تواند داراي كليه حقوق و تكـاليفي شـود كـه قـانون      شخص حقوقي مي«قانون تجارت:  588ماده 
براي افراد قائل است، مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن اسـت داراي آن باشـد،   

 ».وق و وظايف ابُوت، بنوت و امثال ذلكمانند حق

در قوانين و مقررات كيفري ايران، مواد متعددي وجود دارند كه با توجه به اصل همساني حقـوق  
و تكاليف شخص حقوقي با حقيقي (جـز در مـوارد خـاص)، بـراي شـخص حقـوقي، هماننـد شـخص         

  ها است: ه آناند كه موارد زير از جمل بيني كرده حقيقي، مسئوليت كيفري پيش
  در مســئوليت كيفــري، اصــل بــر ): «1/2/1392قــانون مجــازات اســلامي (مصــوب  143مــاده

مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه 
شـود. مسـئوليت    نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منـافع آن مرتكـب جرمـي   

  مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.كيفري اشخاص حقوقي مانع 
  هرگـاه  « :)11/10/1348(مصـوب  قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمنـدان   28ماده

شخص حقيقي مسئول كه  علاوه بر تعقيب جزايي، متخلف از اين قانون، شخص حقوقي باشد
ان جرم ناشي از تصميم او باشـد خسـارات شـاكي خصوصـي از امـوال شـخص حقـوقي جبـر        

التفـاوت از امـوال    تنهايي تكافو نكند مابه خواهد شد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي به
  .»شود مرتكب جرم جبران مي

  مصــوب  (مــاده واحــده) قــانون پيشــگيري و مقابلــه بــا تقلــب در تهيــه آثــار علمــي از  2بنــد)
و  در صورت ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، علاوه بر مجازات مرتكـب : «)31/5/1396

 22و  21، 20مديران و گردانندگان مربوطه، مجازات شخص حقوقي حسب مورد مطابق مواد 
  .»گردد ) تعيين مي1/2/1392قانون مجازات اسلامي (مصوب 

 اي بـه   در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه« ):5/3/1388(مصوب اي  م رايانهئقانون جرا 19 ماده
ليت ئورتكـاب يابـد، شـخص حقـوقي داراي مس ـ    نام شخص حقـوقي و در راسـتاي منـافع آن ا   

هرگـاه   ب)د؛ اي شو هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه الف)ود: كيفري خواهد ب
 د؛ اي را صـادر كنـد و جـرم بـه وقـوع بپيونـد       مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانـه 

ارت وي مرتكـب  هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظ ج)
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هرگاه تمـام يـا قسـمتي از فعاليـت شـخص حقـوقي بـه ارتكـاب جـرم           د)د؛ اي شو جرم رايانه
 د.  باش اي اختصاص يافته  رايانه

گيري يا نظارت بر شخص  كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم ،منظور از مدير :1 تبصره
 د. حقوقي را دار

مجازات مرتكب نخواهـد بـود و در صـورت    مانع  ،وليت كيفري شخص حقوقيئمس :2 تبصره
نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شـخص خصوصـي فقـط شـخص حقيقـي      

 1».ل خواهد بودئومس

شود كه فقـط شـخص    نويسي از جمله كارهاي شمرده مي آيا سايه«بايد پرسيد  وادبا توجه به اين م
توانـد   نيز ميافزار)  زي (مؤسسه يا نرمو شخص مجاكه شخص حقوقي  تواند انجام دهد يا آن حقيقي مي

اين پرسش تاكنون مطرح نشده و از اين رو پاسـخي نيـز بـه آن داده نشـده     نويسي گردد؟  مرتكب سايه
 است.

زنـد   هاي متعدد به اين كار دست مي كند در ذيل عنوان نويسي مي شخص حقوقي كه اقدام به سايه
گونـه   يـن هـا اسـت. ا   از جملـه آن » اخذ پذيرش مقاله«همكاري پژوهشي و «، »ويراستاري«، »ترجمه«كه 

از مجـلات داخلـي يـا خـارجي بـا دانشـجويان و حتـي اسـتادان         » اخذ پذيرش مقاله«مؤسسات در قالب 
تبديل سـاختار و صـورت   «كننده،  همكاري كرده، مدعي هستند كه پس از دريافت مقاله از درخواست

و سـپس مقالـه را بـراي داوري بـه مجلـه       ددهن ـ مـي نجـام  مورد نظـر ا مجله اعلامي چارچوب مقاله را با 
و همچنـين چـاپ مقالـه در    » نامـه پـذيرش  «فرستند و البته اين تعهد را نيز دارند كه تا هنگام صـدور   مي

ها و نظر ويراستار(ان) يا داوران و حتـي سـردبير مجلـه را     نشريه مورد نظر، همراه نويسنده بمانند و نكته
  ».كنند مال و اجرا درباره متن مقاله، اع

 

                                                                                                                                           
اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجـه بـه شـرايط و    ) «5/3/1388اي (مصوب  قانون جرائم رايانه 20بق ماده ط بر   1

اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جـزاي  
انچه حداكثر مجازات حـبس آن جـرم تـا پـنج سـال      الف) چن نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم، تعطيلي موقت شخص حقوقي از 
يك تا پنج سال؛ ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حـبس باشـد، تعطيلـي موقـت شـخص      

تبصره: مـدير شـخص حقـوقي     .رت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شدحقوقي از يك تا سه سال و در صو
شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم گيـري يـا نظـارت بـر شـخص       اين ماده منحل مي» ب«كه طبق بند 

  ».حقوقي ديگر را نخواهد داشت
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تر اين گونه تصور شده كه يك فرد كه هويـت و نـامش    نويسي بيش در تعاريف ارائه شده از سايه
هـا   زند و توافقـات و ارتبـاط   نويسي براي ديگري مي براي نويسنده دروغين آشكار است، دست به سايه
نويسـنده دورغـين، كـار     گيـرد؛ امـا بـه وضـعيتي كـه      نيز به طور معمول ميـان ايـن دو نفـر صـورت مـي     

دهد و يا يك شخص حقوقي بدون هرگونه سـفارش   نويسي را به يك شخص حقوقي سفارش مي سايه
كنـد اشـاره نشـده اسـت. تفـاوت ايـن گونـه بـا مـوارد           نويسي مي و به اميد سفارش بعدي، اثري را سايه

اسـت و او فقـط    جا طرف توافق با نويسنده دروغـين، شـخص حقـوقي    متعارف در آن است كه در اين
داند و اگر پرداختي نيز صورت گيـرد، بـه شـخص حقـوقي صـورت       هويت و نام شخص حقوقي را مي

تواند سفارش نويسنده دروغين را  گيرد. روشن است كه در اين حالت، شخص حقوقي خودش نمي مي
ارتبـاط كـاري   دهد كه بـا او   انجام دهد و آن را به يكي از كاركنان يا كارمندان خود و يا اشخاصي مي

گاه ميل ندارد كـه هويـت او بـراي نويسـنده دروغـين       دارند؛ اما در شرايط عادي، شخص حقوقي هيچ
فـاش شــود؛ زيــرا در ايـن حالــت، امكــان از دسـت دادن مشــتريانش وجــود خواهـد داشــت. در چنــين     

اتي نويس يك شخص حقيقي است، اما در مرحله اثب ـ وضعيتي، درست است كه در مرحله ثبوتي، سايه
نوشته را به او منتسب كرد، بلكه اثر مذكور به شخص حقوقي منتسـب اسـت و نتيجـه     توان اثر سايه نمي

  آن است كه آثار اين انتساب نيز دامنگير او خواهد شد. اين آثار برخي حقوقي هستند و برخي كيفري. 
ني و كيفـري،  هـاي مـد   رو شدن با مجازات اما اگر شخص حقوقي به دلايل مختلف، از جمله روبه

  نام شخص حقيقي طرف قرارداد با خود را آشكار كند، تبيين روابط حقوقي زير اهميت دارد: 
 ميان نويسنده دروغين و شخص حقوقي؛  
 نويس آشكار) و؛ نويس پنهان) و شخص حقوقي (سايه ميان شخص حقيقي (سايه  
 نويس پنهان) و نويسنده دروغين. ميان شخص حقيقي (سايه  

نويس گفته شـد   سي اين روابط، آنچه درباره ضمانت اجراي شرط عدم افشاي نام سايهالبته در برر
  نيز بايد ملحوظ گردد.

گـاه متـرجم نبـوده، يـك مـتن انگليسـي را بـه         اگر بـراي نمونـه، فـردي كـه هـيچ     : سه) شخص مجازي
قيقـي يـا   ا در فضـاي ح آنگاه نتيجه ر بدهد تا آن را ترجمه كند و» گوگل مترجم«مانند افزاري  نرم

چـاپ برسـاند، آيـا آنچـه رخ داده،     عنوان مترجم و يا حتي به نام نويسنده به مجازي به نام خود به 
    ؟خيرشود يا  نويسي شمرده مي اي از سايه گونه

نويسـي از سـوي اشخاصـي كـه      وضعيت سايه» نويسي از سوي شخص مجازي سايه«در ذيل عنوان 
و هويتشان، به لحاظ حقوقي، نه در حـوزه شـخص حقيقـي     كنند و نام نويسي مي در فضاي مجازي سايه
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شخص «توان آنان را  بندي است و نه شخص حقوقي، قابل بررسي است. اين اشخاص كه مي قابل دسته
ناميد، در واقع به لحاظ مقررات ثبت احوال، حقوق تجـارت و حقـوق ثبـت، قابليـت تعريـف      » مجازي

  .  ندارند، اما در فضاي مجازي به شدت فعالند
نويسـي   هاي اينترنتي هستند، كه در فضاي مجـازي بـه كـار سـايه     از جمله اشخاص مجازي، درگاه

  ها عبارتند از:  مشغولند و برخي از آن
1. Academic Ghostwriting (http://www.academicghostwriting.com/), 

2. BoostMyGrade (http://www.boostmygrade.com/), 
3. NoNeedToStudy (https://www.noneedtostudy.com/myclass/take-online/), 
4. WeTakeYourClass (http://www.wetakeyourclass.com/), 
5. AceMyAssignment (http://acemyassignment.com/), and 
6. OnlineClassTutors (http://onlineclasstutors.com/take-my-class-for-me/)  

(Fisher, et al. 2015). 
حسـاب بـا نويسـنده     ممكن است در نهايت و هنگامي كه در صـدد تصـفيه  چنين اشخاصي اگرچه 

شود، ولي بـه لحـاظ حقـوقي در دو حالـت ممكـن اسـت در        دروغين هستند، نام و هويتشان آشكار مي
  نويسي نگنجند: دايره تعريف متعارف و معمول از سايه

و بـه بـرخط    نويسي، تصفيه حساب خود را غيرحضـوري  اگر شخص مجازي در پايان كار سايه .1
ماند و در چنين وضعيتي، در عين حال  انجام دهد، هويت او بر نويسنده دروغين كاملاً پنهان مي

نـويس بـه طـور     كه اثر آفريده شده كار نويسنده دروغين نيست، اما امكـان اثبـات هويـت سـايه    
  معمول ناممكن است.  

سـفارش بگيـرد و   » صداي خـاموش «يا  x23هاي ساختگي، مانند  اگر شخص مجازي با نام .2
هاي اينترنتـي غيرقابـل رديـابي صـورت دهـد، بـاز هـم         هاي خود را از طريق روش دريافت

  امكان شناسايي و ردگيري او، حتي براي نويسنده دروغين ناممكن است.

كند اثر  نويسي انجام شده و آنچه نويسنده دروغين ارائه مي كه سايه در هر دو حالت يادشده، با آن
ويـژه در حالـت دوم كـه نويسـنده دروغـين بـا        نيسـت، امـا امكـان اثبـات وجـود نـدارد، بـه        متعلق به او

  نويس مواجهه حضوري نيز نداشته است و هويت او برايش صرفاً يك نام ساختگي است.   سايه
نيـز گفتـه   » خريـدار «يـا  » مشـتري «نويسنده دروغين (پديدآور دروغين) كه به او : ب) نويسنده دروغين

  يف عبارت است از:شده در تعر
 »  نامه يا رسالة خود را  مشتري، فردي است كه خود ـ به دلايل گوناگون ـ توانايي نگارش پايان

گيــرد. كمــك  نــويس) كمــك مــي نــدارد، و بــراي تكميــل كــار خــود از فــرد ديگــري (ســايه
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جهي تواند با يا بدون هزينه انجام شود، و در تكميـل اثـر پايـاني تـأثير قابـل تـو       نويسي مي سايه
  .)1394(رسولي  »دارد

 هست، نويس سايه يك هرجا. داشت خواهيم هم 1نويسندگي اعطاي داريم، نويسي سايه وقتي«
 مايـه  جيـب  از اسـت  ممكـن  مهمـان  نويسـندة  ايـن  حالا دارد. حضور هم مهمان نويسندة يك

 لزومـاً  ينويسـندگ  اعطـاي  براي البته. باشد  كرده استفاده ديگري فشار اهرم از يا باشد گذاشته
 در اصـلاً  كه كسي نام كه وقتي مثل بدهد؛ رخ هم مستقل تواند مي و نيست نويسي سايه اثر در

زاده  (رجـب  »شود مي درج نويسنده عنوان به وبستان، بده انواع دليل به نداشته، شركت پژوهش
1396(.  

 هاي نويسنده دروغين گونه  
توانـد در قالـب يكـي از     روغـين نيـز مـي   نويس گفته شد، نويسنده د گونه كه درباره سايه همان
  هاي زير باشد: گونه

  يك) شخص حقيقي؛
  دو) شخص حقوقي؛
  سه) شخص مجازي.

  تر بيان گرديد. نويس پيش هاي سايه گونهكه توضيحات مربوط به هر يك، همان است كه درباره 

  نويس و لزوم داشتن تخصص يا دانش علمي . سايه2-2

نويس، فردي متخصـص در حـوزه نگـارش     رورتي ندارد كه سايهنويسي عمومي به نظر ض در سايه
كنـد. بـراي نمونـه، جـايي كـه       كه قلم او از نويسنده دروغـين برتـر باشـد كفايـت مـي      باشد، بلكه همين

خواهد كه روايت او از زندگيش را در قالب يك زندگينامه تنظيم و  نويس مي نويسنده دروغين از سايه
اي داشته باشد؛ اما اگر يـك دانشـجو يـا اسـتاد دانشـگاه از       تخصص ويژه منتشر كند، لازم نيست كه او

نويسـي بايـد در حـوزه     نويس درخواست كند كه مقاله يا بخشي از كتـابي را بنويسـد، چنـين سـايه     سايه
اي از تخصص داشته باشد وگرنـه مـتن نوشـته شـده، در جامعـه علمـي        علمي آن دانشجو يا استاد، بهره

. همچنــين اســت هنگــامي كــه از يــك )C.f: Spinak, in blog.scielo.org( پذيرفتــه نخواهــد شــد
  شود كه يك اثر موسيقايي را براي ديگري پديد آورد. نويس خواسته مي سايه

                                                                                                                                           
1 guest authorship 
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  نويسي بدون درخواست نويسنده دروغين . سايه2-3

حاً از اركـان  نويس با نويسنده دروغين، تصريحاً يا تلوي نويسي، توافق ميان سايه در بيان عناصر سايه
توان حـالتي را تصـور كـرد كـه در آن، بـدون تحقـق        نويسي دانسته شده است؛ اما آيا مي متعارف سايه

تواند بكند؟ چنـين   توافقي متني به نام غير نوشته شود؟ در اين صورت، نويسنده دروغين چه اقدامي مي
شود. براي نمونه، ممكـن اسـت    نيت به او و هم از سر سوءنيت انجام تواند هم از روي حسن اقدامي مي

دانشجوي وفادار يك استاد دانشگاه، نام او را براي اداي دين به استادش، بـدون آگـاهي وي در آغـاز    
مقاله خود درج كند يا رقيبان يك نويسنده نامدار، زنده يا مرده، كتابي سخفيف را با نام او چاپ كننـد  

  تا اعتبارش را مخدوش سازند. 
عنوان نويسـنده شـريك يـا تنهـا      كه درخواست كرده باشد، به ك شخص، بي آندر جايي كه نام ي

توانـد از مراجـع ذيـربط اداري يـا      گردد و او بـا ايـن امـر مخالفـت دارد، مـي      پديدآور يك اثر ذكر مي
اي مـواجهيم   قضايي، حذف نام خود را درخواست كند؛ اما اگر با چنين امري مخالفت نكند، بـا پديـده  

نويسـي   هـاي سـايه   اند و گفته شده كه اين مورد نيز از گونه را داده 1»نويسنده افتخاري«ن كه به آن عنوا
 بـه  يـا  اوصـاف  از »عوض« حقوقي، تعبير به گردد كه گرفتن دستمزد يا است. با اين وصف، آشكار مي

فتـد؛  ا مـي  اتفـاق  نويسـي  سـايه  نيز عوض بدون رو، اين از و است نويسي سايه لازم اعراض منطقي، تعبير
نويس شده و او به آنچـه   هرچند كه در اين موارد نيز، به لحاظ عرفي و غيرحقوقي، عوضي نصيب سايه

  خواسته رسيده است. مي

  نويسي مبتني بر تباني . سايه2-4
شـوند، بـراي    نويسي كه در آن، يك يا چند شخص كه پديدآور واقعي شمرده مي اي از سايه گونه

هاي دانشگاهي يا غير آن، و خواه در برابر عـوض و يـا بـدون     محيط كمك به همكاران خود، خواه در
عنوان پديدآور بنويسند تا در عوض آنان نيـز در آثـار    پذيرند كه نام چند فرد ديگر را نيز به عوض، مي

در  مراتـب  سازي بـه  اين نوع شيوه مقاله«نويسي است.  هاي ديگر سايه خود، نام آنان را بياورند، از گونه
مقـالاتي را بـا تعـدادي زيـادي      تـوان  و مي خورد اروپاي شرقي به چشم مي ي آسيايي و گاهيكشورها

البته هميشه بالا بودن تعـداد نويسـندگان يـك    ...  اند نويسنده مشاهده نمود كه از اين شيوه پيروي كرده
ز در دنيـا وجـود   مقالاتي با تعداد نويسـندگان زيـاد ني ـ  زيرا  نويسي نيست؛ دليلي بر بدرفتاري سايه ،مقاله

در  شـده  مقالـه چـاپ   تـوان  ميت از جمله اين مقالا .دارند كه حاصل كار گروهي اين افراد بوده است
كـار   ،را نام برد كه داراي چندين هزار نويسنده است و مقالـه  Physical Review Lettersمجله معتبر 

 .)1396(دادخواه  »تها بوده اس مشترك تمامي آن
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شود، ديدن مقالاتي بـا چنـدين نويسـنده كـه      در مجلات علمي ايران چاپ مي در ميان مقالاتي كه
هـايي بـه كـار     كننـد و در دانشـگاه   ها در نقاط جغرافيايي مختلفـي از ايـران زنـدگي مـي     هر كدام از آن

پژوهش يا آموزش مشغولند كه هيچ ارتباط علمي يـا دانشـگاهي بـا هـم ندارنـد، گـاهي شـائبه وجـود         
هـايي كـه از    هاي گسـترده بـه اينترنـت و فاصـله     كند؛ اما دسترسي ا را به ذهن متبادر ميه گونه تباني اين

  تواند پاسخ ردي باشد بر چنين تصوراتي. شوند مي تر مي طريق فضاي مجازي هر لحظه كوتاه

  نويسي . علل گرايش به سايه2-5

منصـوريان  ( انـد  انستهگرايي در ايران د فزايش مدركنويسي در ايران را ا برخي علت افزايش سايه
علـل بـروز بـدرفتاري    «دارتـر بـه نـام     نويسي بايد در زير عنواني دامنـه  علل گرايش به سايهالبته  .)1393
نويس بايد به عللي ديگر مانند افزايش جـذب   بررسي شود. همچنين در كنار بيكاري يا فقر سايه» علمي

ارشـد و ميـاني بـه مـدارك دانشـگاهي       دانشجويان تحصيلات تكميلي و دكتـري و يـا اشـتياق مـديران    
ها و مراكز آموزش عـالي نيـز اشـاره شـود. از اواسـط       گسيخته دانشگاه ويژه دكتري) يا افزايش لجام (به

تـري از دانشــجويان) در   (امكــان تحصـيل بـراي تعـداد فـراوان     1»آمـوزش انبـوه  «كـه شـيوه    1990دهـه  
گي پيدا كـرد، خـواه نـاخواه افـرادي بـه تحصـيلات       ها چير تبع در ساير دانشگاه هاي غربي و به دانشگاه

و در  )Singh and Remenyi 2016( خواسـتند  عالي وارد شدند كه دانشگاه را فقط براي تحصيل نمي
  ها نيز اهداف علمي، آموزشي و پژوهشي خود را كمي تعديل كردند.  چنين وضعيتي، البته دانشگاه

نويسـي اسـت؛    هان نيز از علـل گسـترش دامنـه سـايه    هاي مجازي در ج افزون بر اين، افزايش دوره
هاي تحصيلي به جـاي نويسـنده دروغـين     نويسي در طي دوره هايي كه در آن، امكان حضور سايه دوره

در حـدود يـك ميليـون و     2015گفته شده كه در سال  2»گزارش اخبار جهان و امريكا«بسيار است. در 
 20زي برخط وجود دارد كه به احتمال هـر سـال حـدود    هاي مجا دويست هزار مورد از اين گونه دوره

  .)Fisher, et al. 2015( شود ها افزوده مي درصد به آن
نامـه انجـام    توانند كل كار تحقيقاتي لازم را بـراي يـك پايـان    بنا به دلايل متعدد، دانشجويان نمي«

آيـد. از   ر مقطع دكتري اتفاق ميويژه د وقت، به تر در ميان دانشجويان پاره بدهند. اين شرايط غالباً بيش
توانـد بخشـي از كـار تحقيـق      اند كه دانشجوي دكتـري مـي   اين رو، برخي از دانشگاهيان پيشنهاد كرده

سپاري به نحوي چشمگير از يـك دانشـگاه بـه     سپاري كند ... . نظرات مربوط به برون مورد نياز را برون
سپاري بشود، در حـالي   تقدند هيچ چيزي نبايد برونها مع دانشگاه ديگر متفاوت است. برخي از دانشگاه

تـر در قـرن بيسـتم،     تر هستند. طي چند دهه و شايد بـيش  طرف كه برخي ديگر نسبت به اين موضوع بي
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اي بودنـد،   هايي حرفـه  اند كه به وسيله افراد ديگري كه معمولاً تايپيست هايي داشته نامه دانشجويان پايان
شـود كـه    اكنون به افراد خارجي ارائه مي هاي كار تحقيق هم ن شماري از جنبهاند ... . همچني تايپ شده

گيرند. مثلاً پيشنهاد شده تـدوين مـرور ادبيـات،     مسئوليت انجام آن امور را براي دانشجويان برعهده مي
سپاري كرد. واگذار كردن  توان برون ها، و تحليل نتايج همگي از اموري هستند كه مي آوري داده جمع

ظايف به هر فرد ديگر، غير از دانشجو (يعني نامزد دريافت مدرك) هدف اخذ مدرك را زير سـؤال  و
توانـد   سپاري در جهان دانشگاهي مي توان درك كرد كه چگونه اين سطح از برون سختي مي برد. به مي

  .)Singh and Remenyi 2016( »قابل پذيرش باشد
زبان بـه تقلـب آن اسـت     ايش دانشجويان غيرانگليسيدر برابر كساني كه معتقدند يكي از علل گر

، بـه  1نويسـي  كه زبان مادري دانشجويان انگليسي نيست و يا هدف دانشجويان از دسـت زدن بـه وصـله   
زبـان نيسـت،    هاي بالاتر است، گفته شده كه اين امـر ويـژه دانشـجويان غيرانگليسـي     دست آوردن نمره

فرايند آموزش «نويسي را بخشي از  ركت دارند و در واقع، وصلهزبانان هم در اين امر مشا بلكه انگليسي
كـه   نويسي عبـارت اسـت از ايـن    وصله« . حسب يك تعريف، )Pecorari, 2003( دانند مي 2»دانشگاهي

شخص (دانشجو)، متن يك پژوهشگر معتبر را كپي كند و اغلب به صورت لفظي و بـدون اسـتناددهي   
  .)Howard 1995( »رائه دهدعنوان كار خود ا مناسب، آن را به

چنان تنبل هستند  زنند كه در عين علاقه به تحصيل، يا آن نويسي را كساني دامن مي گفته شده سايه
  .)Fisher et al. 2015( توانند تكاليفشان را خودشان انجام دهند چنان مشغول و درگير كه نمي و يا آن

ص از دانشــجويان وجــود دارنــد كــه اعتقــاد دارد كــه ســه دســته مشــخ )Tomar 2015( تومــارد«
هـا بـه زبـان     كنند. گـروه نخسـت دانشـجوياني هسـتند كـه ميـزان تسـلط آن        نوسيان را استخدام مي سايه

اي كافي نيست تا گزارش تحقيقاتي مناسبي را بنويسند. گروه دوم شامل دانشـجوياني   انگليسي به اندازه
بشوند كه در روش تحقيق دانشـگاهي وجـود دارد و   اند جزئيات فرايندي را متوجه  شود كه نتوانسته مي

بنابراين براي نگارش تحقيق به يك فرد كارشناس در رشـته مـورد مطالعـه نيـاز دارنـد. گـروه سـوم از        
اي ندارنـد و هـم بـه انـدازه كـافي بضـاعت        شود كه هم به تحقيقات خود علاقه دانشجوياني تشكيل مي

نويس بپردازند. شناخت ايـن   هاي سايه واست شده را به شركتهاي بالاي مالي درخ مالي دارند تا هزينه
هاي را توليد كنند تا با اين نوع سوء رفتـار   مشي سازد تا خط ها ميسر مي ها اين امر را براي دانشگاه گروه

  .)Singh and Remenyi 2016( »دانشگاهي مقابله كنند
اي در ذهن نداريـد يـا بايـد     ديگر ايدهرسيد و  گويند وقتي در نويسندگي به انتهاي كارتان مي مي«
  .)C.f: bankvarzesh.com( »نويس شويد يا استاد دانشگاه سايه
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برخي با اشاره به افرادي مانند مديران، سياستمداران و رئيسان جمهـور كـه از خريـداران خـدمات     
م را ندارند، اما دوست دانند كه اين افراد زمان و توانايي لاز نويسان هستند، علت اين امر را اين مي سايه

  .)C.f: Zheng and Cheng 2015( دارند صاحب مهارت ادبي و بلاغي ديده شوند
ريلـي و بـراون، ميـل بـه ايجـاد يـك تصـوير عمـومي مـؤثر و كـارا، منجـر بـه اسـتفاده از                به گفته

 .)Riley and Brown 1996) (C.f: Zheng and Cheng 2015( شود نويسي مي سايه

تـوان   نويسي بيان گرديده، اين مـوارد را نيـز مـي    عنوان علل گرايش به سايه دي كه بهدر كنار موار
  افزود:

  الف) ناتوان شدن نويسنده اصلي و حفظ نام او همچون يك برند؛«
  ب) ناكافي بودن وقت نويسنده اصلي؛

  ؛)C.f: writena.com( »پروري پ) ناتواني در ايده
خـوبي روايـت    تواند آموزش هنر خود را به استاد هنرمندي كه نميت) ناتواني دارنده ايده اصلي (مانند 

  كند)؛
  و ارائه مقالات و متون پژوهشي؛وهش ژپهاي  ث) ناآشنايي با شيوه

  ؛)1393اسدي ( هاي تحصيلات تكميلي ) افزايش جذب دانشجو در دورهج
  .)همان( هاي علمي گرايي در پژوهش ) كميچ

 آموختگـان  تر از ميان دانش بيش نويسند، مي نامه براي ديگران پايان افرادي كه«ح) بيكاري: گفته شده: 
 عنـوان مـوقعيتي ميـاني تـا پيـدا كـردن شـغل ثابـت اسـتفاده          هاي بزرگند كه از اين كار بـه  دانشگاه

يـا بـه دلايـل مختلـف      م ندارنـد ئ ـبراي كسب شـغل دا  را هاي لازم تر اين افراد شبكه كنند. بيش مي
 ,Kazemi. and Dehnavi( »بي در تنگناهـاي ايـدئولوژيك قـرار دارنـد    قوميتي، جنسـيتي و مـذه  

 .)1398كاظمي و اصغري ) (2017

  نويسي . مباني مخالفت با سايه2-6

ها و فضاي پژوهشي در  ناپذيري بر بدنة علمي دانشگاه تواند خسارات جبران  نويسي علمي مي سايه«
هـاي   گذاري كارآمد در حـوزه  پژوهشي، عدم سرمايههاي  كشور وارد سازد؛ عدم اعتماد و اتكا به يافته

ها و آثار مبتكرانه در  تجربه به فضاي علمي كشور، عدم رشد ايده شدن پژوهشگران بي پژوهشي، افزوده
(رسـولي و همكـاران    »نويسي هسـتند  هاي علمي، و غيره، تنها تعداد كمي از پيامدهاي ترويج سايه بافت

1394(.  
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زنند، دلايل زيـر را مبـاني مخالفـت خـود معرفـي       نويسي قدم و قلم مي سايه آنان كه در مخالفت با
  كنند:   مي

نويسد  نويس در آنچه براي نويسنده دروغين مي اگر بپذيريم كه سايه الف) نقض حقوق مالكيت فكري:
آورد بر پايه موازين علمـي موجـه    نگارد و اثري كه پديد مي داراي صلاحيت علمي است و درست مي

نويس، چنين اثـري را بـه نـام     رو نيست و هرگاه سايه نويس با مشكل علمي روبه اثر برساخته سايه است،
نـويس، حسـب    خود عرضه كند، هيچ ايرادي بر آن وارد نيست؛ اما ايـراد حقـوقي آن اسـت كـه سـايه     

پذيرد كه برخلاف اصول جهاني حقوق مالكيت فكـري، حقـوق معنـوي     توافق با نويسنده دروغين، مي
  اشي از توليد اثر را به نويسنده دروغين بسپارد و خود را از مقام پديدآوري اثر محروم كند. ن

حقـوق مـادي و معنـوي ناشـي از پديدآورنـدگي       1مكـرر،  6در كنوانسيون برن، از جمله در مـاده  
) ايـران نيـز ايـن    1348قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان (مصوب  3بيني شده است و ماده  پيش

توان به لحـاظ   حقوق را به رسميت شناخته است. در مقايسه با حقوق مادي كه قابليت انتقال دارند و مي
هـا اسـت،    ترين آن مهم» حق تعلق اثر«ها را به غير منتقل كرد، حقوق معنوي پديدآوران كه  حقوقي آن

نويسي از  در سايه در هيچ شكل و قالبي، حتي پس از مرگ پديدآور به نام كسي ديگر نخواهد شد؛ اما
نويس و نويسنده دروغين بـر پنهـان مانـدن نويسـنده و پديـدآور اسـت، در        جا كه قرار و توافق سايه آن

نـويس در   رود و حتي در جايي كه نام سايه واقع، همه حقوق او، خواه مادي و خواه معنوي، از ميان مي
گيرد، باز هم حقوق مادي و معنوي او  قرار ميدر اثر مورد اشاره » ويراستار«عنوان  يا به» قدرداني«قالب 

عنـوان   نـويس بـه   عنوان پديدآور از ميان رفته است. نقض حقوق پديدآور، حتـي در جـايي كـه سـايه     به
شود نيز از آن رو كـه بخشـي از حقـوق مـادي و معنـوي او ناديـده گرفتـه         معرفي مي» نويسنده همكار«

   دهد. شود، رخ مي مي
ويژه در مقالات علمـي مـرتبط بـا پزشـكي و داروسـازي،       گفته شد كه به رست:ب) اشاعه اطلاعات ناد

هاي دارويي براي موجه جلوه دادن محصولات خود، اعم از محصـولات آرايشـي، بهداشـتي و     شركت
و در ذيـل  » دروغ بـه «هاي خـود   زنند كه در مقالات و نوشته نويساني مي دارويي، دست به استخدام سايه

هـاي توليـد ابـزار و     هاي دارويي و شركت ، مطالبي را در تأييد محصولات اين بنگاهنام اشخاص نامدار
هـا بـر پايـه     هـا كـه بعـدها نادرسـتي آن     گونـه نوشـته   نويسند. روشن است كه مفاد اين لوازم پزشكي مي

گـردد، مصـداق روشـن اشـاعه      طـرف آشـكار مـي    هاي بي هاي سازمان آمارهاي رسمي پزشكي و داده
                                                                                                                                           

 داراي پديدآورنـده  حقـوق،  ايـن  انتقـال  از پس و حتي آورنده پديد مالي از حقوق مستقل«طبق بند يك اين ماده:  بر  1
 بـه  نسبت رديگ لطمه نوع هر يا اثر تغيير هرنوع يا حذف تحريف، هرگونه به تواند مي و است به اثر نسبت ولايت حق
  ).6، ص 1388 و محسني (محمدزاده» كند اعتراض شود، او شهرت يا اعتبار دار شدن خدشه كه موجب آن
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هـاي پزشـكي خدشـه وارد كـرده، موجـب گمراهـي        است كه در نهايت به اعتبـار داده  اطلاعات دروغ
ويژه هنگامي كه به ياد آوريـم آشـكار    گردد؛ به گونه متون مي بسياري از پژوهشگران و خوانندگان اين

  نسبت درازي لازم دارد. گونه مقالات، زمان به شدن نادرستي اين
انگيزتـر اسـت. در حـوزه     نويسي در متـون پزشـكي بسـيار غـم     هاين نكته درباره سايپ) فريب خريدار: 

كننـد كـه    نويسي، داروهايي را كارامد و سودمند معرفي مي هاي داروسازي از راه سايه پزشكي شركت
 Elliott and Landa( شود ها آشكار مي ها بعد و در عمل، ناسودمندي و عواقب وخيم مصرف آن سال

نهفتـه در نگـارش    1شود، فريب و تقلب گونه داروها مي اقبال به اين اي كه موجب افزايش . نكته)2010
نويسـي دربـاره مـواد دارويـي و      نويسـان اسـت. آنچـه عمـدتاً از راه سـايه      مقالات فريبنده از سوي سـايه 

خـرد كـه بـا     خورده دارو يا كالايي بهداشـتي را مـي   دهد و در نتيجه آن، خريدار فريب پزشكي رخ مي
شـك مصـداق    نويسي شده منطبـق نيسـتند، بـي    هاي مندرج در مقالات و متون سايه توصيفات و تعريف

توانـد در   كننده مي فريب خريدار است كه متون قانوني مربوط از جمله قانون حمايت از حقوق مصرف
  هاي دخيل در اين امر به كار بيايد. چنين مواردي براي محكوم كردن نويسندگان دروغين و شركت

به لحاظ حقوقي در جايي كه شخصيت طـرف معاملـه و در بحـث مـا، فروشـنده،       ه:ت) فريب خوانند
براي خريدار موضوعيت داشته باشد، چنانچه معلوم شود كه خريدار در شخصيت او دچار فريب شده، 

كـه خريـدار بـه چنـين      معامله غيرنافذ است و در حقوق ايران، درستي ايـن معاملـه وابسـته اسـت بـه آن     
بدهد وگرنه معامله باطل خواهد بود. با اين وصف، اگر براي نمونه دربـاره يـك اثـر     اي رضايت معامله

ادبي يا موسيقايي كه با نام پديدآوري خاص به بازار عرضه شده، مشخص شود كه فقط از نـام او بهـره   
نـويس نوشـته يـا اثـر موسـيقايي را تنظـيم كـرده، ايـن مـوارد را بايـد از            گرفته شـده، امـا مـتن را سـايه    

تواننـد در پشـتيباني از خريـدار     جا نيز قوانين حمـايتي مـي   هاي فريب خريدار دانست كه در اين مصداق
  فريب خورده بمورد استناد قرار گيرند.

نويسان افرادي هستند كه به دليل نداشـتن شـغل ثابـت و يـا      غالب سايه گرايي در توليد اثر: ث) سرمايه
زننـد و در   نويسـي مـي   آورند، دست بـه سـايه   به دست مي ناكافي بودن درآمدي كه از شغل ثابت خود

گيرند، كسـاني هسـتند كـه يـا تـوان مـالي بالنسـبه         نويسان را به خدمت مي تر افرادي كه سايه برابر، بيش
هـاي دارويـي، مـديران     نويسان هزينه كننـد. اگـر شـركت    خوبي دارند و يا حاضرند براي خدمات سايه

ن مشاغل آزاد پردرآمد را در گروه نخست قـرار دهـيم، دانشـجويان    ارشد دولتي و خصوي و يا صاحبا
هاي كارشناسي ارشد و دكتري، شمار بزرگي از گروه دوم را تشكيل خواهند داد. در هر حال، از  دوره
است، نه رايگان و ارزان، آنچـه بـه ادامـه و گسـترش آن كمـك      » گران«نويسي همواره  جا كه سايه آن

                                                                                                                                           
1 manipulation 
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ست كه حاضرند براي اين كار سرمايه صرف كنند و اگر اين امر گسترش يابـد،  رساند، متقاضياني ا مي
هـاي   انـد و در زمينـه   اي شد كه با صرف سرمايه خود، صـاحب اثـر شـده    توان شاهد صاحبان سرمايه مي

    شوند. عنوان پديدآور شناخته مي مورد علاقه خود، از كتاب و مقاله گرفته تا آثار هنري و غيره، به
گفته شده اشخاصي كه در طـول تحصـيلات دانشـگاهي    رفتارهاي غيراخلاقي در جامعه:  ج) گسترش

هـاي غيرقـانوني و    سـپرند و از روش  نويسـيان مـي   هـا را بـه سـايه    خود، به جاي انجام تكاليف خـود، آن 
اي خـود نيـز    از تحصـيل شـدن در زنـدگي شـغلي و حرفـه       كننـد، پـس از فـارغ    غيراخلاقي استفاده مي

. ايـن سـخن را   )Fisher et al. 2015( برنـد  هاي غيراخلاقي و مخالف قانون بهره مـي  روشهمچنان از 
شـوند كـه    بينند و متوجه مـي  بايد در كنار اين نكته ملحوظ داشت كه وقتي ديگران چنين رفتاري را مي

ان نيـز بـه   آساني انجام شوند و كيفر و جزايي را در پي نداشته باشـند، آن ـ  توانند به علمي ميهاي  رفتاري
گونه رفتارها، از ميان رفتن زشتي و  شوند. نتيجه گسترش اين انجام چنين اقداماتي تشويق و تحريك مي

  ها خواهد و نتيجه غايي، تبديل شدن جامعه علمي به يك جامعه بدرفتار و غيرقابل اعتماد.  قباحت آن
هاي تقلب دانشگاهي براي  م شكلتما« ها و مدارك دانشگاهي: چ) از ميان بردن اعتبار علمي دانشگاه

كنـد و انسـجام ميـان     دار مـي  هر دانشگاه بسيار مخرب هستند. تقلب دانشگاهي نام نيك مؤسسه را لكـه 
شدت بـا تمـام    ها بايد به برد. درست به همين دليل است كه دانشگاه دانشكده را با دانشجو زير سؤال مي

. آشـكار  )Singh and Remenyi 2016( »ز بـين ببرنـد  الامكان آن را ا اشكال تقلب مقابله كنند و حتي
هـا در   هاي اخير برخي از آن شود و در سال ها شمرده مي نويسي نيز جزء آن شدن تقلبات علمي كه سايه

هاي ايران، خواه در ميان مقامات دولتي و خواه در ميان افراد غيرمشهور  ميان فارغ از تحصيلان دانشگاه
هايي كه  گردد كه دانشگاه كند، موجب مي دار مي اعتبار علمي شخص را لكه كه رخ داده، افزون بر آن
اند و يا پس از پايان تحصيلات به آموزش يا پـژوهش در   ها فارغ از تحصيل شده چنين اشخاصي از آن

شدت كـاهش يابـد و البتـه در ايـن ميـان، اعتبـار مـدارك دانشـگاهي كـه ايـن            اند به ها مشغول شده آن
هـاي   نامـه  انـد و يـا پايـان    هـا گذاشـته   وغين و بدون صلاحيت، امضاي خود را در ذيل آننويسندگان در

انـد،   هـا بـوده   كارشناسي ارشد و يا دكتري كه چنين اشخاصي استاد راهنما يا استاد مشاور و يا داور آن
  ناگفته روشن است. 

  نويسي . ايرادات وارد بر سايه2-7

كنـد و   كند. فرد درباره خودش تصور نادرسـتي پيـدا مـي    نويسي دو مشكل اخلاقي ايجاد مي سايه«
 :C.f( »آيـد، ديگرفريبـي اسـت    وجود مي كند اين كار مال خودش است. مشكل ديگري كه به فكر مي

mfjd.ir/fa/news(.  
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اي زيانبـارتر شـود. افـراد ضـعيف بـا كمـك        تواند پديده گسترش اين پديده در جامعه معاصر مي«
هـا كـه منجـر بـه      كننـد و نـاتواني آن   هاي اجرايي نفوذ مـي  كنند و در دستگاه مي نويسي اعتبار پيدا سايه

اخلاقـي   رساند. نتيجه دوم ايـن اسـت كـه از بـي     شود به كشور آسيب مي هاي نادرست مي گيري تصميم
كننـد   هاي قوي را بيرون مي كنند و آدم ها افراد ضعيف نفوذ مي كم در دانشگاه كند و كم زدايي مي قبح
  .)C.f: mfjd.ir/fa/news( »سفانه زوال عمومي عقل همگاني خواهد بودأيجه آن هم متو نت

 باشـد،  داشـته  همـراه  بـه  امتيـاز  ما براي تواند مي شود، مي منتشر ما نام به كه اثر يك كه طور همان«
 ايـن  در آيـا . كنـد  وارد خدشـه  ما پژوهشي و علمي اعتبار به نبودن، معتبر جمله از دليلي هر به تواند مي

 »گيريم؟ مي گردن ايم، كرده منتشر خود نام به نويس سايه كمك به كه را اثري نبودنِ معتبر ما صورت،
 .)1396زاده  (رجب

  نويسي . در دفاع از سايه2-8

. بگيرند كمك مختلف هاي حوزه متخصصان از خود هاي سخنراني براي مقامات كه است طبيعي«
 نويسـندة  عنـوان  بـه  شـخص  يـك  نام پژوهش حوزة در وقتي اما د؛شو نمي تلقي ناپسندي كار كار، اين
 رفتـار  سـوء  و علمـي  تقلـب  نـوعي  اسـت،   ديگري شخص نويسنده كه حالي در شود مي معرفي اثر يك

نويسي آن است كه با اين وضعيت،  پرسش طرفداران سايه. )1396زاده  (رجب »است داده رخ پژوهشي
نويسان كمك نگيرد  نويسي نكند و يا از سايه خواست كه سايه چگونه بايد از يك دانشجو يا پژوهشگر

توانم كار موجه يك سياستمدار را بكنم، پاسخ ما بـه   و اگر براي نمونه يك دانشجو بپرسد چرا من نمي
اسـت، چـرا در برابـر    » ضد صداقت علمـي «و يا » ضد اجتماعي«، »ضداخلاقي«او چيست؟ اگر اين كار 
خـود را   جـد  هب ـاي  ها و توجيهات باعث شده كـه عـده   اين پرسش شود. ناد نميديگران به اين موارد است

نويسي مطرح شـده بـه شـرح زيـر      اي كه در دفاع از سايه نويسي معرفي كنند. برخي از ادله طرفدار سايه
  است:
 »هـايي را كـه جـذب مناصـب      آموخته نويسي به منزله يك شغل است كه بسياري از دانش سايه

اند براي امرار معاش به خود جذب كرده است و  نشده دانشگاهيهاي  محيط دولتي و اداري و
كسـاني وارد دانسـت كـه خـدمات      تـوان بـر   ايرادي بر آن وارد نيست. در عوض، ايراد را مـي 

 Riley and) (1396آقـايي  ( »دهنـد  نويسان را وسيله نويسنده جلـوه دادنِ خـود قـرار مـي     سايه

Brown 1996(.  
 انـد دانشـجوياني كارآمـد را تربيـت كننـد كـه        آموزشي دانشگاهي نتوانسته هاي تربيتي و شيوه

ها  بتوانند بدون اتكا به غير تكليف دانشگاهي خود را انجام دهند و با اين وصف، در واقع، آن
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نويسـي را بـد    نويسان و سـايه  اند؛ اما به جاي تغيير دادن خود، سايه نويسي شده باعث بروز سايه
  .)Fisher et al. 2015( دهند جلوه مي

 معتقـد اسـت كـه    » اسـاين  مـاي  ايـس «دهد، با نام  نويسي مي هايي كه كمك سايه يكي از سايت
مـا فقـط بـه    «تنها غيراخلاقي نيست، بلكه كاملاً اخلاقي است؛ چرا كه مدعي است:  كارش، نه

، اين . با اين توجيه)Ace My Assignment 2015( »كنيم تا به اهدافتان برسيد شما كمك مي
تـر بـر مشـكلات     كنيم تا با رسـيدن بـا شايسـتگي بـيش     سايت معتقد است ما به شما كمك مي

 پيروز شويد.

 »ها نه سوپرمن هستند و نـه فرشـته نجـات. يكـي از كسـاني هسـتند كـه بـه ديگـران           نويس سايه
هـاي شـما    ها پاي حـرف  آن. گيرند. به همين سادگي دهند و در قبالش دستمزد مي خدمات مي

هـا را بـه    كنند... سـپس همـه آن   شما را دريافت مي اربپرسند؛ تج نشينند، از شما سؤال مي مي
ها، ديگر لازم نيسـت   نويس با وجود سايه. سپارند تا كه به زيبايي روي دلِ كاغذ بنشيند قلم مي

وقت خود را صرف اين كنيد كه چگونه بنويسم؟ آيا نوشته من به قدر كـافي جـذاب هسـت؟    
  .)1398(ارسطويي  »ن خوشش خواهد آمد؟آيا مخاطب م

  نويسي . عناصر سايه2-9

و البتـه  » در قالب مـوارد «نويسي  نويسي داده شده، اركان سايه با توضيحاتي كه تاكنون درباره سايه
  با اذعان به برخي استثناها عبارتند از:

اي  شـود. در گونـه   آغاز مينويس و نويسنده دروغين  نويسي با توافق ميان سايه سايه: توافق طرفين) الف
صـورت مكتـوب   » معمـولاً «دارد، روشن است كه ايـن توافـق   » غيرمجاز«نويسي كه عنوان  از سايه

ندارد، بلكه توافق از گونه شفاهي است كه در آن به لحاظ روابط معاملي، بـا توجـه بـه نيـاز مبـرم      
يس، با رعايت ساير متغيرهـا،  نو نويس به پول و يا نياز جدي نويسنده دروغين به خدمات سايه سايه

  چربد و گاه قدرت نويسنده دروغين.  نويس مي گاه قدرت معاملي سايه
هاي اجاره اشـخاص   رو است، اما به لحاظ حقوقي از مصداق نع قانوني روبهمنويسي با  اگرچه سايه

لبتـه اگـر از   گيرد؛ ا دهد، دستمزد مي نويس در برابر خدمتي كه انجام مي (خدمات) است و در آن، سايه
دهـد بنگـريم شـايد بتـوان بنـا بـر        نويسي رخ مي به آنچه در سايه» بيع«منظر مقررات قانون مدني درباره 

گيرد، بيـع اثـر نيـز ناميـد، بـا ايـن توضـيح كـه در بيـع، بـه شـكل             نويسي صورت مي در سايه مĤلاًآنچه 
نويسـي آشـكارا    اثر كـه سـايه   متعارف، مبيعي كه عين معين است، پيش از بيع وجود دارد و در سفارش
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نويسـي معمـولاً حسـب خواسـت نويسـنده دروغـين از سـوي         گيرد، موضـوع سـايه   در ذيل آن قرار مي
قابـل  » اجـاره اشـخاص  «نويسـي عمومـاً در حـوزه     آيد كه بـا ايـن وصـف، سـايه     وجود مي نويس به سايه
يگيرد و اقامه دعـوا نـدارد و   بندي است. گفتني است كه چنين قراردادي به لحاظ حقوقي قابليت پ طبقه

درستي انجام ندهد، نويسنده  نويس از ايفاي تعهد خود خودداري كند و يا آن را به براي نمونه اگر سايه
نويس را به ايفـاي تعهـد خـود     تواند وجه داده شده را مطالبه كند و يا از دادگاه، الزام سايه دروغين نمي

در صورت نبودن توافق كتنب يا شفاهي ميان دو طرف، يا تكميل آن درخواست كند. روشن است كه 
تحليل كرد، باز هم امكان پيگيري حقوقي در ايـن بـاره    1»استيفا«حتي اگر بتوان رابطه آنان را در قالب 

  نيز وجود ندارد. 
ديـن  «توان با توجه بـه مبـاني مربـوط بـه      نويسي را نمي البته عدم امكان مطالبه از سوي طرفين سايه

توضيح داد؛ زيرا در دين طبيعي، دين براساس قانون ايجاد شده، اما به موجب مـوازين قـانوني    2»طبيعي
امكان مطالبه و طرح دعوا براي مطالبه آن وجود ندارد، خواه به دليل مرور زمان و خـواه بـه دليـل منـع     

امكـان توسـل بـه     حقي او در مطالبه دستمزد و يا عدم نويس، بي قانوني و غيره، اما درباره وضعيت سايه
مراجع قضايي براي مطالبه وجه، ناشي از آن است كه اساس و پايه قرارداد يا توافـق آنـان غيرقـانوني و    

  كند. گونه توافقات نمي باطل است و دادگاه حمايتي از اين
نـويس و نويسـنده    بنا به دلايـل قـانون و عرفـي، از ميـان موضـوعاتي كـه سـايه       : پنهان ماندنشرط   ب)

ترين شرطي باشد كه بـر آن توافـق    ، شايد اصلي»پنهان ماندن«كنند، شرط  بر آن توافق ميدروغين 
ويــژه نويســنده دروغــين بــا مشــكلات قــانوني جــدي و  شــود؛ زيــرا در غيــر ايــن صــورت، بــه مــي

نويسي بـه   هاي سايه رو خواهد شد كه در بخش مربوط به مجازات هاي درخور توجه روبه مجازات
  خت.ها خواهيم پردا آن

روشن است كه اين شرط، هيچ اعتباري ندارد و نقض آن از سـوي هـر يـك از دو طـرف كـه در      
نويس اتفاق افتاده، هيچ حقي به نويسنده دروغين براي تعقيـب و طـرح    تر از سوي سايه عمل، البته بيش
هاي  بع، شرطدهد؛ زيرا اساس توافق صورت گرفته، اعتبار قانوني ندارد و به ت نويس نمي دعوا عليه سايه

  مندرج در آن نيز قانوني نيستند.
                                                                                                                                           

قانون مـدني   336است از بهره بردن از منافع شخص ديگر كه در حقوق ايران عمدتاً مبتني است بر ماده  استيفا عبارت  1
يـا   سب امر ديگري، اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتـي بـوده و  ح هرگاه كسي بر«گويد:  ايران كه مي

كه معلوم شود كـه قصـد    آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اين
  ».تَبرُّع داشته است

ختلف، از جمله شمول مرور زمـان يـا مخالفـت    از نظر حقوقي، دين طبيعي، ديني است كه دائن (بستانكار) به دلايل م  2
  تواند آن از طريق مراجع ققانوني از مديون (بدهكار) مطالبه كند. مبنا و سبب تحقق دين با شرع و غيره، نمي
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نويس به معناي حـذف كامـل نـام او از اثـر نيسـت، بلكـه        در برخي موارد، شرط پنهان ماندن سايه
نـويس   كنند كه نـام سـايه   نويس و نويسنده دروغين بر اين توافق مي گاه سايه كه خواهيم گفت  چنان هم
نويس بتواند تحت  كم سايه  در متن آورده شود تا دست» پژوهشيار«و يا » همكار«يا » ويراستار«عنوان  به

شـود   هاي ديگر از برخي حقوقي كه براي نمونـه در ايـران بـه ويراسـتاران يـا اهـل قلـم داده مـي         عنوان
  استفاده كند و يكسره از حقوق خود محروم نشود. 

سي جز در مـوارد نـادر، بـا دسـتمزد     نوي تر گفته شد، سايه به شرحي كه پيش: ازا (دستمزد و ...) مابه  ت)
كنند، دستمزد  نويس و نويسنده دروغين بر سر آن توافق مي همراه است و يكي از مواردي كه سايه

جـا نيـز    شـود، در ايـن   بـر مربـوط مـي    نويس است. مانند هر توافقي كه به ارائـه خـدمات زمـان    سايه
شود. البته در  ويسنده دروغين پرداخت مينويس غالباً در چند مرحله و به شرط تأييد ن دستمزد سايه
نامه باشد، در واقع، تأييد نويسنده دروغين وابسـته   نويسي عبارت از نوشتن يك پايان جايي كه سايه

كنـد. ايـن وضـعيت،     نويسـي شـده را تأييـد     به آن است كه در هر مرحله، استاد راهنما نيز متن سايه
  نويسي شده نيز صادق است.   سايهاي درباره مقالات  يعني پرداخت چند مرحله

نويسي محقق شود، نويسنده دروغين بايـد هويـت    كه سايه براي آن: هويت داشتن نويسنده دروغين  ث)
كه شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي و يا شـخص مجـازي. از ايـن رو،     داشته باشد، اعم از آن

تر وجود داشـته، ايـن وضـعيت     يشاگر اثر به نام شخصي منتشر شود كه نه اكنون وجود دارد و نه پ
كند كه بـراي نمونـه، اثـر،     نويسي دانست. در اين باره تفاوت نمي توان داخل در مفهوم سايه را نمي

كه فردي اثري را ترجمه كند و بـه نـام شخصـي كـه هـيچ موجـوديتي        تأليفي باشد يا ترجمه؛ چنان
» پديـدآور گمنـام  «اي ديگـر بـا عنـوان     نداشته و ندارد منتشر سازد. چنين مواردي را بايد در مقولـه 

ا...  بررسي كرد و از حوزه بررسي متن حاضر بيرون است. آنچه در ايران، از سـوي شـادروان ذبـيح   
گرديـد كـه بعـدها مشـخص      گرفت و در آن، نويسنده اصلي، شخصي اعلام مي منصوري انجام مي

  عنوان بررسي گردد.  تواند در ذيل همين شد، موجوديت بيروني نداشته و ندارد نيز مي

رخ بدهـد،  » آفـرينش اثـر بـه نـام ديگـري     «ممكن است به لحاظ نظري گفته شود همين كه : انتشار  ج)
نويسـي قابليـت بررسـي و     كـه سـايه   نويسي اتفاق افتاده است؛ اما بـه لحـاظ حقـوقي، بـراي آن     سايه

مي نيز صرف برداشت بدون نويسي شده بايد انتشار يابد. در سرقت عل پيگيري داشته باشد، اثر سايه
كـه در حقـوق    كه منتشر شود، قابليـت پيگـرد قـانوني نـدارد؛ چنـان      مجوز از اثر ديگري، بدون آن

بر همين  )11/10/1348(مصوب هنرمندان قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و  23ايران، ماده 
ه مورد حمايت ايـن قـانون   هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را ك«گويد:  نكته تأكيد كرده، مي

نام شخص ديگـري غيـر از   ه بدون اجازه او ويا عالماً عامداً ب ،نام پديدآورندهه نام خود يا به است ب
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سـال محكـوم خواهـد     3حبس تأديبي از شش ماه تا ه ب ،كند »نشر يا پخش يا عرضه« ،پديدآورنده
قـرار نگيـرد و جاعـل آن را    همچنين در جعل، اگر آنچه جعـل شـده مـورد اسـتفاده بيرونـي      ». شد

همواره در نزد خود نگه دارد، جعل قابل تعقيب نيسـت. از ايـن رو تعريـف انتشـار بـه لحـاظ آثـار        
  حقوقي كه بر آن مترتب است، اهميت دارد. 
، »عمـوم «تفاوت دارد؛ زيـرا در واژه   1»عرضه به عموم«روشن است كه به لحاظ مفهومي، انتشار با 

نويسـي شـده در    نسبت بسيار هستند، دلالت دارد و براي نمونه اگر اثر سايه مار بهبر افرادي كه از نظر ش
به اين جمـع، موجـه   » عرضه به عموم«يك جلسه دفاع كه متشكل از چند نفر است، منتشر شود، اطلاق 

در  آيـد.  رسد؛ هرچند كه از سـوي ديگـر، هرگونـه عرضـه بـه عمـوم، انتشـار بـه شـمار مـي           به نظر نمي
ارائه نشده، هرچند در مـواد مختلـف آن بـه ايـن     » عرضه به عموم«برن، تعريف مشخصي از  كنوانسيون

كه يك موافقتنامـه ويـژه در ذيـل كنوانسـيون      2رايت وايپو اصطلاح اشاره شده است؛ اما در پيمان كپي
 »عرضه بـه عمـوم  «، حق 3ها در فضاي ديجيتال برن است دربارة حمايت از آثار و حقوق نويسندگان آن

عبـارت اسـت از حـق اعطـاي اجـازه بـه هرگونـه اشـاعه عمـومي، از طريـق           «چنين تعريف شده است: 
سيم، از جمله اشاعه عمومي آثار از راهي كه احاد مردم بتوانند از جايي كه هستند  ابزارهاي باسيم يا بي

  .)1399زاده  (بيگ »اند، به اثر دسترسي داشته باشند و در زماني كه خودشان انتخاب كرده
در وضعيت كنوني، انتشار ممكـن اسـت در فضـاي واقعـي اتفـاق بيفتـد و يـا در فضـاي مجـازي.          

شوند، قابل شمارش نيست؛ اما  شمارش افرادي كه به محض انتشار اثر در فضاي مجازي از آن آگاه مي
 شـود،  نويسي براي نمونه در جمع اعضاي حاضر در يك جلسه دفاع آشكار مي در جايي كه وقوع سايه

  توان از تعداد افراد آگاه از اين امر آگاه شد. به آساني مي
  گفته شده: » انتشار«درباره معناي 

 انتشار«، ذيل لغتنامه دهخدا( فاش شدن خبر«(،  
 انتشار«، ذيل فرهنگ فارسي معين( پراكنده شدن«(.  

بـر وقـوع   فـاش شـدن خ  «نويسي، معناي حقوقي انتشار عبارت است از:  رسد درباره سايه به نظر مي
هـا نـاممكن    نويسي اثر در ميان تعدادي از اشخاص كه تباني بـراي پنهـان كـردن خبـر در ميـان آن      سايه
در تعريف آن است كه گاه تعداد افراد به رغم پرشمار بـودن چنـان اسـت    » ناممكن«افزودن قيد ». باشد

ار نيسـت و بـه تعبيـر ديگـر،     نويسـي دور از انتظ ـ  داشتن وقوع سـايه  ها براي پنهان نگه كه امكان تباني آن
كنندگان يـك دوره آموزشـي بـا هـم چنـين تـوافقي        ممكن و شدني است؛ مانند جايي كه همه شركت

  كنند.   مي
                                                                                                                                           
1 communication to the public 
2 WIPO Treaty (WCT) 
3. digital environment 



  49 نقش ايرانداك در ارتباط با آن نويسي متون دانشگاهي از منظر حقوق مالكيت فكري و سايه  

 

ــارات  ــار علمــي  از عب ــه آث ــا تقلــب در تهي ــه ب ــانون پيشــگيري و مقابل ــاده واحــده) ق (مصــوب  (م
ذار ايـران بـراي كشـف و آشـكار     شود كـه قانونگ ـ  نامه اجرايي آن استنباط نمي و نيز آيين )31/5/1396

نويسي، بازه زماني مشخصـي را در نظـر گرفتـه باشـد. از ايـن رو، اگـر بـه رغـم تبـاني           شدن وقوع سايه
نويسي رخ داده است، بايد قائل بر آن باشيم  صورت گرفته، در زمان نسبتاً دوري مشخص شود كه سايه

ه اجرايـي آن در مـورد نويسـنده دروغـين و     نام ـ اجراهاي مندرج در قانون مذكور و آيين كه همه ضمان
اند ـ حسب مورد ـ اجرا خواهد شـد كـه البتـه       البته اشخاصي كه با او در پنهان ماندن اين امر تباني كرده

  تري دارد. اين استنباط با باور كساني كه با عدالت كيفري مطلق موافقند، سازگاري بيش

  ار مشمول مالكيت فكري؟آثهمه نويسي: آثار كتبي يا  قلمرو سايه. 2-10
نويسـي در حـوزه    تر مفهم ايـن معنـا اسـت كـه سـايه      نويسي بيش كه شيوه بيان و تعريف سايه با آن

اند؛ اما با توجـه   افتد و بسياري از تعاريف نيز عمداً يا سهواً بر اين نكته تأكيد كرده نويسندگي اتفاق مي
كـه بـه نـام     آفرينش اثر بـراي آن «ه عبارت است از پيراي نويسي كه در معناي حقيقي و بي به مفهوم سايه

توانـد مشـمول عنـوان     ، آفرينش هـر اثـر فكـري، هنـري علمـي و ... مـي      »ديگري عرضه و منتشر گردد
هاي ديگر مالكيـت   نويسي منحصر به حوزه مالكيت ادبي نيست، بلكه در گونه نويسي گردد و سايه سايه

نويسـي شـده و در ايـران و حتـي جهـان       تعريفـي كـه از سـايه   فكري نيز قابليت تحقق دارد. از ايـن رو،  
نويسي را كه از منظـر حقـوقي    هاي سايه مقبوليت يافته، تعريفي جامع و مانع نيست و بسياري از صورت

كنـد. ايـن سـخن را دلايـل زيـر       مشمول اين عنوان هستند، از دايره بررسي و پيگيري حقوقي خارج مي
  كنند:   تأييد مي

قانون حمايت حقوق  1جا كه طبق ماده  است. از آن» توليد اثر به نام ديگري«نويسي  ي سايهركن اصل الف)
بـه آنچـه از راه دانـش يـا     «... ) اثر چنين تعريف شده: 11/10/1348(مصوب  هنرمندان مؤلفان و مصنفان و

ظهـور و يـا ايجـاد آن    آيد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا  هنر و يا ابتكار آنان پديد مي
نويسـي گـردد؛ خـواه ادبـي باشـد، خـواه        تواند مشمول سايه ، هر اثري مي»شود اطلاق مي» اثر«كار رفته،   به

افتـد؛ زيـرا اثـر صـنعتي نيـز       نويسي اتفاق نمي هنري و خواه ابتكاري. تصور نشود كه در حوزه صنعتي سايه
  شخصي براي ديگري اثر هنري توليد كند.است و اين امكان وجود دارد كه » اثر«مشمول عنوان 

نويسي متفاوت است: در تقلب علمي، يك شخص، همه يا بخشي از اثـر متعلـق    تقلب علمي با سايه ب)
كند؛ با اين قيد كه صاحب اصلي اثر معلوم است و بـا آنچـه    به ديگري را به نام خود عرضه و منتشر مي

كند و در مقام  ن دليل به اين اقدام معترض اعتراض مياز سوي متقلب انجام شده موافق نيست و به همي
دهنـد؛   كنند و به سود او رأي مـي  ها نيز با چنين معترضي همراهي مي آيد و البته دادگاه دادخواهي برمي
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بـا  » توافـق «اسـت، امـا حسـب    » معلـوم «كه در غالب مـوارد   نويس با آن نويسي، شخص سايه اما در سايه
ازايي دريافـت كـرده و    ست كه نامش فاش شود، زيرا در ازاي اين توافق، مابهنويسنده دروغين، قرار ني

اش طـرح دعـوا    الزحمـه  اگر بخواهد به دليل نقض توافق از سوي نويسنده دروغين و عدم دريافت حـق 
اسـت، هـيچ دادگـاهي بـه     » بدرفتاري علمـي «كند، چون خودش يك سوي رفتار مجرمانه يا با تسامح، 

د، بلكه هم او و هم نويسنده دروغين را محكوم خواهد كرد. با ايـن توضـيح، اگـر    ده سود او رأي نمي
افتد، بايد بپذيريم كـه اگـر شخصـي در ازاي دريافـت      نويسي در اثر صنعتي اتفاق نمي بپذيريم كه سايه

پول براي ديگري يك اثر صنعتي توليد كند با اين توافقكه اثر مذكور بـه نـام شخصـي ثبـت و عرضـه      
نويسـي در حـوزه    پول را پرداخت كرده، در واقع با تقلب علمي مواجه نيستيم، بلكـه بـا سـايه    گردد كه

جا نيز حقوق پديدآور برخلاف اصول حاكم بر مالكيـت فكـري كـه     رو هستيم؛ چه در اين صنعت روبه
متشكل از مالكيت ادبي ـ هنري و مالكيت صنعتي است، نقض شده و پديدآور از حقـوق قـانوني خـود     

  وم شده است.محر

نويســي در حــوزه صــنعتي يــا هنــري مشــمول همــان دلايلــي اســت كــه مخالفــان  مخالفــت بــا ســايه پ)
» گرايـي در توليـد اثـر    سـرمايه «ها  و از جمله آن ها اشاره شد تر به آن اند و پيش نويسي مطرح كرده سايه

اي ادبـي اصـطلاح   نويسـي در حـوزه صـنعتي و هنـري را بـا اتكـا بـه معن ـ        است. اگر امكان وقـوع سـايه  
  شود.  رد كنيم، راه براي تبديل دارندگان سرمايه به پديدآوران صنعتي باز مي» نويسي سايه«

  نويسي جزئي و كلي . سايه2-11

توانـد بـه    نويسـي نمـي   شود كه سـايه  اند اين گونه به ذهن متبادر مي از تعريفي كه برخي ارائه كرده
از اثر را شامل شـود؛  » تر بخش بيش«يا » همه«يابد كه  صورت جزئي باشد، بلكه در صورتي مصداق مي

  نويسي گفته شده:   نويسي يا سايه كه در تعريف سايه چنان
 نويس، كسي است كه بيشترِ فرايند مربوط به پژوهش و نگارش يك اثـر   نويسندة ناپيدا يا سايه

  .)1394كاران (رسولي و هم شود دهد، اما نامي از وي در اثر ديده نمي علمي را انجام مي
 »تواند با يا بدون هزينه انجام شـود، و در تكميـل اثـر پايـاني تـأثير قابـل        نويسي مي كمك سايه

 .)1394(رسولي و همكاران  »توجهي دارد

نويسي توليـد اثـر بـراي ديگـري باشـد، بـه        اما به لحاظ عرفي و البته حقوقي، اگر معيار اصلي سايه
كنـد كـه حـق معنـوي پديـدآور       ميـان بـرود، هـيچ تفـاوت نمـي     اي كه حقوق معنوي پديدآور از  گونه
كه در بخشي از اثر، ديگري جاي او را گرفته باشـد. از   نويس) درباره همه اثر از ميان رفته و يا آن (سايه

نـويس   كلي از متن حذف شود، بلكه گاه سايه نويس به  نويسي، نام سايه اين رو، لازم نيست كه در سايه
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كنـد و بـه ايـن ترتيـب،      نام شخص ديگري را كه نويسـنده دروغـين اسـت، وارد مـي     در كنار نام خود،
، افزودن »نويسنده افتخاري«عنوان  شود. مواردي مانند درج نام ديگري به نويسي جزئي مي مرتكب سايه

ون و يا استفاده از عين متن ترجمه شده در يك اثر بـد  نام چند نويسنده در كنار نام نويسنده بر اثر تباني
  شود. نويسي جزئي شمرده مي از مصاديق سايه ذكر نام مترجم

  نويس . دستمزد سايه2-12

رو نيسـت   هاي غيرعلمي و غيرپژوهشي با مخالفت چنداني روبـه  نويسي در حوزه گفته شد كه سايه
ي نويسي سـخنران  آيند. براي نمونه، سايه مي نويسان حتي رسماً به خدمت در هايي، سايه و در چنين حوزه

جمهور صـورت   جمهورها معمولاً از سوي كارمندان ادارات روابط عمومي يا اعضاي دفتر رئيس رئيس
وقت اداره هستند و با ايـن وصـف، دسـتمزد و حقـوق آنـان كـاملاً        گيرد كه كاركنان رسمي و تمام مي

ظـر عرفـي،   رو هسـتيم، امـا از من   نويسي روبـه  مشخص است. در اين موارد، اپرچه به لحاظ نظري با سايه
چندان درست نيست؛ زيرا در غالب مـوارد، نـام و هويـت    » نويسي سايه«و وقوع » نويس سايه«اطلاق نام 

پردازد و البته، عرف نيز كـه از   پديدآور اثر كاملاً آشكار است و او در نهان و يا در سايه به فعاليت نمي
  زند. ها مهر تأييد مي بيند و بر آن گونه موارد را مي شود، اين منابع حقوق شمرده مي

توانـد   نويسي متون پژوهشي و علمي، اين روشني و آشكاري، نـه وجـود دارد و نـه مـي     اما در سايه
نويسي يك فعاليـت پنهـان و بـدون نـام و نشـان       ها، سايه وجود داشته باشد. به تعبير ديگر، در اين حوزه

نويسـي در   شكار شوند. از اين رو، سـايه ها ميل دارد كه آ نويسان و نيز طرف آن كم سايه است يا دست 
كـه آنچـه انجـام     ها، قيمت و بهاي مشخص ندارد و وابسـته اسـت بـه توافـق دو طـرف و ايـن       اين حوزه

جـا   نويسـي شـده بـه آن    گيرد و البته جايي كه مقاله يا متن سايه نويس وقت مي شود چه ميزان از سايه مي
نويسي يك مقاله براي يك نشـريه   ر نيست و براي نمونه سايهتأثي گردد نيز در تعيين دستمزد بي ارائه مي

 اعتبار يا غيرپژوهشي دارد.  نويسي يك مقاله براي نشريات كم معتبر حتماً دستمزدي بالاتر از سايه

شـود كـه كيفيـت     خريـداري مـي   2»هاي مقالات پايگاه«يا  1»بانك مقالات«در مواردي كه مقاله از 
، روشن است كه بهاي متن بسيار اندك اسـت.  )Lines 2016( ه شده هستندپايين دارند و از پيش نوشت

تر آماده دارد و به ديگران نيز فروخته، متني را به نويسنده دروغـين بدهـد،    نويس از آنچه پيش اگر سايه
هايي صادق اسـت   تر درباره سايت كند كه اين وضعيت بيش روشن است كه دستمزد زيادي مطالبه نمي

نويس  . اما اگر سايه)Singh and Remenyi 2016( »كنند ساعت ارائه مي 24ا ظرف مدت مقاله ر«كه 
تر خواهد بود. گفته شـده در امريكـا،    پژوهش يا مقاله و حتي كتابي را از آغاز بنويسد، دستمزد او بيش
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ن دلار. اي ـ 50تا  10دلار است و در صورت دوم، از  10در صورت نخست، بهاي نوشتن يك مقاله زير 
  .)Spinak 2016( است 2013دهي مربوط به سال  قيمت
نامه ارشد بـه طـور متوسـط     دهد كه [در ايران]، پايان ها نشان مي نويس هاي سايه هاي مصاحبه يافته«

تومــان، رســاله دكتــري از  000/800تومــان، پيشــنهاديه دكتــري حــدود  000/500/2تــا  000/500/1از 
ميليـون   10تومان و ترجمه كتاب حدود  000/50ائه دفاع حدود تومان، ار 000/000/11تا  000/000/6

 .)1394رسـولي و همكـاران   (هاي گونـاگوني اسـت...    تومان قيمت دارند. تغيير دامنة تعرفه هم به علت
  نويسي عبارت هستند از: هاي تغيير دستمزد سايه برخي از علت

 نويسـي در هـر سـه     امكـان سـايه   كـه  موضوع كار (امور هنري، ادبي يا صنعتي): با توجه به اين
هـاي خـود را دارد،    ها ويژگـي  كه هر يك از آن حوزه ادبي، هنري و صنعتي وجود دارد و اين

ترند تا در امور صـنعتي يـا هنـري،     به اين معنا كه براي نمونه در امور ادبي، پژوهشگران فراوان
  شود. يا زياد ميگيرد و كم  الشعاع اين وضعيت قرار مي نويسي هم تحت دستمزد سايه

 دانشـگاهي): روشـن اسـت كـه در موضـوعات غيردانشـگاهي، بـه         حوزه كار (دانشگاهي، غير
نـويس انجــام   لحـاظ شـيوه پــژوهش و شـيوه ورود و خــروج از مطالـب، آنچــه از سـوي ســايه     

گيرد بسيار متفـاوت اسـت؛ زيـرا متنـي كـه بـراي چـاپ در سـتون حقـوقي يـك روزنامـه             مي
گـردد،   نامـه حقـوق ارائـه مـي     عنـوان پايـان   ز نظر نوع كار، با متني كه بـه شود، ا نويسي مي سايه

  كند.   تري درخواست مي نويس چنين متني، دستمزد بيش پركارتر است و از اين رو، سايه
 هـا ممكـن اسـت از     نامـه  حجـم پايـان  «شود:  نويسي براي آن انجام مي مقطع دانشگاهي كه سايه

 000/80واژه در دوره كارشناسي ارشـد و   000/50دود در سطح كارشناسي به ح واژه 000/5
هـا   نامه . افزون بر حجم پايان)Singh and Remenyi 2016( »واژه در دوره دكتري تغيير كند

در مقاطع مختلف، نوع برخور استادان راهنمـا و نيـز داوران و مشـاوران در مقطـع كارشناسـي      
هاي كارشناسي ارشـد نسـبت بـه     نامه پايانگردد كه  ارشد، نسبت به دوره دكتري نيز باعث مي

تري داشـته باشـند؛ زيـرا ايـن قاعـده نانوشـته وجـود دارد كـه          هاي دكتري، دستمزد كم رساله
باشند، گردآورنده و » تز«دهنده  پرداز و ارائه كه نظريه دانشجويان كارشناسي ارشد، بيش از آن

  پختگي و چيرگي كامل باشند. ارايراوي هستند و نيازي نيست كه در استدلال و اثبات د
   نـويس كـاري بـيش از مراجعـه بـه متـون، و        حجم و ميزان كار: در متوني كه لازم اسـت سـايه

هـايي را توزيـع يـا     اي يا اسنادي انجام دهد، مانند جـايي كـه بايـد پرسشـنامه     پژوهش كتابخانه
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و نسـبت بـه   نمودارهايي را ترسيم و يا با اشخاصي مصاحبه كنـد، روشـن اسـت كـه دسـتمزد ا     
الشعاع حجـم كـار    نويس تحت تر خواهد بود و دستمزد سايه گونه نيستند، بيش مواردي كه اين

  گيرد. قرار مي
 تري دارند و يا به تعبير  متعارف بودن يا نبودن كار: موضوعات متعارف كه منابع و مراجع بيش

ي دارنـد؛ امـا   تـر  گمـان دسـتمزد كـم    آنـان هسـتند، بـي   » راسـت كـار  «نويسـان،   برخي از سـايه 
يـا  » حقوق بانكي در ايران پيش از اسلام«موضوعات خاص يا نامتعارف، براي نمونه، وضعيت 

، به دليل غيرمعمول بودن و نداشتن منابع قابـل دسـترس و   »حقوق معاملات در دوره اشكانيان«
نويسان  يهتري دارند؛ بماند كه سا يا نيازمند بودن به ترجمه متون انگليسي و غيره، دستمزد بيش

توانند بپذيرند و همين امر، در افزايش ميزان  پذيرند يا مي اندكي انجام چنين موضوعاتي را مي
 نويسان تأثير فراوان دارد.   دستمزد سايه

 نامـه   نويسان در عين حال كه درباره پايان تضمينات (از پروپوزال تا جلسه دفاع): برخي از سايه
كننـد و بـر همـين اسـاس      را تضـمين مـي  ») عـالي «يـا  » خـوب «يا رساله، درجه آن (براي نمونه 

گذارند كـه اگـر نتيجـه بـا تضـمين برابـر نباشـد، پـول          گيرند، چنين قراري هم مي دستمزد مي
نويسيان يـا آن   گونه سايه كه البته اين )Fisher et al. 2015( گردانند نويسنده دروغين را برمي
ن يا قراري دارنـد، بـه ميـزان تخصـص و تجربـه      نويسي كه چنين تضمي دسته از مؤسسات سايه

  نويسي بسيار مطمئن هستند. خود در سايه

اي كه در جلسه دفاع  گيرد، نمره نويس و نويسنده دروغين صورت مي گاه در توافقي كه ميان سايه
شـده   نويسـي  اي كه مقالـه سـايه   شود و يا نشريه نامه يا رساله دكتري به نويسنده دروغين داده مي از پايان

گونـه مـوارد گـاه     نـويس مـؤثر اسـت كـه البتـه در ايـن       رسد، در تعيين دستمزد سايه در آن به چاپ مي
شـود و بـراي    نامه نويسنده دروغين داده مي اي كه به رساله يا پايان نويس براي مطمئن شدن از نمره سايه

نويسان كه  رخي از سايهشود. البته ب جلوگيري از هرگونه مسأله بعدي، خودش در جلسه دفاع حاضر مي
كننـد گـاه بـراي آشـنا شـدن بـا روحيـه و شـيوه          تخصصاً براي دانشجويان يك رشته خاص فعاليت مي

كننـد نيـز در جلسـه دفـاع      نويسـي مـي   هايي كه سـايه  برخورد استادان راهنما يا مشاور و يا داوران با متن
 شوند. حاضر مي
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 سختي كار؛ 

 گير، و نـوع   افزار تخصصي، موضوع كم كار شده، استاد سخت تعداد متغيرها، مانند نياز به نرم
  دانشگاه؛

 وضع مالي مشتري؛ 

 نويس؛ ميزان تجربه سايه  
 نويسان افرادي هستند كه بـه رغـم    اند كه بخشي از سايه نويس: كفته تحصيلات دانشگاهي سايه

بـازار كـار   اند جـذب   داشتن تحصيلات خوب و نيز استعداد قابل توجه در رشته خود، نتوانسته
شوند يا بازار كار نتوانسته بـه لحـاظ مـالي توقعـات آنـان را بـرآورده كنـد. روشـن اسـت كـه           

ها كه تحصيلات خوب ندارند يا در رشـته مـورد نظـر،     نويساني در برابر آن دستمزد چنين سايه
تــر اســت؛ چــرا كــه  هــاي علمــي ويــژه يــا منحصــر بــه فــرد هســتند، بــيش  صــاحب صــلاحيت

نويسـان حتمـاً در مقبوليـت و اعتبـار      دانند كيفيـت كـار ايـن سـايه     ها مي به آنكنندگان  مراجعه
  كارشان تأثير مطلوب خواهد داشت؛

 نويس در بهايي كه نويسنده دروغين بايـد   نويس: مانند هر كار ديگر، شهرت سايه شهرت سايه
كـار، ميـزان    نويس در نتيجـه مـدت سـابقه    براي كار او بپردازد، تأثير دارد. اين شهرت را سايه

مندي مشتريان پيشين خود و اعتباري كه آثار توليدي او براي اين مشـتريان بـه همـراه     رضايت
توانـد بـه علـت ارزان بـودن كـار يـك        كند. البته گاه علـت ايـن شـهرت مـي     آورده تعيين مي

  نويسان ديگر باشد كه كيفيت كاري مشابهي دارند؛ نويس در مقايسه با كار سايه سايه
 عنـوان بخشـي از    نامـه را بـه   نويسي نگارش كل پايـان  در حال حاضر صنعت سايه«ار: فوريت ك

هـا پيشـنهاد    ن آور هسـتند، چـون آ   كند. برخـي از ادعاهـا شـگفت    دامنه محصول خود ارائه مي
 Singh and( »نه چنـد روز  ؛نامه را ظرف مدت چند هفته تهيه كنند توان كل پايان كنند مي مي

Remenyi 2016(؛  
 كنـد كـه    نويس تأكيـد مـي   نويس: گاه نويسنده دروغين به سايه ار نويسنده دروغين از سايهانتظ

لازم نيست كاري بسيار مطلوب و كاملي ارائه كند، بلكه با توجه به وضعيت دانشگاه يا مقطـع  
نامـه يـا رسـاله     عنـوان پايـان   تحصيلي يا هر علت ديگر، ارائه يك متن متوسط نيز براي ارائه بـه 

  نويسي كاهش خواهد يافت؛ كند. مشخص است كه در چنين مواردي هزينه سايه ميكفايت 
 نويسي، اعم از نشريه ايراني، يا خارجي معتبر يا نامعتبر. مخاطب متن سايه    
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نويس، به ويژه آخرين قسط آن، نكته جالبي كه گاه اتفاق افتاده آن است كـه   درباره دستمزد سايه
نويس او را  گونه موارد، سايه پرداخت آخرين قسط سر باز زده و در اين نويسنده دروغين به هر دليل از

كه به رغـم توافـق اوليـه، بـه هـر دليـل از        نويسي كرده است يا آن تهديد به افشاي نام خود و وقوع سايه
تري را درخواست كرده كه روشن است در همه اين مـوارد، در هـر حـال،     نويسنده دروغين، مبلغ بيش

خواهد تن بدهد و يـا بـا او بـه مصـالحه برسـد. البتـه بـراي         نويس مي غين بايد به آنچه سايهنويسنده درو
اي به اين كار بپـردازد، ايـن رفتـار موجـب خواهـد شـد كـه         خواهد به صورت حرفه نويسي كه مي سايه

  د.دهن اي انجام نمي نويسان حرفه اعتبار آتي خود را از دست بدهد و از اين رو چنين كاري را سايه
گونـه خـدمات    ميليون پوند انگليس براي اين 200برآورد شده كه فقط در بريتانيا، سالانه بيش از «

  .)Taylor and Butt 2006( »شود صرف مي

  نويسي . موارد رايج سايه2-13

كند و  نويس مراجعه مي منظور از موارد رايج، مواردي است كه يك شخص در آن مورد، به سايه
  اثري را پديد آورد. اين موارد اغلب عبارتند از:  خواهد كه از او مي

  سخنراني مسئولان و مديران؛ الف)
  كنندگان؛ پاسخ به هواخواهان و درخواستب) 

  ها و انواع استيضاح؛ پ) پاسخ پرسش
  نويسي؛ ت) زندگينامه

  هاي دانشجويي؛ پ) جزوه
  ت) تقريرات فقهي؛

  هاي عمليه؛ ث) رساله
  ت تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري)؛هاي تحصيلا ج) مقالات دوره

  ها و لوايح قانوني؛ نويس طرح چ) پيش
نويسـي اسـت. در يـك مـورد،      هاي عالي: جامعه حقوقي هم متكي به سـايه  ح) آراي قضايي در دادگاه

هاي دادگاه، بيش از نصف آراي ارائه  ، تخمين زد كه منشي1قاضي دادگاه عالي، جان پل استيونس
  .)Rosenthal and Yoon 2010( اند نوشتهشده را 

نويســي گنجانــد و همچنــين  تــوان در قالــب تعريــف ســايه روشــن اســت كــه لــوايح وكــلا را نمــي
  .)1392نام  (بي نويسي دانست نويسي را نيز نبايد برخلاف باور برخي، سايه عريضه

                                                                                                                                           
1 John Paul Stevens 
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واند يكـي از  ت كند، از جمله مي نويسي مي در مواردي كه به شرح بالا بيان شد، نوع كاري كه سايه
  موارد زير باشد:

 »نويس بدون ويـرايش بـه يـك نويسـنده ديگـر و ويـرايش كـردن آن و در نهايـت          دادن پيش
 ؛برگرداندن به صاحب اصلي

 ك مقاله طولاني؛دريافت چكيده و عنوان از يك بلاگر و گسترش دادن آن براي نوشتن ي 

 ؛هاي كوتاه و ساختن پست بلند كنار هم قرار دادن پست 

 ؛نويس و بازنويسي كردن آن افت دستدري 

 ؛نوشتن مقاله فقط بر اساس عنواني كه به شما داده شده است 

 گرفتن ايده از كسي، پروراندن و انتشار آن به عنوان پست وبلاگ« )C.f: writena.com(. 

تواند سناريوهاي مختلفـي داشـته    نويسي مي تر داده شد، در عمل، سايه البتي با توضيحاتي كه پيش
  باشد و به موارد بالا منحصر نيست.

هـاي دانشـگاهي، ايـن     كـه حتـي در حـوزه    نويسي و ايـن  نگاهي به فهرست موارد رايج موارد سايه
مـورد ايـراد نيسـت، بلكـه برخـي از      » مطلقـاً «نويسـي   دهد كه سـايه  شمرند نشان مي موارد را ناپسند نمي

تواند براي نوشتن  جمهور مي يحي دارد. رئيسهاي آن مورد ايراد است؛ اما اين دوگانگي چه توج گونه
نويس استخدام كند، اما همين كار از سـوي دانشـجويان تحصـيلات تكميلـي      هايش يك سايه سخنراني

عنوان يك  . به)C.f: Zheng and Cheng 2015( شود تخلف و ناپسند و مستوجب مجازات شمرده مي
نويسي دانشگاهي بـا برخـورد و    و انضباطي، سايهتوان گفت: به لحاظ كيفري  گيري زودهنگام مي نتيجه
  رو است؛ اما چرا؟ ر شديدتري روبهكيف

  نويسي همچون يك شغل . سايه2-14

خود » شغل«نويس،  نويسي به اين نكته اشاره شده كه سايه تر از سايه هاي كامل در برخي از تعريف
يك شغل دانست و آيا ايـن شـغل، قـانوني    توان  نويسي را مي نويسي قرار داده است؛ اما آيا سايه را سايه

  هاي قانوني از شغل، از جمله، گفته شده:  است يا غيرقانوني. در تعريف
 » هـاي مـرتبط و مسـتمر و مشخصـي اسـت كـه از        شغل عبارت از مجموع وظايف و مسـئوليت

 ...» طرف سازمان امور اداري و اسـتخدامي كشـور بـه عنـوان كـارِ واحـد شـناخته شـده باشـد         
  ؛)55، ص 1345عه قوانين مجمو(
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 » عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يـا شـغل و يـا     »شغل«منظور از
  ؛)725، ص 1373مجموعه قوانين ( »شود وقت انجام مي پستي كه به طور تمام

 » هـاي مـرتبط، مسـتمر و مشخصـي كـه از طـرف        عبارت است از مجموع وظايف و مسـئوليت
  ؛)263، ص 1374مجموعه قوانين ( »شود وان كار واحد شناخته ميوزارتخانه به عن

 »ها و اختيارات مرتبط و مستمر كه به عنـوان   شغل عبارت است از مجموع وظايف و مسئوليت
  ؛)402، ص 1374مجموعه قوانين ( »كار واحد شناخته شده باشد

 »سـت كـه از   هـاي مـرتبط و مسـتمر و مشخصـي ا     شغل عبارت از مجموعه وظايف و مسئوليت
  .)321، ص 1375مجموعه قوانين ( »طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده است

تاجر كسى است كه شغل معمولى خود را «گويد:  قانون تجارت ايران مي 1كه ماده  همچنين با آن
اين قـانون مـورد    1هاي حقوق تجارت، هنگامي كه شرح ماده  ، در كتاب»معاملات تجارتى قرار بدهد

اما يكي از اسـتادان حقـوق تجـارت ايـران معتقـد       1تر به تعريف شغل پرداخته شده است. ظر بوده، كمن
اي داد. در فرانسـه، بعضـي از    كننـده  توان پاسخ واحـد و قـانع   به اين سؤال كه شغل چيست، نمي«است: 

ه شـده يـا   اي سـازمان داد  مؤلفان معتقدند كه لازمه شغل براي هر تاجر، عمـل كـردن در قالـب مؤسسـه    
داننـد كـه شـخص بـه منظـور       هاي فرانسه، شغل را فعاليتي مي داشتن مشتري و سرقفلي است؛ اما دادگاه
بازي سـهام   دهد. براي مثال كساني را كه به بورس اش انجام مي كسب درآمد براي رفع نيازهاي زندگي

ولاً شـغل خـود را خريـد و    اند؛ در حالي كه از طرفي، اين افـراد اص ـ  كنند، تاجر تلقي كرده مبادرت مي
اند و از طرف ديگـر، نـه مشـتريان خـاص دارنـد، نـه سـرقفلي و نـه حتـي محـل            فروش سهام قرار نداده

هـايي كـه در فعاليـت تجـار وجـود دارد. بـا        جا چنين فعاليتي را انجام دهنـد؛ ويژگـي   اي كه در آن ويژه
 2هـاي منـدرج در مـاده     كـه فعاليـت   آنتدقيق در ماده يك قانون تجارت ايران، بايد بپذيريم كه بـراي  

هـا باشـد و تكـرار اعمـال مزبـور       بدهد، بايـد شـغل آن  » تاجر«ها وصف  دهنده آن قانون مذكور به انجام
تنهايي كافي نيست. براي مثال، كساني كه به دليل علاقه به تابلوها يا آثـار هنـري ديگـر، بـه خريـد و       به

كـه عملشـان مشـمول     دهند، با آن كلكسيون خود را تغيير ميكنند و پيوسته  فروش اين آثار مبادرت مي
شـوند؛   ، تاجر تلقي نمي»خريد به منظور فروش«قانون تجارت است، به صرف تكرار عمل  2ماده  1بند 

  .)1398اسكيني ( »نيستها شغل، يعني فعاليت براي امرار معاش  زيرا عمل آن
   
                                                                                                                                           

نوشته حسينقلي كاتبي و يا نوشـته محمـدعلي عبـادي، تعريفـي از شـغل ارائـه نشـده         حقوق تجارتاز جمله در كتاب  1
  است.
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شـرايط  «كنند و شايد با تعريفـي كـه از    ا بيان نميگونه كه بايد معناي شغل آزاد ر اين تعاريف، آن
  در متون قانوني به عمل آمده سازگار نباشد؛ از جمله: » احراز شغل

 »هايي است كه  ها، اطلاعات و مهارت ها، قابليت شرايط احراز شغل عبارت از مجموعه توانايي
مجموعـه قـوانين   ( »هاي شغل ضروري اسـت  ها براي انجام وظايف و قبول مسئوليت داشتن آن

  ؛)321، ص 1375
 »هايي است كه  ها، اطلاعات و مهارت ها، قابليت شرايط احراز شغل عبارت از مجموعه توانايي

مجموعـه قـوانين   ( »هاي شغل ضروري اسـت  ها براي انجام وظايف و قبول مسئوليت داشتن آن
  ؛)503، ص 1376

 »ها بـراي   هايي است كه داشتن آن ارتها، اطلاعات و مه ها، قابليت عبارت از مجموعه توانايي
  ؛)1564، ص 1379مجموعه قوانين ( »هاي شغل ضروري است انجام وظايف و قبول مسئوليت

نويسان، ايـن كـار    بدانيم، در نگاه بسياري از افراد و حتي خود سايه» شغل«نويسي را يك  اگر سايه
  ر تعريف آن دو گفته شده: است كه د» شغل موقت«هاي  نيست، بلكه از گونه» شغل مستمر«يك 
 »هـايي اسـت كـه در شـركت بـه طـور        شغل مستمر: عبارت از يك سلسله وظايف و مسئوليت

كـه   مستمر براي يك پست و جهت ارجاع به يك مستخدم در نظـر گرفتـه شـده، اعـم از ايـن     
  ؛)1359مجموعه قوانين ( »داراي متصدي يا بدون متصدي باشد

 »هاي مرتبط و مستمر و مشخصي كه  ه وظايف و مسئوليتشغل مستمر عبارت است از مجموع
عنوان كار واحد براي ارجاع به يـك مسـتخدم ثابـت در نظـر گرفتـه شـده        از طرف سازمان به
  ؛)296، ص 1367مجموعه قوانين ( »كه داراي شاغل ويا بدون شاغل باشد باشد، اعم از آن

 ه عنوان شغل موقت شناخته شـده و  مستمر كه جنبه استمرار ندارند ب هاي غير شغل موقت: شغل
استخدام اشخاص به طور رسـمي بـراي تصـدي ايـن مشـاغل ممنـوع اسـت (مجموعـه قـوانين          

نامـه اسـتخدامي مسـتخدمين هواپيمـايي ملـي ايـران        ، آيين17، ص »ها نامه آيين«، قسمت 1359
  )؛»چ«، بند 1شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، ماده  10/3/1359(هما)، مصوب 

 هايي كه جنبه استمرار ندارند به عنوان شغل موقت شناخته شـده و اسـتخدام اشـخاص بـه      شغل
، آيين نامه 322، ص 1362طور رسمي براي تصدي اين مشاغل ممنوع است (مجموعه قوانين 
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هيـأت   9/6/1362استخدامي مستخدمين شركت خـدمات هـوايي كشـور (آسـمان)، مصـوب      
  ).»چ«، بند 1وزيران، ماده 

» ممر درآمد«نويسي تعبيري ديگر از  رسد، شغل خواندن سايه جه به آنچه گفته شد، به نظر ميبا تو
نامنـد   مـي » شغل«باشد؛ به اين معنا كه هر فعاليتي را كه عرفاً استمرار دارد و از آن درآمد به دست آيد، 

ين شغل، با توجه به عـدم  تواند شغل به شمار آيد؛ اما روشن است كه ا نويسي نيز مي و با اين تعبير، سايه
بندي  هاي دولتي به شمار آيد يا در رده تواند در دسته شغل گاه نمي حمايت قانوني از آن در ايران، هيچ

توانـد مشـمول    ، به دليـل غيرقـانوني بـودن، نمـي    »شغل آزاد«مشاغل جايي براي آن يافت. همچنين اين 
دهند، بدون هرگونـه امكـان و    زاي آن پول ميهاي اجتماعي قرار گيرد و فقط كاري است كه در ا بيمه

نويس در قالب، يك عنوان جعلي  مزاياي قانوني ديگر، مانند بازنشستگي و غيره. البته ممكن است سايه
هاي قانوني صـاحب   هاي دولتي به كار گرفته شود و با حيله و غيرواقعي، بيمه شود و يا حتي در سازمان

فرما (به حسـاب خـود يـا كارفرمـاي خصوصـي) بيمـه        لتي يا خويشهاي دو شغل شود و يا در ذيل بيمه
  گردد.» بازنشسته«شود و سرانجام 

هـا گفتـه    ، حرفه يا مهارت باشد كه در تعريـف آن »شغل«نويسي، منظور از  به نظر در تعاريف سايه
  شده: 
 شـود   ها موجب اشـتغال مسـتقل مـي    هايي است كه احراز آن حرفه، عبارت از مجموعه مهارت

هـاي آزاد فنـي و    نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشـگاه  ، آيين406، ص 1365مجموعه قوانين (
  )؛2، بند 3هيأت وزيران، ماده  6/7/1365اي، مصوب  حرفه

  هـاي عملـي لازم بـراي انجـام هـر       مهارت عبارت است از مجموعه اطلاعات نظري و توانـايي
هـاي   حـوه تشـكيل و اداره آموزشـگاه   نامه ن ، آيين406، ص 1365بخش كار (مجموعه قوانين 

  )؛1، بند 3هيأت وزيران، ماده  6/7/1365اي، مصوب  آزاد فني و حرفه
   مهارت عبارت از دارا بودن قابليت و توانايي كافي براي انجام وظايف به نحو دقيق و مطلـوب

هـاي   نامـه حقـوق و دسـتمزد كاركنـان سـازمان      ، آيـين 322، ص 1375است (مجموعه قوانين 
  طق آزاد تجاري؛منا

     اكثريـت وزراي عضـو شـوراي عـالي      19/1/1375صنعتي جمهوري اسـلامي ايـران، مصـوب
  .)»ظ«، بند 2صنعتي جمهوري اسلامي ايران، ماده  - مناطق آزاد تجاري
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كـس حـق دارد شـغلي را كـه بـدان مايـل اسـت و         هـر «دارد: ايران مقرر ميقانون اساسي  28اصل 
برگزيند. دولت موظف است بـا رعايـت نيـاز     ،و حقوق ديگران نيست مخالف اسلام و مصالح عمومي

امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل  ،جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد
حـق شـهروندان   «گويد:  ) مي1395(مصوب آذر  منشور حقوق شهروندي 77ماده همچنين ». ايجاد كند

است كه آزادانه و بدون تبعيض و با رعايت قانون، شغلي را كه به آن تمايل دارند انتخاب نماينـد و بـه   
نظـر در   تواند به دلايل قـوميتي، مـذهبي، جنسـيتي و يـا اخـتلاف      كس نمي  آن اشتغال داشته باشند. هيچ

 78مـاده  در همين باره، بر طبـق  ». دحق را از شهروندان سلب كن هاي سياسي و يا اجتماعي اين گرايش
نظـر   وندان از حق فرصت برابر در دسترسي به مشاغل و انتخـاب آزادانـه حرفـه مـورد    شهر«اين منشور: 

صـورت منصـفانه و آبرومندانـه      ين معاش خـود بـه  اي كه قادر به تأم گونه  به ،طبق موازين قانوني ،خود
  .»نمايد تضمين و بر آن نظارت مي ،باشند، برخوردارند. دولت شرايط مناسب را براي تحقق اين حق

  نويسي . شرايط ورود به سايه2-15

نويسي يك فعاليت زيرزميني (به معناي رايج، امـا غيرقـانوني) اسـت. بـا ايـن حـال،        در ايران، سايه
نويس شخص حقيقي باشد و به  ضابطه و فارغ از شرايط نيست. اگر سايه نويسان، بي جرگه سايه ورود به

طور شخصي كار كند، نويسنده دروغين براي سپردن كار بـه او، حتمـاً مـدارك و مـدارج علمـي او را      
نـويس   نويس را ديده و يا مشتري پيشين سـايه  تر كار سايه شود و يا حسب تأييد فردي كه پيش جويا مي

نويساني كه در قالب شخص حقوقي (مؤسسه، شركت و  شود. اما درباره سايه بوده، با او وارد معامله مي
نويسان و ارجاع كار به آنان، مـداركي   كنند، اين اشخاص پيش از به خدمت گرفتن سايه ...) فعاليت مي

نـويس،   حراز صلاحيت سايهكنند و بدون ا نويسي باشد، مطالبه و ملاحظه مي را كه مؤيد صلاحيت سايه
تـر   بـيش «كنند؛ زيرا در غير ايـن صـورت، اعتبارشـان را از دسـت خواهنـد داد.       كاري به او ارجاع نمي

رسـولي و  ( »هـا مصـاحبه انجـام شـده اسـت، دانشـجوي دكتـرا و مـرد هسـتند          هايي كه با آن نويس سايه
  .)1394همكاران 

  نويسي و مفهوم اصالت اثر . سايه2-16

  در تعارض است.» اصيل بودن اثر«فرضِ  ي با پيشنويس سايه
ها را خود فرد نوشته باشـد؟ ايـن نـاممكن اسـت.      هاي آن توان كتابي نوشت كه همه بخش آيا مي«

كنـد.   نويسـي ايـن اسـت كـه ايـن شـيوه كـار، كـار فكـري افـراد ديگـر را اسـتثمار مـي              اما، مسئله سايه
نويسي نگارش را از حالت اصيل آن  اوت است كه سايهنويسي از اين جهت با نگارش و تاليف متف سايه

  .)1398نام  (بي »كند خارج مي
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  نويسي و ويراستاري . سايه2-17

بـه چشـم   » ويـرايش « 1است. در لغتنامه دهخـدا، در آيـه  » ويراستن«ويرايش، اسم مصدر از مصدر 
از » ويـرايش «رفتـه و   اي بـه كـار نمـي    دهد كه در روزگار دهخـدا چنـين واژه   خورد و اين نشان مي نمي

نيـز دهخـدا چيـزي نگفتـه،     » ويراسـتن «رود. اما درباره معناي  هاي دوران پس از او به شمار مي برساخته
(مص) مقابـل   ]ت. [پيراستن«گفته است: » پيراستن«ارجاع داده و درباره معناي » پيراستن«بلكه آن را به 

آيند شدن و زيبا گشتن چون پيراستن موي  كم كردن از چيزي براي زينت و خوش. آراستن. پيرايستن
تهـذيب. زينـت كـردن بـا     . سر و درخت و جز آن. پيرايش كردن. نازيبا دور كردن. (شـرفنامه). تنقـيح  

آراسـتن بـا كـم كـردن فضـول. خشـودن.       . كاستن نه افزودن كه آرايش باشد. كم كردن بـراي خـوبي  
نصري را شاهد مثال براي معناي پيراستن آورده آنگاه، از جمله، اين شعر ع». (آنندراج ). اصلاح كردن

 است: 

كــي عيــب ســر زلــف بــت از كاســتن اســت 
  

 ــ   غــم نشســتن و خاســتن اســت ه چــه جــاي ب
  

خواســتن اســت طــرب و نشــاط و مــي وقــت
  

ــت      ــتن اســـ ــرو ز پيراســـ ــتن ســـ كاراســـ
  

 و» ويـرايش «آمده و هم اسم مصـدر آن، يعنـي   » ويراستن«اما در فرهنگ فارسي معين، هم مصدر 
  چنين معنا شده است:

  :(مص م.) پيراستن، آراستنويراستن (ت)؛  
  :بندي، محتوا، و مانند آن الخط، جمله تصحيح متن به لحاظ رسمويرايش.  

دهد كه از زمـان دهخـدا تـا معـين، ويراسـتن و ويـرايش معنـاي مشـخص و          اين وضعيت نشان مي
ه در فرهنـگ فارسـي معـين، شخصـي بـه نـام       ك ـ اند و جالب اين مستقل از پيراستن در زبان فارسي يافته

آن كه دستنوشـتة نويسـنده يـا متـرجم را تصـحيح،      «خوانيم:  اش مي نيز تعريف شده و درباره» ويراستار«
  ».سازد پيراسته، تنظيم و براي چاپ و نشر آماده مي

  اند:  گونه تعريف كرده را اين ويرايشگري يا اديتوري، 2ويراستاري
 »سازد تر آسان را ارتباط ايجاد كه شكلي هاي دستوري، به اي ويژگيتصحيح يك متن بر مبن« 

  ؛)1371(صفوي 

                                                                                                                                           
 رود. كار مي به» مدخل«در برابر واژه عربي » هدرآي« واژه 1
را از » ويراسـتن «است، واژه  (فرهنگستان دوم) بوده فرهنگستان زبان ايرانو رئيس  دانشگاه تهران، كه استاد صادق كيا   2

، صـفت فـاعلي   »ويراسـته «مفعـولي   صـفت آورده و بـر پايـه قواعـد ايـن زبـان، از ايـن واژه،        فارسي نوبه  فارسي ميانه
   ).301ص ، 1398 است (ابوالقاسمي  را ساخته» ويرايش«مصدر  اسم، و »ويراستار«
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 »چـاپ آمـاده    بـراي  فنـّي،  جهـات  بعضـي و  زباني لحاظ از را دستنوشته كه عملياتي مجموعه
  ؛)1373(سميعي  »كند مي

 »اصلاح، افزايش و حك ترجمه، و تأليفي متون زباني و محتوايي و صوري بهبود براي تلاش 

 چاپ و براي حروفچيني متون ساختن آماده ها، ناهماهنگي و ها كاستي رفع مطالب، كاهش و

  .)1374هاشمي ميناباد ( »اثر هاي كاستي و ها ناهماهنگي اغلاط و و اشكالات كردن اعمال و

به لحاظ سنتي، استاد راهنما درباره سبك نگارش دانشـگاهي، دانشـجو را راهنمـايي و در برخـي     «
ها صريحاً انجام ايـن كـار را بـراي     كند؛ ولي برخي از دانشگاه واقع متن رساله را ويرايش ميموارد، در 

انـد كـه    اند نتيجه اين امر آن است كـه حـالا دانشـجويان تمايـل پيـدا كـرده       استادان راهنما ممنوع كرده
شـده بـه وسـيله    ويرايشگران آزادي را براي اين امر به كار بگمارند. در برخي موارد، مقدار كـار تعهـد   

  .)Singh and Remenyi 2016( »نامه بوده است نويسي پايان اين ويرايشگران، برابر با سايه
)، نوشتن همه يا 31/5/1396كه قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي (مصوب  با آن

آن  5، تبصـره  بخشي از يك اثر توسط يـك نفـر و ارائـه و عرضـه آن بـه نـام ديگـري را جـرم دانسـته         
هـا توسـط اشـخاص     ارائه خدماتي كه در جريان تهيه آثار پژوهشي، علمي و هنري انجام آن«گويد:  مي

  ».ثالث متعارف است، از قبيل ... ويراستاري اثر، مشمول حكم مقرر در اين قانون نيست
ويـرايش تخصصـي   «در يك آگهي كه از سوي يكي از مؤسسات ايراني چـاپ شـده، افـزون بـر     

، اقدامات ديگري به شرح »ترين زمان بندي مقاله در كم فرمت«، و »ترجمه تخصصي مقالات«، »الاتمق
قـانون پيشـگيري و مقابلـه بـا      5ها از مصاديق امور مصرح در تبصره  گيرد كه برخي از آن زير انجام مي

   ) هســـتند. در پايگـــاه اينترنتـــي ايـــن مؤسســـه 31/5/1396تقلـــب در تهيـــه آثـــار علمـــي (مصـــوب  
)at: isi-isc.com/fa(  :در زمينه پذيرش و چاپ مقالات علمـي در مجـلات    سسه اشراقؤم«آمده است

هاي بسياري در اين خصوص كسب نموده است. روند چاپ  داخلي فعاليت چشمگيري دارد و موفقيت
خصـوص  پس از دريافـت درخواسـت پژوهشـگر در    به اين صورت است كه سسه اشراقؤمدر مقالات 

يـار  كارشناسان اقدام به در اخت ،سسهؤچاپ مقاله در مجلات داخلي و نيز پس از ارسال عنوان مقاله به م
 پس از بررسي مقاله و پيشنهاد نمايند. گذاشتن ليست مجلات داخلي مرتبط با عنوان مقاله پژوهشگر مي

ييد وزارت علوم و انتخاب يكي از مجلات پيشـنهادي توسـط متقاضـي    مجلات داخلي معتبر و مورد تأ
پـس از اتمـام    نماينـد.  بندي در ساختار و چارچوب مجله را آغاز مي متخصصان كار فرمت ،چاپ مقاله
سسـه در ايـن مسـير تـا اخـذ نامـه       ؤگردد و پيوسته م مقاله جهت داوري به مجله ارسال مي ،مراحل فوق

هاي لازم را با اديتور و سـردبير مجلـه انجـام     همراه پژوهشگران بوده و هماهنگي ،اكسپت و چاپ مقاله
  ».باشد بين پژوهشگر و مجله مي دهد و پل ارتباطي ما مي
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نويسـي ممكـن    گردد كه سايه هاي آن مشخص شود، آشكار مي ز ويراستاري و گونهاگر حد و مر
نويسـاني بـه پشـتگرمي     است در قالب كدام گونه از ويراستاري به زندگي خود ادامه دهد و چنين سـايه 

ويژه از آن رو كـه بـه گفتـه برخـي      توانند همچنان به نام ديگري توليد اثر كنند؛ به پيشگفته مي 5 تبصره 
  .)1373(سميعي  انجامد ه ويراستاري به بازنويسي همه يا بخشي از اثر ميگا

  گونه دارد: 4ويراستاري 
  ويراستاري ادبي (زباني)؛ .1

  ويراستاري فني؛ .2
  ويراستاري تخصصي؛ .3
  .)1395(سميعي  ويراستاري محتوايي ـ ساختاري .4

ري، اصـلاح انحـراف از   ويرايش زباني، ناظر است به رفع خطاهاي دستو« الف) ويرايش ادبي (زباني):
زبان معيار، زدودن ابهام و تعقيد براي رسيدن به روشني و سلامت بيان، حذف تغييرهاي ركيـك بـراي   

. )1395(سـميعي   »هاي سبكي آهنگي ها و ناهم وقار بخشيدن به كلام و همچنين از ميان بردن ناهمواري
دهـد، چنـان نيسـت كـه او را بـه       يگونـه از ويراسـتاري، آنچـه ويراسـتار انجـام م ـ      روشن اسـت در ايـن  

در سـطح بيرونـي كـتن    » ويـرايش «اصطلاح  دهد و به نويس همانند كند و هرچه ويراستار انجام مي سايه
گونـه كـه در معنـاي ويـرايش گفتـه شـده، مايـه         كند، بلكه همان گيرد و متن را متحول نمي صورت مي

كنـد.   حتـواي اثـر دخـل و تصـرف نمـي     گـردد و ويراسـتار در م   صورت متن مـي » پيرايش«و » آراستن«
كننـد و   درج مي» ويراستار«عنوان  معمول آن است كه نام چنين ويراستاري را در صفحه شناسنامه اثر به

   پديدآور اثر و نيز خود ويراستار نيز از آشكار شدن آنچه صورت گرفته، واهمه ندارند.

دهد و از  اثر، نظم و آراستگي ظاهري مي ويرايش فني اساساً جنبه صوري دارد و به« ب) ويرايش فني:
كنـد و در   اي پيدا مي بخشد. عموماً اثر در پرتو ويرايش فني ارزش تازه اي ديگر مي اين راه به آن جلوه

كنـد كـه بـا     سازد و اين باور را در او تلقين مـي  همان نگاه اول و تورق صرف، خواننده را مجذوب مي
ا كرده است. در ويرايش فني عمدتاً كارهايي به شرح زير انجـام  كالاي فرهنگي مرغوبي سر و كار پيد

  گيرد: مي
 يكدست كردن شيوه املا؛  
 هاي فصل و وصل؛ اعمال قواعد كاربرد نشانه  
 يكدست كردن ضبط اعلام و اصطلاحات؛  
 نويسي، اعرابگذاري، كاربرد اختصاري و رمزها؛ آوانويسي، حرف  
 ها؛ تنظيم پانوشت  
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 خذ؛ تنظيم و وارسي نشانيĤهاي م  
 وارسي ارجاعات؛  
 اعمال قواعد كاربرد اعداد و ارقام؛  
 ها و تصاوير؛ ها و نمودارها و نقشه تنظيم شرح جدول  
 ها؛ تنظيم فرمول  
 بندي عناوين و تعيين فواصل؛ درجه  
 ها؛ تهيه فهرست راهنما و ديگر فهرست  
 نامه؛ وارسي و تنظيم واژه  
 تهيه صفحات عنوان، حقوق، عنوان لاتيني؛  
 1395(سميعي  »يه عنوان روي جلد و عنوان لاتيني پشت جلدته(.  

كه مشـخص اسـت در ايـن گونـه از ويـرايش نيـز ويراسـتاري موجـب نغييـر سـاختاري و            چنان هم
شود، بلكه صورت اثر را بـه اسـتانداردهاي معمـول و موجـه چـاپ و نشـر نزديـك         مفهومي در اثر نمي

گفتنـد؛ زيـرا او    هـم مـي  » پـرداز  نسخه«دهد،  را انجام مي تر به شخصي كه ويراستاري فني كند. پيش مي
  داد.  كرد و به آن سر و سامان مي نسخه نهايي را براي چاپ پردازش و آماده مي

آورند، بلكه گاه صـاحب اثـر    رويه آن است كه نام ويراستار فني را در صفحه شناسنامه كتاب نمي
  كند.  از او در مقدمه اثر سپاسگزاري مي

شـود و ويراسـتار    نويسي نزديك نمـي  به آنچه گفته شد ويراستاري فني نيز به تعريف سايه با توجه
  نويس يكسان پنداشت.  كند كه بتوان او را با سايه گاه اقداماتي نمي فني هيچ

اثر علمي ـ تحقيقـي در سـطح دانشـگاهي، اگـر تـأليفي باشـد، بـه ويـرايش          «پ) ويراستاري تخصصي: 
ستار تخصصي، از نظر احاطه علمي بايـد در حـد نويسـنده و حتـي بـالاتر از او      تخصصي نياز دارد. ويرا

ور از  شـناس و بهـره   باشد؛ لكن ويرايش اين نوع اثر، اگر ترجمه باشد، از ويراستار زبانـدان و اصـطلاح  
آيد. در اين حالت، كار ويراستار منحصر خواهد بود به مقابله و ويـرايش   آشنايي نسبي به موضوع برمي

ني و يكدست كردن اصطلاحات و افزودن توضـيحات لازم بـراي خواننـدگان ترجمـه و در مـوارد      زبا
  ترديد، وارسي با استفاده از مراجع يا كمك گرفتن از اهل فن.

ها ترجمـه يـا اقتبـاس     اصطلاح تأليفي وجود دارد كه عمده مطالب آن نوع ديگري از آثار علمي به
ويراستار متخصص، اگر به جهان كتاب در رشته خود آشـنا باشـد،    مستقيم از اثري به زبان بيگانه است.

اي بسـيار   را بازشناسـد و در ايـن حالـت، كـار او بـه ويـرايش اثـر ترجمـه        » مؤلـف «تواند منبع اصلي  مي
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بكوشد كه رد گم كند، هم از روي مطالب و هم از » مؤلف«گردد. اثر اقتباسي، هر قدر هم  نزديك مي
را » تـأليف «شود. در اين صورت، ويراستار بايد مصرانه معرفي منبع اصلي  اخته ميها باز شن طرز بيان آن

  .)1395(سميعي  »خواستار گردد و ويرايش اثر را به آن منوط سازد
با توضيحي كه درباره ويراستاري تخصصي و سطح تخصص علمي ويراستار متخصص گفته شـد،  

نويس فعاليت كنـد   مايل باشد كه در قالب سايهبسيار دور از ذهن و غريب است كه ويراستار تخصصي 
كشد، فقط مبلغي دريافت كند و نامش در اثر درج نشود. معمولاً ويراسـتاران   و به رغم زحماتي كه مي

كننـد و   فعاليـت مـي  » سرويراسـتار «هاي تخصصي بـا عنـوان    ها و يا دانشنامه المعارف تخصصي در دايره
ها،  گونه كتاب ش و تخصص بالاتري دارند، به ارتقاي ارزش اينچون عموماً از نويسندگان مقالات دان

  كنند. چه به لحاظ دانش و چه به لحاظ اعتبار علمي، كمك مي

در ويرايش محتوايي ـ ساختاري كارهايي از انـواع زيـر ممكـن     « ت) ويراستاري محتوايي ـ ساختاري: 
  است انجام گيرد:

 حذف يا تقليل و تلخيص مطالب؛  
 جايي؛ جابه  
 ديل، اصلاح، تعديل، توضيح؛تب  
 افزايش؛  
 بازبيني و تصحيح؛  
 1395(سميعي  »برقرار ساختن نظم و ترتيب و اسلوب(.  

توانـد در اثـر انجـام دهـد،      عنوان ويراستاري محتوايي ـ ساختاري و اقداماتي كه او به شرح بالا مي 
توانـد   محتوايي ـ ساختاري مـي   كند. ويراستار شدت باز مي نويسي به راه را براي خلط ويراستاري با سايه

كـه از   آن نامه كارشناسي ارشد، رساله دكتـري و يـا يـك مقالـه علمـي ـ پژوهشـي را بـي         متن يك پايان
مايه را به يك اثر ارزشمند تبديل كند يا  محدود شرح شغلش خارج شود، دگرگون كند و يك اثر كم

مايـه و بـدون    نامـه كـم   و يا از يـك پايـان  اي را به يك مقاله پربار علمي بدل كند  يك متن چند صفحه
نامه  ها، يك پايان ارجاع، از راه افزايش و حذف و تعديل مطالب و افزودن توضيحات در متن و پاورقي

  درخور توجه و عالي بسازد.
نويسـي دارد؛ زيـرا در    تـرين ارتبـاط را بـا سـايه     از اين رو، ويراستاري محتوايي ـ ساختاري نزديك 

خواهـد بكنـد تـا بـراي      خواهد كه با متن او هرچه مي نويس مي نويسنده دروغين از سايه نويسي نيز سايه
  اي كه بخواهد به او پرداخت خواهد شد.  الزحمه دفاع يا پذيرش، قابل قبول باشد و در برابر، هر حق

، نويسي در اين حالت وارد اسـت  تنها ايرادي كه بر تفاوت ويراستاري محتوايي ـ ساختاري با سايه 
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كند؛ اما در ويراستاري محتوايي  نويس معمولاً از آغاز به نام ديگري شروع به كار مي آن است كه سايه
تر از سوي يك نفر نوشته شـده، كـار ويراسـتاري را انجـام      ـ ساختاري، ويراستار بر روي متني كه پيش

ه گفتـه شـد قائـل بـه     دهد. در پاسخ به اين ايراد و قبول بخشي از آن بايد گفت: اگـر بـه شـرحي ك ـ    مي
نويسـي كلـي) باشـيم، آنچـه در ويراسـتاري محتـوايي ـ سـاختاري          (در برابـر سـايه  » نويسي جزئي سايه«

، امـا از گونـه رقيـق و    »نويسـي جزئـي   سـايه «تواند در زير پوشش ويراستاري انجام شود، دقيقاً همان  مي
   شديد آن است.

)، 31/5/1396با تقلب در تهيه آثار علمي (مصوب  كه قانون پيشگيري و مقابله به اين ترتيب، با آن
جـا كـه هـيچ تفكيكـي ميـان انـواع        در پي آن بوده تا راه را بر تقلب در تهيـه آثـار علمـي ببنـدد، از آن    

ارائه خدماتي كه در جريان تهيه آثار پژوهشي، علمـي و هنـري   «خود:  5ويراستاري نكرده و در تبصره 
را مشـمول حكـم مقـرر در    » عارف است، از قبيل ... ويراستاري اثـر ها توسط اشخاص ثالث مت انجام آن

نويسي در پوشـش ويراسـتاري بـاز گذاشـته و از همـين رو، پـس از        اين قانون ندانسته، راه را براي سايه
تـر بـه كـار نوشـتن      نامه اجرايي آن، بسياري از اشخاص و مؤسساتي كه پـيش  تصويب اين قانون و آيين

مقاله دانشگاهي مشغول بودند، اينك تحت نام ويراستاري اين متون به فعاليـت خـود    نامه، رساله و پايان
  دهند. ادامه مي

گيرنـد يـا نمودارهـايي در     روند يا مورد تحليل آماري قرار مـي  درباره آثاري كه به ويراستاري مي
ن اگـر  شود و يا بخشي از متن را ديگري ترجمـه كـرده اسـت و همچنـي     ها از سوي ديگري رسم مي آن

كه آيا اين اقـدامات مسـمول عنـوان     آوري كند سخن درباره اين پرسشنامه را فرد ديگري پخش و جمع
  .)1396زاده  رجب( نويسي هستند درخور تأمل است سايه

شود، كنترل پديدآورندگان بر اثر همچنان باقي است و  هنگامي كه يك اثر به ويراستاري داده مي
 :C.f( نويسـي چنـين نيسـت    يابـد، امـا در سـايه    حضور ويراسـتار ادامـه مـي   ها بر اثر به رغم  مالكيت آن

blog.scielo.org(. 
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ها، پژوهشگر به دلايل گوناگون، از جمله ناآشنايي با زبان يا نداشتن زمـان،   در بسياري از پژوهش
هاي ترجمـه شـده در    اند از مفاد متنهايي را براي او ترجمه كند تا بتو خواهد كه متن از يك مترجم مي

نويسد استفاده كند. اما آيا در ايـن مـوارد، درخصـوص آنچـه ترجمـه       متني كه معمولاً به زبان خود مي
  نويسي اتفاق افتاده است؟ شده، سايه

گويـد:   ) مـي 31/5/1396قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيـه آثـار علمـي (مصـوب      5تبصره 
هـا توسـط اشـخاص ثالـث      در جريان تهيه آثار پژوهشـي، علمـي و هنـري انجـام آن     ارائه خدماتي كه«
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كـم   به اين ترتيب، دسـت  ». ، مشمول حكم مقرر در اين قانون نيست»ترجمه«متعارف است، از قبيل ... 
واقـع چنـين اسـت و     شود؛ اما آيا به نويسي نزديك نمي از نظر قانونگذار ايراتي، ترجمه به مرزهاي سايه

  نويسي جدا كرد؟   وان به گونه مطلق، ترجمه را از سايهت مي
ماند  از اثر توسط شخصي است كه اصولاً در سايه مي» بخشي«يا » همه«نويسي بر توليد  اساس سايه

اي كه نام مترجم اصلي در  كند. در آثار ترجمه و فردي ديگر خود را به جاي او، صاحب اثر معرفي مي
گردد، پاسخ بـه ايـن پرسـش روشـن      عنوان صاحب همه اثر معرفي مي ن بهماند و مترجم دروغي سايه مي

شـود و   ؛ اما در جايي كه بخشي از اثر توسط ديگـري ترجمـه مـي   »نويسي اتفاق افتاده است سايه«است: 
نويسنده دروغين، عين عبارات ترجمه شده را بدون نام بردن از مترجم اصلي و بدون هرگونه اشـاره بـه   

  كند، پاسخ بالا چندان موجه و درست نيست.  نوان ترجمه خود معرفي ميع همكاري او، به
از ايــن رو بايــد ميــان آن گونــه از ترجمــه كــه در آن، مــتن ترجمــه شــده بــه شــكلي كــه متــرجم  

برداشـت/  «جا كه متن ترجمه شـده دقيقـاً از راه    آيد و آن نويس) ترجمه كرده در متن تأليفي نمي (سايه
گردد، تمايز قائل شد؛ بدين نحو كـه در صـورت دوم بايـد     دروغين وارد مي در متن نويسنده» گذاشت

نويس) است و بـر   از اثر توليد شده متعلق به مترجم (سايه» بخشي«نويسي باشيم؛ زيرا  قائل به وقوع سايه
طبق اصول حاكم بر مالكيـت فكـري، او مالـك حقـوق مـادي و معنـوي بخـش ترجمـه شـده اسـت و           

  تواند حق او را از ميان ببرد. نويسنده دروغين نمي
قانون پيشگيري و مقابله بـا تقلـب در تهيـه آثـار علمـي       5نتيجه آنچه گفته شد لزوم اصلاح تبصره 

  اي/ تأليفي بسته شود. نويسي در متون ترجمه ) است تا از اين طريق، راه سايه31/5/1396(مصوب 

 نويسي و سفارش اثر سايه .2-19

اصـطلاح  «) چنين تعريف شده اسـت:  1886كنوانسيون برن ( 2ت از ماده در بند نخس»» اثر«مفهوم 
يـا   از روش صـرفنظر  و هنـري،  علمـي  ادبي، گسترة به مربوط هاي آفرينش ، تمامي»و هنري ادبي آثار
 ها، كنفرانس ها؛ ديگرنوشته و بروشورها ها، زير: كتاب موارد مانند گيرد؛ در بر مي را ها آن ابراز شكل

نمايشـي ـ    يـا  نمايشـي  آثـار  هسـتند؛  مشـابه  ماهيـت  داراي كه آثاري و ديگر ها موعظه اه،هاي كوت نطق
 كـه  آثـاري  و نيـز  آثـار سـينمايي   آن، بدون يا كلام با موسيقي تنظيم ها؛ ها، پانتوميم رقص موسيقيايي،

 يتوگرافي؛ل گراور، پيكره، معماري، نقاشي، طراحي، به مربوط آثار شوند؛ مي ابراز سينمايي آثار مشابه

 تصـاوير،  كـاربردي؛  آثـار هنرهـاي   شوند؛ مي ابراز عكاسي روش آثار مشابه كه وآثاري آثار عكاسي

 (موقعيـت  توپـوگرافي  جغرافـي،  بـا  مـرتبط  ها و آثـار تجسـمي   كروكي ها؛ نقش جغرافيايي؛ هاي نقشه

 مصـنفان و  قـانون حمايـت حقـوق مؤلفـان و      1در مـاده   .)1388(وادقـاني   »و علـوم  معمـاري  طبيعـي)؛ 
از نظـر  ««) در پيروي از كنوانسيون مزبور، اثر چنين تعريف شده است: 11/10/1348(مصوب  هنرمندان
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و به آنچه از راه دانش يا هنـر و يـا ابتكـار آنـان     » پديدآورنده«اين قانون، به مؤلف و مصنف و هنرمند، 
» اثـر «كار رفته،   ر و يا ايجاد آن بهآيد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهو پديد مي
  ». شود اطلاق مي

نويسي را در قالب سـفارش اثـر انجـام     توان سايه اما آيا طبق مقررات مربوط به مالكيت فكري، مي
سفارش توليد يك اثر را بدهد و در ازاي اين كار بـه  » ب«به شخص » الف«داد؛ به اين معنا كه شخص 

  وافق پرداخت كند.  گيرنده، مبلغي را حسب ت سفارش
حقوق مـادي اثرهـايي كـه    «گويد:  مي هنرمندان قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و  13ماده 

مگـر   ،دهنده است متعلق به سفارش ،پديد آمدن اثر آيد تا سي سال از تاريخ در نتيجه سفارش پديد مي
  د.محدودتري توافق شده باش تر يا ترتيب مدت كم  كه براي آن

آن وجـود   1كند، امكان سفارش هر يك آز آثار مذكور در مـاده   نه كه اين ماده بيان ميگو همان
نويسي را اجازه داده است؛ اما دقت در متن مـاده   دارد و از اين رو، شايد گمان برود كه اين قانون سايه

هـم   د، آندان ـ دهنده مـي  اثر سفارشي را متعلق به سفارش» حقوق مادي«دهد كه اين قانون فقط  نشان مي
كند كـه بـه پيـروي از اصـل      به اين ترتيب، متن ماده مشخص مي». پديد آمدن اثر تا سي سال از تاريخ«
پـذيرد كـه در سـفارش توليـد      ، قانونگذار ايران نيـز نمـي  »تعلق هميشگي حقوق معنوي اثر به پديدآور«

دهنـده برسـد؛ حتـي بـراي      شنامه و يا كتاب، حقوق معنوي اثـر بـه سـفار    يك اثر، اعم از رساله يا پايان
  زماني اندك. 

نويس اين توافق وجـود دارد   نويسي، ميان نويسنده دروغين و سايه جا كه در سايه بر اين پايه، از آن
نـويس كـلاً از ميـان     كه اثر فقط به نام نويسنده دروغين عرضه يـا منتشـر شـود، و حقـوق معنـوي سـايه      

  اثر همسان دانست.نويسي را با سفارش  توان سايه رود، نمي مي

  همكاري پژوهشي/ علمينويسي و  . سايه2-20

گيـري از   تر و بهره هاي بيش در دنياي كنوني، متخصصان و پژوهشگران ناگزير از برقراري ارتباط«
توانـد   هستند، زيرا يـك فـرد بنـدرت مـي     2»تأليف مشترك«و روي آوردن به  1»همكاري علمي« هپديد

امكانات لازم براي پژوهش در موضوعي خـاص را در اختيـار داشـته    تمامي تخصص، مهارت، منابع و 
مزايـاي همكـاري علمـي را     )Hart 2000( »هـارت «باشد. همكاري علمي مزايـا و فوايـد زيـادي دارد.    

هـاي جديـد و بـا ارزش     ارتقاي كيفيت مقاله، استفاده از تخصص و مهارت نويسنده همكار، ارائه ايـده 
در چنـد   ش انتشارات علمي و يادگيري از نويسنده همكار برشمرده است.توسط نويسنده همكار، افزاي

                                                                                                                                           
1 scientific collaboration 
2 co-authorship 
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هاي علمي حاصل تلاش مشترك دو و يا چند نويسنده، گسترش روزافزون يافتـه   دهه اخير، انتشار مقاله
دو يـا   ،شـود كـه طـي آن    ، فرايندي را شامل مـي »همكاري در تأليف«يا » تأليف مشترك«است. پديدة 

هاي همكاري، منابع و اسـتعدادهاي خـود    خلق يك اثر علمي، با اتخاذ يكي از شيوهچند نويسنده براي 
يكـي  » تأليف مشترك«جا كه  . از آن)1383(اميري  كنند گذارند و با هم همكاري مي را به اشتراك مي

عنوان شاخصي براي سـنجش آن   هاي قابل لمس همكاري علمي است، اغلب تأليف مشترك به از جنبه
  .)1383(رحيمي و فتاحي »شود ته ميدر نظر گرف

تواند به راحتي در ذيـل آن رخ   نويسي مي هايي است كه سايه همكاري پژوهشي از آن دسته عنوان
نويسي وجـود   نويس و نويسنده دروغين بر مبناي همه عناصري كه در سايه بدهد؛ به اين ترتيب كه سايه

در كنار نام نويسنده دروغين در اثر ذكر كنند، امـا نـه   نويس را  كنند كه نام سايه دارد، اين بار توافق مي
بـا ايـن روش، از سـويي احتمـال رديـابي      ». پديدآورنـده همكـار  «، بلكه با عنوان »پديدآورنده«عنوان  به

يـك از   شود كدام بخش از اثـر را كـدام   ويژه در جايي كه هيچ ذكر نمي شود؛ به نويسي مشكل مي سايه
نويس) پديد آورده؛ زيرا در اين حالت، همه متن يك شكل و  غين وسايهپديدآورندگان (نويسنده درو

هاي  ها يا فصل قالب و شيوه نگارش دارد و اين امكان وجود ندارد كه از راه تطبيق شيوه نگارش بخش
  برد. مختلف اثر، به دو گانگي نويسندگان پي

ژوهشـي/ علمـي در   نويسـي دربـاره آثـاري كـه امكـان همكـاري پ       روشن است كه اين روش سايه
نامه يا رساله دانشجويي منتفي است، اما در مـواردي همچـون كتـاب     موردشان وجود ندارد، مانند پايان

  هاي فراوان دارد. تأليفي يا ترجمه و يا مقاله علمي پژوهشي مصداق

  مشاورهنويسي و  . سايه2-21

هـاي   هـا و گـرايش   رشـته منظور از مشاور كسي است كه در يكـي از  «در تعريف مشاور گفته شده: 
التحصيل  مشاوره (خانواده، شغلي، تحصيلي، توان بخشي، عمومي و ...) در سطح كارشناسي ارشد فارغ

 »كنـد  شخص حقيقي يا حقوقي است كه خدمات مشاوره ارائه مي«. يا )1382مجموعه قوانين ( »شده باشد
  .)1383مجموعه قوانين (

) در تعريـف  18/7/1388(مصـوب  » خريد خـدمات مشـاوره   نامه آيين« 2از ماده  5همچنين در بند 
اي يا خدمات مهندسـي مشـاور، از    هر نوع خدمات مديريتي، كارشناسي، مشاوره«گفته شده: » مشاوره«

 :جمله

 ؛الف) طراحي مفهومي، پايه تفصيلي و اجرايي

 ؛ب) مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي و تهيه طرح

 ي؛ا بنيادي، كاربردي، راهبردي و توسعهپ) مطالعات پژوهشي، تحقيقاتي، 
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 ي؛بخش ت) مطالعات موضوعي، بخشي، جامع و ميان

 ن؛اي و آمايش سرزمي ث) مطالعات منطقه

 ي؛ج) تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجراي

 ه؛ريزي و كنترل پروژ چ) برنامه

 ش؛ح) مهندسي ارز

 ي؛ع انسانريزي آموزشي و توسعه مناب خ) برنامه

 ا؛ه د) پايش و ارزشيابي طرح

 ي؛ذ) خدمات مديريت

 ح؛ر) مديريت طر

 ي؛ز) كنترل مهندس

 ي؛ژ) مطالعات اقتصاد

 ا؛ه سنجي، طراحي و مديريت سيستم س) امكان

 ي؛محيط ش) مطالعات ارزيابي زيست

 ي؛بردار ص) نظارت بر اجرا، نصب و بهره

 ي؛ض) مطالعات آمار

 ي؛هاي اطلاعات جغرافياي سيستمبرداري و ايجاد  ط) نقشه

 ي؛افزار هاي نرم اندازي، نگهداري و پشتيباني بسته سازي، نصب، راه ظ) ويژه

سـازي،   سنجي، مديريت طرح، استانداردسازي، مطالعه، طراحـي، سـاخت، پيـاده    ريزي، امكان ع) برنامه
 ت؛هاي فناوري اطلاعا ارزيابي و مميزي نظام

 ي؛افزارهاي سفارش سازي، انتقال، پشتيباني و نگهداري نرم ويسي، پيادهن غ) معماري اطلاعات، برنامه

 ي؛ا هاي رايانه ف) طراحي شبكه

هـاي جـامع فنـاوري اطلاعـات و      ريزي فناوري اطلاعات و ارتباطات شامل تهيه طرح ق) خدمات برنامه
 ي؛مانريزي راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات و تدوين معماري ساز رتباطات، برنامها

 ه؛ك) خدمات جنبي و مكمل خدمات مشاور

هاي اداري، مالي، آموزشي، حقوقي، پژوهشـي،   گ) خدمات كارشناسي در يك يا چند مورد از زمينه
 ».يفني و بازرگان

، جـامع و مـانع   »مشاوره«و » مشاور«هاي قانوني از  دهد كه حتي تعريف نگاهي به متن بالا نشان مي
گيرنـد نشـان    جـاي مـي  » مشـاوره «راواني و گستره مواردي كه در ذيـل عنـوان   نيستند، اما در هر حال، ف
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تواننـد در   اي از فعاليـت مـي   نويسان، اعم از اشخاص حقيقي يا حقـوقي، بـا چـه دامنـه     دهند كه سايه مي
 به» پديدآورنده«نام خود را از » مشاوره«توافق با نويسنده دروغين، به توليد اثر بپردازند و در زير عنوان 

توليـد  «نويسي است؛ يعني  تقليل بدهند و همان نتايجي را رقم بزنند كه هدف و مقصود از سايه» مشاور«
اگر بپذيريم كه در بسياري از موارد مشـاوران،  ». همه يا بخشي از اثر براي عرضه و انتشار به نام ديگري

توان ميزان همكـاري   مي كنند هاي معين ارائه مي هاي كارشناسي مكتوب را در پاسخ به پرسش گزارش
نامه و يا كتاب را تجسم كرد. البته اين سخن  آنان در پديد آمدن آثار مكتوب، مانند رساله، مقاله، پايان

توان  نويسي نيز دست دارند، بلكه مي اي در سايه به اين معنا نيست كه همه مشاوران يا مؤسسات مشاوره
كه در يك پـژوهش بـه    چنان نويسي هم انجام شود؛ هم اين نظر را مطرح كرد كه در ذيل مشاوره، سايه

نامه و تايپ و  با عناويني مانند مشاوره و راهنمايي پايان«نويس  اين امر اشاره و گفته شده مؤسسات سايه
  .)1394رسولي و همكاران ( »كنند ترجمه فعاليت مي

  نويسي و جعل . سايه2-22

اما آيا بـه واقـع،    ؛)1394(رسولي و همكاران  اند هنويسي دانست برخي جعل حديث را از اقسام سايه
  اين سخن درست است؟

ــاده    ــر، م ــل و تزوي ــف جع ــنجم   523در تعري ــاب پ ــرات و   كت ــلامي (تعزي ــازات اس ــانون مج از ق
جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته يا سند يا «گويد:  ) مي2/3/1375هاي بازدارنده، مصوب  مجازات

رسمي يا غير رسمي [يا] خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بـردن يـا الحـاق يـا      ساختن مهر يا امضاي اشخاص
اي بـه   محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يـا الصـاق نوشـته   

مجموعه ( »ها به قصد تقلب نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اين
  .)164، ص 1375ين قوان

اسـت؛ خـواه در برابـر عـوض و     » آفرينش و پديدآوري به نـام ديگـري  «نويسي،  عنصر اصلي سايه
دهد منتشر شـود و يـا بـه نـام      كه اثر به نام كسي كه دستمزد مي دستمزد و خواهد بدون آن و اعم از آن

سرايد و آن اشعار را به نام ديگري يا ديگران. از اين رو، اگر شخصي به ديگري پولي بدهد تا اشعاري ب
اي را  نويسي رخ داده است. همچنين است اگر فردي سخن يا نوشته دختر خودش به چاپ برساند، سايه

به ديگري نسبت بدهد و براي نمونه جعل حديث كند. در جعل حديث گاه جاعل در ازاي گرفتن پول 
ه، و گاه شخص براي منافع شخصي خـودش  كرد كه ابوهريره چنين مي چنان كند، هم ازا چنين مي يا مابه

زده است كه شمار اين احاديث نيـز كـم    كه از ديگري پول بگيرد دست به جعل حديث مي و بدون آن
نيست و دانش درايه و حديث براي پژوهش در همين باره و كشف حديث واقعي از جعلي ايجاد شـده  

  است.
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  نويسي و مالكيت فكري . سايه2-23

است، اما هنگامي كه در گفتار يا نوشتار و يـا رفتـار نمـود    » معنوي«يك ماهيت غيرمادي و » فكر«
تـوان بـرايش بهـاي     گيـري اسـت و مـي    يابد؛ به اين معنا كه قابل اندازه مي» مادي«كند، صورت  پيدا مي

دي فكـر،  هاي ما مادي نيز تعيين كرد. حقوق مالكيت فكري، بر اين فرض استوار است كه اگر صورت
اي كه از هر مال مادي ديگر در  گونه ها پشتيباني شود؛ به هستند، بايد از مالكان آن» مال«ارزش دارند و 

  گردد؛ اما در عين حال نبايد ويژگي معنوي فكر فراموش شود. حقوق حمايت مي
زاده  (بيـگ  رايـت  ) كپـي 2) مالكيت صـنعتي،  1شود:  حقوق مالكيت فكري به دو شاخه تقسيم مي

1399(.  
هـا و   شـود و مثـال   تر بر آن تمركـز مـي   نويسي بيش آن بخش از حقوق مالكيت فكري كه در سايه

نيـز معطـوف بـه آن اسـت، حقـوق      » نويسـي  سـايه «شوند، و حتي اصطلاح  ها از آن حوزه ارائه مي نمونه
  رايت است. كپي

جمايـت از مالكيـت   ترين مصـوبه در زمينـه    ) اصلي1886در نظام جهاني، كنوانسيون برن (مصوب 
منعقـد گرديـده،    1886برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري در سـال   كنوانسيونادبي و هنري است. 

 1914مورد بـازنگري قـرار گرفتـه، در بـرن بـه سـال        1908و در برلين به سال  1896در پاريس به سال 
و در پاريس به  1967به سال  ، در استكهلم1948، در بروكسل به سال 1928تكميل شده، در رم به سال 

اسـت بـر سـه اصـل       اصلاح شده است. كنوانسيون بـرن مبتنـي   1979بازنگري گرديده و در  1971سال 
  مبنايي كه عبارتند از:

آيند (يعني آثـاري كـه نويسندگانشـان تبعـه      آثاري كه در يكي از كشورهاي عضو به وجود مي .1
انـد) بايـد    ر در اين گونه كشـورها منتشـر شـده   با چنين كشورهايي هستند يا آثار مذكور نخستين

هايي شوند كه هر يك از كشورهاي عضو در مورد آثار شهروندان خـود   مشمول همان حمايت
 2).1»رفتار ملي«كنند (اصل  اعمال مي

  ).3»حمايت خودكار«اعمال حمايت نبايد مشروط به رعايت هرگونه تشريفات باشد (اصل  .2
جـا ايجـاد شـده اسـت      ت در كشوري اسـت كـه اثـر در آن   حمايت، مستقل از وجود حماي .3

                                                                                                                                           
1 principle of “national treatment” 

  نيز ترجمه كرد.» رفتار همچون تبعه خود«توان، اصل  اين اصل را مي
هاي مرتبط با تجارت حقوق جهاني برقرار شود. لازم به ذكر است كه امكان اجراي  به موجب توافقنامه مربوط به جنبه  2

» الـوداد  دول كاملـه «و شـرط  » رفتار ملـي «ير در اجراي آن در خصوص تعهدات ناشي از اصل موافقتنامه تريپس يا تأخ
  مجرا نخواهد شد.

3 principle of “automatic” protection 
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هـا و اسـتثنائات را    . كنوانسيون بـرن، برخـي محـدوديت   )همان( )1»استقلال حمايت«(اصل 
هـا آثـار مـورد     دهد؛ يعني مـواردي را كـه در آن   درباره حقوق مادي (اقتصادي) اجازه مي

ازا مـورد   داخت مابـه رايت و بدون پر حمايت ممكن است بدون كسب اجازه از مالك كپي
از آثـار مـورد    2»هـاي رايگـان   اسـتفاده «استفاده قرار گيرند. اين موارد عموماً تحـت عنـوان   

 10(بازتوليـد در برخـي مـوارد خـاص)، مـاده       9از ماده  2شوند و در بند  حمايت ناميده مي
 10مـاده  آوري و توضيح براي مقاصد آموزشي)،  قول و استفاده از آثار به منظور مثال (نقل 

ــه      ــار ب ــتفاده از آث ــابه و اس ــوارد مش ــا م ــه ي ــد روزنام ــرر (بازتولي ــاني و   مك ــور خبررس منظ
بـراي   4هـاي زوگـذر   مكـرر (ضـبط   11رخدادها و اتفاقات جاري) و مـاده   3نويسي گزارش

  هاي راديو و تلويزيوني). منظور پخش در برنامه

 دهـد كـه در    حال توسـعه اجـازه مـي   به كشورهاي در  5»قانونِ پاريسِ كنوانسيون«همچنين پيوست
هاي  مورد ترجمه و بازتوليد آثار، در برخي موارد، مجوزهاي غيرارادي (الزامي) را در ارتباط با فعاليت

آموزشي به اجرا درآورند. در اين موارد، استفاده مذكور بدون اخذ اجازه از دارنده حـق مجـاز اسـت؛    
  به موجب قانون تعيين شود. اي كه بايد الزحمه البته منوط به پرداخت حق

اند: قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصـنفان   در حقوق ايران، دو قانون مهم به اين موضوع پرداخته
) و قـانون پيشـگيري و مقابلـه بـا تقلـب علمـي در تهيـه آثـار علمـي          11/10/1348و هنرمندان (مصوب 

غالب موارد بايـد شـكل اقتباسـي و    )؛ با اين توضيح كه قانون حمايت ايران را در 31/5/1396(مصوب 
  رايت شمرد. بومي شده مقررات كنوانسيون برن درباره كپي

در حقوق مالكيت فكري و همچنين در نظام جهـاني مالكيـت فكـري، بـراي او كـه فكـرش را در       
) حقـوق معنـوي،   1بخشد، دو نوع حقوق در نظر گرفته شده است:  ها، عينيت مادي مي يكي از صورت

  ي.) حقوق ماد2

حق مادي آن بخش از حق مؤلف است كه ارزش مادي داشته، قابل انتقال است و به «حقوق مادي: . 1
كـردن، حـق اقتبـاس و تلخـيص، و حـق عرضـه و اجـراي اثـر در           شكل حق نشر و تكثير، حـق ترجمـه  

  .)1397زاده  (بيگ »شود هاي نمايشي ظاهر مي قالب

كـه تعريفـي از حـق مـادي يـا       آن و هنرمنـدان بـي  قانون حمايت حقوق مؤلفـان و مصـنفان    3ماده «

                                                                                                                                           
1 principle of “independence” of protection 
2 free uses  
3 reporting 
4 ephemeral recordings 
5 Appendix to the Paris Act of the Convention 
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  معنوي ارائه كند، فقط به بيان برخي از مصاديق حق پديدآورنده پرداخته كه عبارتند از:

بودن، منحصر بودن اجراي  منظور از انحصاري  حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر: الف)
ز او، قائم مقامش، و اشخاصـي كـه از پديدآورنـده    ج اين حقوق به پديدآورنده است؛ به اين معنا كه به

توانـد در كليـه    برداري از چنـين حقـوقي را نـدارد. نشـر اثـر مـي       اجازه دارند، شخص ديگري حق بهره
توانـد در هـر يـك از     هاي چاپي، صوتي و تصويري صورت گيـرد و عرضـه و اجـراي آن مـي     صورت
  محقق شود. 2هاي مذكور در بندهاي ماده  صورت

برداري مادي عبارت است از هرگونه استفاده از تمام يا بخشي از  بهره برداري مادي از اثر: بهره حق ب)
بـرداري معنـوي، چنـين درآمـدي را بـراي       شـود و در مقابـل، بهـره    اثر كه منجر بـه كسـب درآمـد مـي    

  .)1397زاده  (بيگ »آورد پديدآورنده به ارمغان نمي

قال ندارد و كاملاً به پديدآورنـده تعلـق داشـته، آن بخـش از     حق معنوي قابليت انت«حقوق معنوي: . 2
گردد كه براي حمايـت يـا حفاظـت از اصـالت آن ضـروري هسـتند،        هاي حق مؤلف را شامل مي جنبه

مانند حق جلوگيري از تعرض به اصالت اثر، حق نويسنده بر نام اثر و مشخصات آن، يا حق جلـوگيري  
  .)1397زاده  (بيگ »از تحريف اثر

حقوق معنوي پديدآورنده، محدود به زمـان و  «مقرر داشته:  4تر حقوق معنوي ماده  در تبيين بيش«
كه حقوق معنوي به زمان و مكان محدود نيست، ممكـن اسـت    اين». مكان نيست و غيرقابل انتقال است

ار اين گمان را ايجاد كند كـه در قلمـرو قـانون حمايـت حقـوق و مؤلفـان و مصـنفان و هنرمنـدان، آث ـ        
پديدآورنده در آن سوي قلمرو سرزميني و حاكميت حقوقي ايران نيز قابليـت اسـتناد و حمايـت دارد؛    

هـاي   اما چنين برداشتي از ماده، نادرست است، زيـرا ايـن امـر منـوط بـه پيوسـتن يـا امضـاي موافقتنامـه         
وي پديدآورنـده  اي يا جهاني توسط ايران است. با اين توضيح، منظور ماده آن است كه حق معن ـ منطقه

هاي تحت حاكميت دولت ايران مورد حمايت است و افزون بر اين فقط در دايره زمـاني   در تمام مكان
واجد اعتبـار و مـورد    - 12به شرح ماده  –عمر پديدآورنده اعتبار ندارد، بلكه پس از درگذشت او نيز 

  حمايت قانونگذار ايراني است.
هـا بـه غيـر و انتقـال      حقوق معنوي، عدم امكان واگذاري آن نكته مهم و قابل توجه درباره حق يا«

و  -طور ارادي   يعني واگذاشتن و واگذاري حق به» انتقال«اين دسته از حقوق است. به لحاظ حقوقي، 
به شخصي ديگر؛ از طريق انجام هر يك از اَعمال حقوقي، از هبه گرفته تا بيع و اجاره.  -نه بر اثر فوت 

طور   توان گفت كه انتقال حق معنوي، نه به مي 4بودن مفاد ماده   ملحوظ داشتن مطلق با اين وصف و با
تواند حق يا حقوق معنوي خـود را   طور موقت و با اين ترتيب، پديدآورنده نمي  دائم مجاز است و نه به

ري وجهـي يـا   طور دائم يا موقت به ديگري واگذار كند؛ خواه در قبـال ايـن واگـذا     كلاًَ يا جزئاً و يا به
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  منفعتي مادي عايد او بشود و خواه چنين نشود.
نكته درخور توجه درباره حق معنوي آن است كه حق پديدآورنده ابتدا بايد به لحاظ حقوقي بـه  «

كـه حـق معنـوي، زمـاني      وجود بيايد و آنگاه منتقل شود والا قابليت انتقال آن منتفي است. توضيح ايـن  
آيد كه اثر بر طبق قانون در حوزه مالكيت پديدآورنده ايجاد شود؛ اما اگـر  وجود  براي پديدآورنده به 

پديدآورنده پيش از تحقق قانونيِ اين حق، اثر را به نام ديگري كند، حق معنوي و همچنين حـق مـادي   
كنـد، امـا    وجود خواهد آمد، نه براي او؛ مانند جايي كه شخصي، كتابي را تـأليف مـي   براي ديگري به 

گيرد كه كتاب را به نـام شخصـي ديگـر منتشـر كنـد و در ازاي ايـن        انتشار يا ثبتش تصميم ميپيش از 
كنـد. در چنـين    كند يا با چنين اقدامي، بدهي خود را بـا وي تصـفيه مـي    اقدام، وجهي از او دريافت مي

آزاد او كه به نام پديدآورنده ثبت شود، حسب خواسـت و اراده   حالتي، اثر از همان آغاز و پيش از آن
بــه نــام ديگــري چــاپ و منتشــر شــده و كليــه حقــوق مــادي و معنــوي چنــين اثــري نيــز بــه او شــخص  

اليه) تعلق خواهد يافت. اين نوع انتقال در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و  گيرنده (منتقلٌ انتقال
ده و در واقـع، تقلـب   توانـد مايـة سوءاسـتفا    هنرمندان مورد منع و نهي قرار نگرفته، هرچند در عمل مـي 

  .)1397زاده  (بيگ »نسبت به قانون شود
نويس در اثـر شـما    حق مالكيت با شماست. اگر در قرارداد شما آمده باشد كه هيچ اسمي از سايه«

توانيد در كتـاب خـود اعـلام كنيـد      البته شما مي. پذيرد اي با كمال ميل مي نويس حرفه نباشد، يك سايه
توانيـد از   سط فلان شخص مكتوب شده است كه ايـن هـم مرسـوم اسـت. مـي     اين خاطرات تو كه مثلاً
نـويس از   كه البته در اين دو صورت، سايه( ياد كنيد و هر چيز ديگر »مشاور محتوا«نويس با عنوان  سايه

متن مال شماست؛ در تصرف شماست و به شما فروخته شـده اسـت. هرگونـه     .سايه بيرون خواهد آمد)
  .)1398(ارسطويي  »به نام خودتان چاپ كنيدآن را انيد داشته باشيد و تو دخل و تصرفي مي

) فـرد  يـا ( مؤسسـه  آن خـود  و شـود  نوشـته ) فـرد  يـا ( مؤسسه يك توسط نامه پايان يا مقاله اگر آيا«
 نويسـي  سـايه  بلـه،  كه است مسلم است؟ داده رخ نويسي سايه هم باز باشد، نداشته نامش درج به تمايلي
  .)1396 زاده رجب( »است

  نويسي همچون يك حرفه قانوني . سايه2-24

نـويس سـفارش بدهـد و     نويسي لازم است نخست نويسنده دروغين به سـايه  آيا براي اقدام به سايه
اي، تعـدادي اثـر را    تواند مانند كه شـخص حرفـه   نويس مي نويس آغاز به كار كند و يا سايه آنگاه سايه

  ها باشد؟ وغين بالقوه) بيافريند و چشم به راه آمدن آنهاي در براي خريداران مقدر (نويسنده
ها و روش كارشان ايده بگيريد  توانيد از آن هاي مشهور و زيادي هستند كه مي نويس در دنيا سايه«

ميليـون محتـوا بـه     4هور است و بـيش از  كه در اين زمينه بسيار مش Roz Morrisاز جمله روز موريس 
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  .)writena.com( »نويسي از او منتشر شده است صورت سايه
هـاي آمريكـايي، سـرقت ادبـي سـنتي       گويـد كـه در دانشـگاه    مي )Stavisky 1973( استاويسكي«

گـردد. گـروه    هاي بـرادري تقويـت شـد و بـه قـرن نـوزدهم برمـي        ديرينه بوده است كه به وسيله گروه
گويـد   ها براي بازيابي اثر مكتوب دانشگاهي استفاده كردند. او همچنين مـي  (اخوت) از پرونده برادري

نويسـي را   ظاهراً تبليغات به صورت هفتگي در روزنامه معتبر نيويورك، خدمات سايه 1940كه در دهه 
دهـد كـه    مـه مـي  شـد. او ادا  ها، و مقالات ترمي مـي  نامه ها، پايان كردند كه شامل توليد رساله آگهي مي

نويسـي بـه صـنعتي     گسترش يافـت. بـا ورود اينترنـت، سـايه     1970و  1960هاي  چگونه اين كار در دهه
اغلـب بـراي    2»سـازي  كارخانـه مقالـه  «و  1»كارخانه توليـد مقالـه  «جهاني تبديل شده است. اصطلاحات 
    .)Singh and Remenyi 2016( »اند تشريح اين صنعت به كار گرفته شده

  3».است  نويسي كرده سايهبراي افراد ثروتمند، آثار موسيقي،  ولفگانگ آمادئوس موتسارت«

 شود؟  نويسي مي هچرا يك نفر حاضر به ساي. 2-25

نويسي درآمـد بسـيار بـالايي     براي يك نويسنده هيچ لذتي مانند ديده شدنش وجود نداره اما سايه
در ارتبـاط باشـيد و بـه     ممكن است كه شما مستقيم با برندينگ شخصي يك نفر مسـتقيماً  دارد، عموماً

 !شود كه سر قيمت با شما چانه بزند تر كسي پيدا ميهمين دليل كم

انتشـار يافتـه    1987كـه در سـال    »هنر معاملـه «هاي دونالد ترامپ به نام  ترين كتاب يكي از معروف
دونالـد ترامـپ در برابـر جمعيتـي كـه در      . «)1399نام  (بي نويسي شده است توست توني شوارتس سايه

مـا بـه   «گفـت   كرد و مي هايش را ترسيم مي ع شده بودند، ويژگيلابي برج ترامپ، در خيابان پنجم جم
كرد اگر اين طور است،  شوآرتز با خودش فكر مي» رهبري احتياج داريم كه هنر معامله را نوشته است.

شـوآرتز بـه سـرعت    . پس به جاي ترامپ، اين اوست كه بايد نامزد انتخابـات رياسـت جمهـوري شـود    
كنم كـه پيشـنهاد كـرده اسـت مـن نـامزد        شت: از دونالد ترامپ تشكر ميتوئيتي منتشر كرد و در آن نو

شوآرتز  .كه اين من بودم كه كتاب هنر معامله را نوشتم انتخابات رياست جمهوري شوم، با توجه به اين
، كتاب پرفروش خاطرات دونالد ترامـپ را بـه نيابـت از او نوشـت و بابـت      1987كسي بود كه در سال 
ي همكــار روي جلــد كتــاب نوشــته شــد، هــم پانصــد هــزار دلار  نــوان نويســندهآن، هــم اســمش بــه ع

التـأليف كتـاب را دريافـت كـرد. كتـاب هنـر معاملـه مـوفقيتي          پرداخت گرفت و هم نيمي از حـق  پيش
ي  هاي تايمز بود و در سـيزده هفتـه   ترين چشمگير داشت. در چهل و هشت هفته جزو فهرست پرفروش

                                                                                                                                           
1 paper mill 
2 essay mill 
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هـا قـرار    تـرين كتـاب   در بخش ورزشي در ليست پرفـروش  2014در سال  زلاتان هستم منكتاب «
تـرين   ايـن قـانع كننـده   «گرفت. ريچارد ويليامز منتقد روزنامه گاردين در رابطه بـا ايـن كتـاب نوشـت:     

كتاب سرشار است از اظهارنظرهـاي  » زندگينامه ايست كه تا كنون از يك فوتباليست نوشته شده است.
او مثـل مـن اسـت.    «شـود:   و خاص، در كتاب درباره ماركور ماترازي مدافع ايتاليايي گفته مـي جنجالي 

يا درجايي ديگر درباره پـپ گوارديـولا مربـي سـابق     » برد. نفرت و انتقام چيزي است كه او را پيش مي
هـاي   يتيك مربي وقتي شايسته است كه بتواند بـا شخص ـ «آيد:  هاي او از بازيكنان مي زلاتان و خواسته

 ».دمتفاوت بازيكنان كنار بياي

توانيـد   مـي «گويـد:   خواسته كار را به زلاتان تحويل بدهد مي لاگركرانتز در رابطه با زماني كه مي«
اي كـه مـن، زلاتـان ابراهيمـوويچ قلابـي، نسـخه اوليـه و اصـلي كتـاب را بـه زلاتـان             تصور كنيد لحظه

ايـن چـه مزخرفـي اسـت؟ مـن      «ي كه او گفت اين بـود:  دادم. اولين چيز ابراهيموويچ واقعي تحويل مي
كند  اما پس از مدتي فكر كنم او فهميد قصدم من چه بود و حالا او فكر مي» ها را نگفتم! وقت اين هيچ 

 ».تاين داستان خودش اس

اما استعدادش  ه،گاه نويسنده بزرگي نبود ه تا به حال هيچچاگر من زلاتان هستمنويس كتاب  سايه«
اش  موفقيتي كه در فروش اين كتاب به دست آورده نشان داده و سعي دارد با اظهارنظرهاي فعلـي را با 

هـاي ايـن سـرزمين     از زيرسايه بيرون آيد و شايد ديگر براي خود شروع به نوشتن كند. يـك سـوم آدم  
العملـش   تـرين عكـس   اما آدمي كه مهم ؛ندارلازم را د» استعداد«براي نوشتن داشته باشند، » حرفي«اگر 

پس بايد ابتدا زندگي  .چيزي براي عرضه به خوانندگانش ندارد است، مطمئناً» بيزاري«در برابر زندگي 
را ياد گرفت و از زير سايه بيرون آمد. براي نويسنده بزرگي بودن بايد نخست انسان بزرگي بود، سپس 

از مـا  تعـداد انـدكي   شـك   امـا بـي  د؛ مهارتي را فراگرفت و وجود خود را به صفحات كتاب منتقل كـر 
هاي بزرگي هستيم و همواره با اين پرسش مواجهيم كه آيـا زنـدگي مـا ارزش بـه ثبـت رسـيدن را        آدم

 ).C.f: bankvarzesh.com( »دارد؟

نويس نوشته است و نـه شـخصِ    را يك سايه كتاب معروف هيلاري كلينتونشود  گاهي گفته مي«
  .)1398(ارسطويي  »چيز بدي نيست هيلاري. كه اين اصلاً

، پـس از افشـاي ايـن نكتـه كـه      2011كارل تئودور تسو گـوتنبرگ، وزيـر دفـاع آلمـان در سـال      «
هم شغل و هم مدرك  ،كاري كرده نامه دكتري خود را بدون ذكر منبع، كپي زيادي از پايانهاي  بخش

در مصـاحبه همـان سـال بـا     » فـولكر ريبلـه  «پروفسور . دكتري خود را در دانشگاه بايرويت از دست داد
اعتبـار  له بـه  أكه اين مس ها خبر داد و از اين كاري در پايان نامه درصد كپي 10فوكوس آنلاين از وجود 

  .)1395كسرايي ( »كند ابراز نگراني كرد علمي كشورش خدشه وارد مي
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ـ كـه يـك شـركت كانـادايي فعـال در حـوزة نشـر اسـت ـ افـزون بـر             1شركت انتشارات آرديث«
در توضـيح ايـن   دهد. ايـن شـركت    نويسي را نيز به عنوان يك خدمت ارائه مي خدمات انتشارات، سايه

در صـورتي كـه مؤلفـان خـود زمـان كـافي بـراي نگـارش آثـار ندارنـد،           «كنـد كـه    خدمت اعـلام مـي  
توانند كل يا بخشي از كار را در قبال دريافت هزينه انجام دهند. بنابراين، از اين ديدگاه   نويسان مي سايه
نـويس شـدن    د بـراي سـايه  نويسي به عنوان يـك شـغل ـ متعـارف اجتمـاعي ـ پذيرفتـه شـده و باي ـ         سايه

  .هايي را كسب كرد مهارت
انـد. بـراي مثـال،     نويسـي طراحـي و پيشـنهاد كـرده     هايي را براي آموزش سايه هايي نيز دوره بنگاه«

دلار ايالات متحده براي  270به قيمت  اي دورة آموزشي شش جلسهيك  2مؤسسة دانشگاه نويسندگان
نويسـي، شناسـايي    نويسي طراحـي كـرده اسـت. ملزومـات موفقيـت در سـايه       هاي سايه آموزش مهارت

نويسـي، سـاختار هزينـه و     كسـب و كـار سـايه   مشتريان بالقوه كه براي شـما مناسـب هسـتند، بازاريـابي     
هاي گوناگون، تنظيم قرارداد، و كار كردن با افرادي كه پتانسيل درگير شدن در اين امـر   گذاري قيمت

ها و موضوعاتي است كه در اين دوره آمـوزش داده خواهنـد شـد. هرچنـد،      را دارند، از جملة سرفصل
ها و مقـالات دانشـگاهي را    ها/ رساله نامه نويسي پايان ز سايهنويسي، بيشتر موضوعاتي غير ا گونه سايه اين
  .)1394رسولي و همكاران ( »گيرد مي بر در

كم يك حرفه شريف نيست، دستمزد مشخص  نويسي يك حرفه قانوني و دست  جا كه سايه از آن
افـق آن دو  گيـرد، بـه تو   نويس در برابر كـار خـود از نويسـنده دروغـين مـي      و معيني ندارد و آنچه سايه

هـيلاري  «نويسـي كـه زندگينامـة     تايمز تخمين زده كه اسـتخدام سـايه   روزنامة نيويورك«وابسته است. 
رسـولي و همكـاران   ( »هزار دلار آمريكا هزينه برداشـته اسـت   500را نگاشته است نزديك به » كلينتون

1394(.  

  نويسي در جهان سايه .2-26

خصصي اگرچه در ايران عمر زيادي ندارد، از مشـاغل  اي و ت صورت حرفه نويسندگي در سايه به«
شده در حوزه نويسندگي در جهان است و همه اشكال نوشتن از متن ترانـه و داسـتان گرفتـه تـا      شناخته

شـود، مگـر اينكـه     نام نويسنده در سايه در اثـر توليدشـده ذكـر نمـي     گيرد. معمولاً مي زندگينامه را دربر
رايتـر بـا    و خالق اثر صورت گرفته باشد و در ايـن صـورت نـام گوسـت    توافقي غير از اين بين صاحب 
  .)1398نام  بي( »شود عنوان مشاور يا ويراستار قيد مي

وزيـر   نخسـت اسـت كـه در آن     ساخته نويس سايهفيلمي با عنوان  2010در سال  لانسكيرومن پو«
پـديا،   ويكـي ( »گيرد مي، نويسنده گمنامي را براي تكميل كتاب خاطرات خود به خدمت بريتانيا پيشين

                                                                                                                                           
1 Ardith Publishing 
2 Writer’s Digest University 
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  بيگانهنويسي در حقوق  انگاري سايه . جرم3-1

جلوگيري كنند. براي نمونه،  نويسي اند تا از سايه هاي آمريكا قوانيني را تصويب كرده برخي ايالت
اكنـون قـوانيني عليـه فـروش تجـاري مقـالات        نيويورك، كارولينـاي شـمالي، ايلينـويز و كاليفرنيـا هـم     

ايالت قوانيني دارند عليـه   9در حال حاضر، حداقل . )Hawley 1984; Stearns 1992( پژوهشي دارند
. )Luckerson 2013; January 2013( كـه افـراد در اينترنـت وانمـود كننـد، فـرد ديگـري هسـتند         اين

آزمـايي بهتـر دانشـجويان، مشـكل صـحت و اعتبـار        همچنين كنگره آمريكا در تلاش است تا با راستي
 Schaefer, Barta and( برطـرف كنـد   1»هـاي آمـوزش عـالي    قـانون فرصـت  «هاي آنلاين را در  دوره

Pavone 2009(.  
نويسـي ايجـاد كـرده،     اس خطـري كـه سـايه   هـاي خـارجي، بـا احس ـ    برخي از استادان در دانشـگاه 

نويسـي تجـاري (انتفـاعي) بايـد بـه بخـش كيفـري اداره تحقيقـات          اند كه موارد سـايه  درخواست كرده
 .)Hammer 1976( گزارش شوند 3و يا دادستان 2اي منطقه

  نويسي در حقوق ايران انگاري سايه . جرم3-2

تبـديل نشـود، تلقـي شـدنش     » جرم«ابد و به تا هنگامي كه يك رفتار به لحاظ حقوقي ممنوعيت ني
تواند باعـث گـردد كـه همگـان از انجـام آن دسـت بكشـند؛         عنوان يك امر غيراخلاقي يا زشت نمي به
نويسان كمك  كه بسياري از دانشجويان كه براي انجام تكاليف درسي يا پؤوهشي خود از سايه چنان هم
 .Fisher et al( اما در عين حال از طرفداران آن هستندگيرند، به غيراخلاقي بودن اين كار آگاهند،  مي

2015(.  

  الف) در مقررات دانشگاهي
مصـوب سيصـد و پنجـاه و هشـتمين      نامه انضباطي دانشـجويان جمهـوري اسـلامي ايـران (     در آيين

                                                                                                                                           
1 Higher Education Opportunity Act of 2008 
2 Criminal Division of the Regional Inspector’s Office 
3 attorney general 
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» تقلب علمـي «يا » نويسي سايه«اي به  شوراي عالي انقلاب فرهنگي) هيچ اشاره 14/6/1374جلسه مورخ 
هـاي انضـباطي    حـدود اختيـارات و وظـايف كميتـه    «آن با عنوان  6نشده و در ماده » سرقت علمي« و يا

، مواردي كه ممكن است اندكي بـه تقلبـات علمـي نزديـك باشـد،      »دانشگاه و كميته مركزي انضباطي
يـك از   كـه هـيچ  » د«در بنـد  » تخلفـات اخلاقـي  «.ب) و 1در بنـد  » (تقلب در امتحـان «عبارت است از: 

نويسي يا سرقت علمي ندارند. از اين رو بايـد   قرابتي با سايه 1».د8«تا » .د1«ديق آن به شرح بندهاي مصا
نويسـي مـورد اسـتناد قـرار گيـرد و بـا اسـتفاده از آن         تواند درباره سايه نامه نمي گفت كه مفاد اين آيين

  برخورد كرد.» لفمتخ«عنوان  نويسان به نويسي مقابله كرد و يا با سايه توان با سايه نمي
آن بايـد ظـرف يـك مـاه از تـاريخ تصـويب آن        13نامه كه برطبق ماده  نامه اجرايي اين آيين شيوه

رسـيد،   ) بايد به تصـويب وزيـر عتـف و وزيـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي مـي         14/6/1374(
از تـاريخ ابـلاغ،   نامـه،   شـيوه  123به تصويب اين دو وزير رسيد و بـر پايـه بنـد     27/5/1398سرانجام در 

  الاجرا گرديد.  لازم
آن دسـته از  «دارد:  انشا شده مقرر مـي » اصل قانوني بودن تخلفات«نامه كه با عنوان  اين شيوه 1بند 

احصـا  » تخلـف «عنوان  نامه اجرايي به نامه انضباطي يا شيوه است كه در آيين» تخلف«رفتارهاي دانشجو 
تعاريف قانوني تخلفات و تطبيق موضوع با تعـاريف الزامـي    شده است و در احراز تخلفات، مراجعه به

هرگونه شك »: «اصل برائت«نامه با عنوان  اين شيوه 4از بند » ب«از سوي ديگر، بر طبق قسمت  2».است
  ». در احراز انتساب تخلف ارتكابي بايد به نفع دانشجو تفسير شود

نويسـي نيسـت و ممكـن     نويس يا سايه ز سايهنامه ذيربط آن، سخني ا نامه همچون آيين شيوه در اين 
نويسي قابل پيگيري نيست و از راه تمسك  نامه نيز سايه است چنين تصور شود كه حسب مفاد اين شيوه

نويس و يا دانشجويي كه نويسنده دروغين بـوده مقابلـه    توان با دانشجوي سايه نامه نمي به مواد اين شيوه
  كرد.

                                                                                                                                           
د) استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يـا مداخلـه در    1به اين شرح هستند: » د«هاي تخلف ذيل بند  مفاد مصداق  1

اي مسـتهجن يـا    هـاي رايانـه   د) استفاده از نوارهاي ويديويي يا صوتي يا لوحه 2وش و توزيع اين گونه مواد؛ خريد و فر
د) عدم رعايت پوشش اسـلامي يـا اسـتفاده از پوشـش يـا       3گونه وسايل؛  مداخله در خريد و فروش، تكثير، توزيع اين

د) عـدم   5يـا آلات لهـو و لعـب؛     هاي مسـتهجن و  كسد) استفاده يا توزيع يا تكثير كتب، مجلات، ع 4آرايش مبتذل؛ 
د) انجـام عمـل    8د) تشكيل يـا شـركت در جلسـات نامشـروع؛      7د) داشتن رابطه نامشروع؛  6رعايت شئون دانشجويي؛ 

  منافي عفت.
نامه  اين شيوه 1در بند » اصل قانوني بودن تخلفات«با » نامه انضباطي آيين«در كنار » نامه اجرايي يا شيوه«افزودن عبارت   2

نامـه   نويسي، توسعه مرزهاي آيين انشا شده مغايرت آشكار دارد و به لحاپ مقرره» اصل قانوني بودن تخلفات«با عنوان 
  شود. شمرده مي» اجرايي
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» تفصـيل «نامه را  آيين 6ي كه به تصريح خود، تخلفات مندرج در ماده نامه اجراي اين شيوه 34ماده 
نويسـي در مقـررات دانشـگاهي     داده و گسترده كرده است، از مستندات قابل اتكا در پيشگيري از سايه

اسـتفاده شـده اسـت.    » اجاره علمي«نويسي از  به جاي سايه 34است؛ با اين توضيح ضروري كه در ماده 
ب) رسـيدگي بـه تخلفـات    »  كه در زيـر عنـوان كلـي   » هاي پژوهشي تقلب در فعاليت«ن با عنوا 34ماده 

  گويد: آمده مي» آموزشي و اداري
سازي علمي، عدم تعهـد   در صورت ارتكاب هر نوع تخلف پژوهشي، مانند سرقت، اجاره يا داده«

استفاده درست از  ها، عدم و مسئوليت نسبت به ذينفعان در امور پژوهشي، عدم رعايت حقوق آزمودني
اي از قبيـل معرفـي نويسـندگان يـا داوران غيرواقعـي و       منابع، انتشار غيرواقعي، مجدد، همپوشان و تكـه 

ساخت و استفاده از ايميل جعلي براي داوري غيرواقعي مقالات توسط خـود دانشـجو و ... متخلـف بـه     
يت در مراجع قضـايي، تنبيـه تـا    محكوم و در صورت تكرار يا محكوم 12تا  9يكي از تنبيهات بندهاي 

  قابل تشديد است. 20بند 

باشد، به طوري كه مانع انتساب اثر بـه دانشـجو شـود يـا در       نامه : چنانچه تخلف در انجام پايان1تبصره 
تدوين مقاله باشد كه منجر به قبولي در دروس دانشگاهي يا تغيير در نمره شده باشد، متخلف علاوه بـر  

  شود. در درس يا تكاليف مربوطه نيز محكوم مي 6ه فوق، به تنبيه بند اعمال تنبيهات ماد

آمـوختگي احـراز گـردد، نظـر شـوراي       : در مواردي كه تخلف پژوهشي دانشجو پس از دانش2تبصره 
  مركزي ملاك عمل خواهد بود.

 6ز بنـد  ج به 9تا  5كننده در هر يك از تخلفات پژوهشي به يكي از تنبيهات بندهاي  : همكاري3تبصره 
  ».قابل تشديد است 12گردد و در صورت تكرار، تنبيه تا بند  محكوم مي

از ســوي معاونــت آموزشــي وزارت علــوم،   1399كــه در بهمــن » نظامنامــه اخــلاق آمــوزش«در 
پيوسـت: تعريـف   «تحقيقات و فناوري تدوين و منتشـر شـده و داراي چنـدين بخـش، از جملـه بخـش       

ايـن نظامنامـه بـا     1خـورد، بلكـه تنهـا در بخـش      نويسي به چشم نمي يهاست، هيچ تعريفي از سا» مفاهيم
ها با ايـن عبـارت    به يكي از مسئوليت 3در بند » هاي اخلاقي در سياستگذاري آموزش مسئوليت«عنوان 

كه البته قيـد  » هاي آموزشي حمايت از حقوق همه ذينفعان و صاحبان حق در فعاليت«اشاره شده است: 
دهـد، كمرنـگ    هاي پژوهشي رخ مـي  تر در فعاليت نويسي كه بيش اين بند را با سايه ، ارتباط»آموزشي«

  كند. مي

  ب) در قوانين و مقررات غيردانشگاهي

هر فعل يـا تـرك فعـل    ): 21/7/1361قانون راجع به مجازات اسلامي (مصوب  2ماده برابر با ماده  يك)
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و تربيتـي باشـد، جـرم محسـوب اسـت و هـيچ        كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني
مجـازات يـا اقـدامات تـأميني يـا       ،قانون بـراي آن  كه به موجب مگر آن ؛جرم دانست  توان امري را نمي

) چنـين بيـان شـده    1/2/1392قـانون مجـازات اسـلامي (    2اين مفهوم در مـاده  ». تربيتي تعيين شده باشد
، جـرم  تعيـين شـده اسـت   مجـازات   بـراي آن قـانون   درعل يا ترك فعل كـه  است: هر رفتاري، اعم از ف

  .محسوب است
كس از نظـر قـانون مجـرم     اصل، برائت است و هيچ«قانون اساسي:  37از سوي ديگر بر طبق اصل 

قـانون   4با توجه به اين اصل، مـاده  ». كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد مگر اين ؛شود شناخته نمي
اصل، برائت اسـت. هرگونـه اقـدام محـدود     «) نيز مقرر داشته است: 4/12/1392آيين دادرسي كيفري (

جز به حكم قـانون و بـا رعايـت مقـررات و      ،كننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص
اي اعمـال شـود كـه     اين اقدامات نبايد به گونه ،تحت نظارت مقام قضائي مجاز نيست و در هر صورت

  ».وارد كند به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب
گويـد:   قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد كـه مـي   28هاي قانوني بالا در كنار اصل  اگر مفاد متن

هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصـالح عمـومي و حقـوق ديگـران     «
افـراد امكـان    نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، بـراي همـه  

ممكن است چنـين ادعـا شـود كـه      1،»داشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نماي
تواند از سوي شهروندان انتخاب شود و چون اشتغال به آن همواره  مي» شغل«نويسي همچون يك  سايه

عـدم مخالفـت بـا    «اما قيـد   رسد؛ نويس و نويسنده دروغين همراه است، موجه به نظر مي با رضايت سايه
نويسـي را بـا مشـكل قـانوني      كه در اين اصل به آن اشاره شده و تصريح گرديده، سايه» مصالح عمومي

  كند.   مواجه مي
، تعريفي در متون قانوني نشده اسـت؛ امـا دربـاره معنـاي     »مصلحت عمومي«يا » مصالح عمومي«از 

از مردم يك محل يـا مملكـت يـا رسـته؛ ماننـد       مصالح مربوط به گروه وسيعي«حقوقي آن گفته شده: 
كند، و مصالح مربـوط بـه كشـور و مصـالح      ها را حفظ مي مصالح مربوط به يك شهر كه شهرداري آن
. از مترادفات مصـالح عمـومي،   )1379(جعفري لنگرودي  »مربوط به دانشگاه يا وقف يا صغار و غايبان

                                                                                                                                           
) نيز مورد تأكيد قانونگذار ايران قرار گرفته است. 2/7/1368قانون كار (مصوب  6مفاد اين اصل در قسمت اخير ماده   1

براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون «ين ماده: طبق ا
كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قـوم و قبيلـه    اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به كار معين و بهره

ها سبب امتياز نخواهد بود و همه افـراد، اعـم از    و مانند اين كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان
هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخـالف اسـلام و   «زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و 
  ».مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند
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به آن اشـاره گرديـده و در تعريـف آن گفتـه شـده:       1قانون اساسي 45است كه در اصل » مصالح عامه«
تـوان   . امـا آيـا مـي   )1379(جعفـري لنگـرودي    »مصلحتي كه مفيد به حال اكثر مردم يك جامعه است«

  نويسي را با مصالح عمومي مخالف دانست؟ سايه
جــا پــيش رفــت كــه  تــوان تــا آن نمــي» مصــالح عامــه«يــا » مصــلحت عمــومي«از تعريــف حقــوقي 

بـه نظـر، افتـراق و    » مصالح ملـي «و » مصالح عمومي«كه ميان  ويژه آن اري است ممنوع؛ بهنويسي ك سايه
نويسي تا پـيش از تصـويب قـانون پيشـگيري و مقابلـه بـا تقلـب         تفاوت وجود دارد. آنچه مخالفان سايه

نويسـي در متـون    گفتند، دائر بر ايـن بـود كـه سـايه     ) مي31/5/1396علمي در تهيه آثار علمي (مصوب 
لمي و دانشگاهي، اعتبار علمي ايران را نزد جهانيان مكدر و مخدوش كرده است و از اين رو بايـد بـا   ع

كـرد؛ زيـرا    نويسـي كفايـت نمـي    آن مقابله كرد؛ اما ايـن دليـل بـراي مقابلـه قـانوني و حقـوقي بـا سـايه        
ن و مصـنفان و  ترين قانون مربوط به مالكيت فكري در ايران، يعني قانون حمايـت حقـوق مؤلفـا    پرتوان

نويس كـارايي چنـداني نداشـت و بـا      ) نيز در رويارويي با شخص سايه11/10/1348هنرمندان (مصوب 
عنـوان مجـرم اصـلي     شـد نويسـنده دروغـين را بـه     تـر مـي   اين قانون، بـيش  23توسل به آن، خاصه ماده 

به دادگـاه بـرد و   » رممعاون ج«شد در قالب  رسيد، او را مي نويس مي مجازات كرد و اگر دستي به سايه
تر نبـود؛ در حـالي كـه مخالفـان      نويس بيش ، يعني سايه»مباشر جرم«روشن بود كه ميزان مجازات او از 

نويس است  نويسي اعتقاد داشته و هنوز نيز دارند كه در زنجيره بدرفتاري علمي، حلقه اصلي، سايه سايه
رخ نخواهـد  » نويسـي  سايه«، اتفاقي به نام و تا چنين شخصي نباشد، به رغم درخواست نويسنده دروغين

  داد. 
دارد:  ) مقرر مي11/10/1348قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب  23ماده 

كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كـه مـورد حمايـت ايـن قـانون اسـت بـه نـام خـود يـا بـه نـام              هر«
 ،نشر يا پخش يا عرضه كنـد  ،ديگري غير از پديدآورنده پديدآورنده بدون اجازه او يا عامداً به شخص

شـد عليـه    برپايـه مفـاد ايـن مـاده، نمـي     ». دديبي از شش ماه تا سـه سـال محكـوم خواهـد ش ـ    أبه حبس ت
جا: نويسنده دروغـين)،   شد كه شخصي (در اين نويسان مستقيم طرح دعوا كرد، بلكه اگر اثبات مي سايه

شد و  ف يا ترجمه، را به نام خود عرضه كرده، به مجازات محكوم ميمتن برساخته ديگري، اعم از تألي
نويس) بايد عليه نويسنده دروغـين طـرح    جا: سايه باخته (در اين ، شخص مال23در واقع، در فضاي ماده 

                                                                                                                                           
،  ، درياهـا، درياچـه   ، معـادن  يـا رهـا شـده     مـوات   هـاي  مـين ز  از قبيـل   عمـومي،   هـاي  و ثـروت   چهل و پنجم: انفال  اصل  1

  ، ارث نيسـت   حريم  كه  ، مراتعي طبيعي  هاي ها، نيزارها، بيشه ها، جنگل ها، دره ، كوه عمومي  هاي ها و ساير آب رودخانه
  اسـت   اسلامي  يار حكومتشود، در اخت مسترد مي  از غاصبين  كه  عمومي  و اموال  المالك مجهول  ، و اموال وارث  بدون

  كند. مي  معين  را قانون  يك از هر  استفاده  و ترتيب  نمايد. تفصيل  ها عمل آن  به  نسبت  »عامه  مصالح«  تا بر طبق
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نـويس بـا    تر بيان شد، حسب توافقي كه سايه نويسي كه پيش كرد؛ اما با توجه به اركان سايه شكايت مي
نويس عليه نويسنده دروغين  افتاد و دعوايي از سوي سايه گاه اين اتفاق نمي غين دارد، هيچنويسنده درو

قانون مذكور كه يك جرم خصوصـي بـه    23گرديد. از سوي ديگر درباره جرم موضوع ماده  اقامه نمي
ايت هاي مذكور در اين قانون، بـا شـك   تعقيب بزه«همين قانون تصريح دارد كه:  31رود، ماده  شمار مي

با اين كيفيت، سـرقت علمـي موضـوع مـاده     ». شود شاكي خصوصي شروع و با گذشت او، موقوف مي
» مصـالح ملـي  «يـا  » مصـالح عمـومي  «نويسي موضوع اين ماده، از نگـاه قانونگـذار در حـوزه     و سايه 23

 مصالح«بندي نشده بود، بلكه يك جرم خصوصي بود و به همين خاطر، مقامات عمومي كه حافظ  طبقه
وارد جريـان كيفـري شـوند و دعـوايي را      23توانند به استناد ماده  هستند، نمي» مصالح ملي«يا » عمومي

قـانون پيشـگيري و مقابلـه بـا تقلـب علمـي در تهيـه آثـار علمـي          نويسان اقامه كنند؛ امـا نگـاه    عليه سايه
جـرائم  «ويسي را به حوزه ن ) دقيقاً برخلاف قانون پيشگفته بود؛ به اين معنا كه سايه31/5/1396(مصوب 
» شـاكي عمـومي  «عنـوان   داد كه بـه » مقامات عمومي«و » دادستان«وارد كرد و اين اجازه را به » عمومي

نويسي  نويسان طرح دعوا كنند و اين، گامي به جلو بود كه ابزار حقوقي را براي مخالفان سايه عليه سايه
  براي رويارويي با آن فراهم كرد.

قانون پيشـگيري  : )31/5/1396ي و مقابله با تقلب علمي در تهيه آثار علمي (مصوب قانون پيشگير  دو)
در قالب يـك لايحـه از سـوي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري (وزارت عتـف) بـا همكـاري          
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از فرستاده شدن به مجلس شوراي اسلامي 

) اعلام وصول شـده اسـت. ايـن لايحـه     30/9/1394مي (مورخ مجلس شوراي اسلا 382در جلسه 
در مجلــس شــوراي اســلامي چــاپ گرديــد، در آغــاز در قالــب يــك  112كــه بــه شــماره چــاپ 

تنظيم شده بود، پس از » لايحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي«تبصره و با عنوان  7واحده و  ماده
عنـوان كميسـيون اصـلي) و     اسـلامي (بـه   ارجاع بـه كميسـيون حقـوقي و قضـايي مجلـس شـوراي      

عنوان دو كميسيون فرعي) مورد برررسي قرار گرفـت و   كميسيون فرهنگي و علوم و تحقيقات (به
تبصـره در جلسـه علنـي     10واحـده و    پس از حك و اصلاحات، كليـات آن در قالـب يـك مـاده    

)، 27/4/1396شـنبه   اجلاسيه اول مجلس شـوراي اسـلامي (مـورخ سـه     –از دوره دهم  124شماره 
نماينده مخالف (حسينعلي حاجي دليگاني، مهرداد بـائوج لاهيجـي و غلامعلـي     3پس از اظهارنظر 
نماينده موافق (سيدكاظم دلخوش، سليمي و محمود صادقي) تصـويب شـد؛ بـا     3جعفرزاده[؟]) و 

بـا اعمـال    اين توضيح كه در آغاز نظر كميسيون فرهنگي، مخالف با اين طـرح بـود، امـا سـرانجام    
برخي اصلاحات، نظر اين كميسيون نيز همانند نظر كميسيون حقوقي و قضايي و كميسـيون علـوم   

مجلـس   124مشـروح مـذاكرات جلسـه    روزنامـه رسـمي،   ( موافق شـد و تحقيقات نسبت به لايحه 
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با اعمـال برخـي تغييـرات و افـزودن چنـد تبصـره بـه لايحـه         ؛ چرا كه )9-14، ص شوراي اسلامي
، ص همـان ( همـراه شـده بـود   » پيشـگيرانه «اي به تقلب در آثار علمي، با نگـاه   نگاه مقابلهنخستين، 

صحن علنـي مجلـس شـوراي     125تبصره آن، پس از قرائت، در جلسه  10واحده و  . متن ماده)13
) به تصويب رسـيده اسـت. مـتن مصـوب بـراي اعـلام نظـر        28/4/1396اسلامي (چهارشنبه مورخ 

به اين شورا فرستاده شده و پس از دريافـت نظـر    2/5/1396ن بار در تاريخ شوراي نگهبان، نخستي
شـنبه مـورخ    مجلـس شـوراي اسـلامي (سـه     135شورا و رفع برخي ايرادهاي اين شـورا در جلسـه   

) به تصويب نهايي رسيده اسـت. ايـن مـتن نهـايي بـراي اعـلام نظـر شـورا، در مـورخ          31/5/1396
آن را عينـاً تأييـد    8/6/1396ان فرستاده شده و شورا در مورخ بار ديگر به شوراي نگهب 4/6/1396

مــورخ  101/49185طــي نامــه شــماره كــرده اســت. پــس از آن رئــيس مجلــس شــوراي اســلامي 
آن را به دولـت ارسـال كـرده اسـت. در پـي آن، ايـن قـانون بـه موجـب نامـه مـورخ             1396/6/14

  جرا ابلاغ شده است.هاي ذيربط براي ا جمهور به وزارتخانه رئيس 19/6/1396
نامـه اجرايـي ايـن قـانون      آيـين «دارد:  آن كه مقرر مـي  10پس از تصويب قانون، با توجه به تبصره 

هاي علوم، تحقيقات و فناوري  ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه
شـود و بـه تصـويب     يـه مـي  و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكـاري وزارت دادگسـتري ته  

هيـأت  «نامه اجرايي آن، به اين شـرح بـه تصـويب هيـأت وزيـران رسـيد:        ، آيين»رسد هيأت وزيران مي
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشـت،   به پيشنهاد مشترك وزارتخانه 23/5/1398وزيران در جلسه 

قـانون  مـاده واحـده    10بصـره  درمان و آموزش پزشكي و با همكاري وزارت دادگستري و بـه اسـتناد ت  
نامـه اجرايـي قـانون يادشـده را بـه       )، آيين1396(مصوب  پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي

  ».شرح زير تصويب كرد
بـه تصـويب    10ماهـه مقـرر در تبصـره     دهد در بازه سـه   نامه كه تاريخ تصويبش نشان مي اين آيين

از سال هفتـاد و پـنجم روزنامـه     21691ين تبصره كه در شماره ماده و چند 13نرسيده، مشتمل است بر 
به چاپ رسـيده و   12/6/1398اين روزنامه)، مورخ » نامه قوانين و مقررات ويژه« 1197رسمي (و شماره 
  الاجرا است. روز پس از انتشار در اين روزنامه، لازم 15قانون مدني ايران،  2به حكايت ماده 

تهيـه، عرضـه و يـا واگـذاري     «دارد:  واحده تصـويب شـده مقـرر مـي     ماده قانون مقابله كه در قالب
نامه، مقالـه، طـرح پژوهشـي، كتـاب، گـزارش يـا سـاير آثـار مكتـوب و يـا            آثاري از قبيل رساله، پايان

علمي و يا هنري، اعم از الكترونيكي و غيرالكترونيكي توسط هر شخص حقيقـي   -شده پژوهشي  ضبط
عنوان حرفه يا شغل، با هدف ارائه كل اثر و يا بخشي از آن توسط ديگري  و به يا حقوقي به قصد انتفاع

عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان، عـلاوه بـر واريـز وجـوه دريـافتي بـه خزانـه دولـت،          به
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  باشند:   مشمول مجازات به شرح زير مي
محروميـت از   ارتكاب جرم توسط شخص حقيقي، مشمول مجازات جزاي نقـدي درجـه سـه و    .1

  حقوق اجتماعي درجه شش است؛
در صورت ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، علاوه بـر مجـازات مرتكـب و مـديران و      .2

قـانون   22و  21، 20گردانندگان مربوطه، مجازات شخص حقوقي حسب مورد مطابق مواد 
  ».گردد ) تعيين مي1/2/1392مجازات اسلامي (مصوب 

واحـده،   در صـدر مـاده  » هر شخص حقيقي يا حقوقي«عبارت : قابلهمشمولان قانون پيشگيري و مالف) 
پـذيرد.   نشانگر آن است كه قانونگذار، ارتكاب عمل مجرمانه صدرالذكر را از هيچ شخصـي نمـي  

اسـتفاده شـده و بـه لحـاظ حقـوقي فقـط        »هـركس «آن از  23برخلاف قانون حمايت كه در مـاده  
شـخص  «شود و هـم   را شامل مي» شخص حقيقي«شود، اين قانون، هم  شخص حقيقي را شامل مي

تـوان   را. اين تصريح براي رفع اين شبهه است كه به گمان برخي، شخص حقوقي را نمـي » حقوقي
  واحده با گذر از اين شبهه به شرح زير مقرر داشته است: ماده 2و  1مجازات كرد؛ اما در بند 

رجـه سـه و محروميـت از    ارتكاب جرم توسط شخص حقيقي، مشمول مجازات جزاي نقـدي د  .1
  حقوق اجتماعي درجه شش است؛ 

در صورت ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، علاوه بـر مجـازات مرتكـب و مـديران و      .2
قـانون   22و  21، 20گردانندگان مربوطه، مجازات شخص حقوقي حسب مورد مطابق مواد 

  گردد. ) تعيين مي1/2/1392مجازات اسلامي (مصوب 

  دارند:  ازات اسلامي به شرح زير مقرر ميمواد مرقوم از قانون مج
  اين قانون مسئول شناخته شـود، بـا    143در صورتي كه شخص حقوقي براساس ماده . 20ماده

بار آن بـه يـك تـا دو مـورد از مـوارد زيـر محكـوم         توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان
  شود. اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست: مي

  ؛شخص حقوقيانحلال  الف)
  ؛مصادره كل اموال ب)
ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پـنج   پ)

  ؛سال
ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مـدت پـنج    ت)

  ؛سال
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  ؛دت پنج سالاسناد تجاري حداكثر براي ماز ممنوعيت از اصدار برخي  ث)
  ؛جزاي نقدي ج)
  ها. انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه چ)

يا عمومي غيردولتـي در   مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و: تبصره
  شود. كنند، اعمال نمي مواردي كه اعمال حاكميت مي

  رابر و حـداكثر چهـار   ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي، حداقل دو ب. 21ماده
برابر مبلغي است كه در قانون بـراي ارتكـاب همـان جـرم بـه وسـيله اشـخاص حقيقـي تعيـين          

  شود. مي
  صادره اموال آن، زماني اعمال مي .22مادهشود كه براي ارتكـاب   انحلال شخص حقوقي و م

اً در جهت وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصر جرم، به 
  ارتكاب جرم تغيير داده باشد.

به شرح بالا آن بود كه برخلاف آنچه در زمان تصويب قوانين سابق ديـده   2و  1علت تصريح بند 
يافتـه، عمـدتاً توسـط     شد، در شرايط كنوني، برداشت و سرقت علمي، همچـون يـك جـرم سـازمان     مي

يافـت، نـه    ر فضاي مجازي ارتكـاب مـي  هايي د مؤسسات و اشخاص حقوقي و همچنين در قالب پايگاه
در صورتي كـه ارتكـاب   «واحده گفته شده:  اين ماده 2توسط اشخاص حقوقي. از همين رو، در تبصره 

جرم موضوع اين قانون از طريق پايگاه الكترونيكي و يا در قالب بنگاه (شامل مؤسسـه، شـركت يـا هـر     
راي انجام آن، اقدام بـه تبليـغ بـه هـر نحـو گـردد،       نوع ديگر) اعم از ثبت شده يا نشده انجام شود و يا ب

  ».شوند مرتكب يا مرتكبان به ميانگين حداقل و حداكثر مجازات مقرر فوق محكوم مي
در صـورت اسـتفاده از آثـار متقلبانـه موضـوع ايـن قـانون توسـط         «واحده  ماده 6با توجه به تبصره 

من سـلب هرگونـه امتيـاز مـادي و يـا      اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، كاركنـان اداري و طـلاب، ض ـ  
الاثر بودن هرگونه مدرك تحصيلي، پايه، مرتبه علمـي، رتبـه و يـا عنـاوين      معنوي مترتب بر آن و ملغي

هـاي انتظـامي اعضـاي هيـأت علمـي،       مشابه علمي، به تخلفات نامبردگان، حسـب مـورد توسـط هيـأت    
نشـجويان و يـا دادسـرا و دادگـاه ويـژه      هـاي انضـباطي دا   هاي رسيدگي به تخلفات اداري، كميته هيأت

  شود.  مي» روحانيت رسيدگي
شــود، امــا  هــاي انتظــامي رســيدگي مــي كــه در ايــن تبصــره، تخلفــات همگــان در هيــأت علــت آن

نامه دادسـراها   ينيآ 13درخصوص روحانيون، به دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت اشاره شده، مفاد ماده 
هـاي ويـژه روحانيـت در مـوارد      دادسراها و دادگاه«كه مقرر داشته:  است هاي ويژه روحانيت و دادگاه
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  :باشند ذيل صالح به رسيدگي مي
  ؛كليه جرائم روحانيون )الف
  ؛  ن روحانيونأكليه اعمال خلاف ش )ب
  ؛  كليه اختلافات محلي مخل به امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختلاف روحاني باشد )ج
با اين كيفيـت و  ». شود موريت داده ميأمعظم رهبري براي رسيدگي م كليه اموري كه از سوي مقام )د

خـلاف شـأن   «اسـت و يـا   » جـرم «با اين تلقي كه سرقت علمي يـا مشـاركت و معاونـت در آن، يـا     
هـاي منـدرج در قـانون پيشـگيري شـود، تنهـا        ، اگر شخص روحاني مرتكب يكي از بزه»روحانيت

  و دادگاه ويژه روحانيت است.  مرجع صالح براي رسيدگي به موضوع دادسرا

قـانون پيشـگيري و مقابلـه بـا      5تبصـره  : نويسي در قانون پيشگيري و مقابله با تقلـب  استثناهاي سايه  ب)
هـا   ارائه خدماتي كه در جريان تهيه آثـار پژوهشـي، علمـي و هنـري انجـام آن     «گويد:  تقلب ... مي

گاهي، تايـپ، كمـك بـه گـردآوري     توسط اشخاص ثالث متعارف است، از قبيل خدمات آزمايش
دربـاره وضـعيت   ». ها، ترجمه، تكثير و ويراستاري اثر، مشمول حكم مقرر در اين قانون نيست داده

تواننـد دسـتمايه    تـر سـخن گفتـه شـد؛ امـا آيـا سـاير مـوارد اسـتثنا شـده نيـز مـي             ويراستاري، پيش
  نويسي شوند.  سايه

انجامد كه اگـر چنـين باشـد،     نويسي نمي اه به سايهگ گفته شود كه هيچ» تكثير«ممكن است درباره 
نويسي، خروج موضوعي داشته و نيازي به ذكر آن در متن تبصره نبوده است. امـا اگـر    در واقع، از سايه

توانـد پوششـي بـراي     هـا، هـم مـي    نويسـي بـودن دقـت شـود، همـه ايـن عنـوان        به زيرزميني بودن سـايه 
هـا بـه لحـاظ قـانوني درسـت       تواند. از اين رو، مستثنا كـردن آن  نويسي باشد و هم نمي هاي سايه فعاليت

واحده را شامل شود و  تواند همه يا بخشي از آثار مندرج در ماده نويسي مي نيست. اگر بپذيريم كه سايه
هـا، ترجمـه و    خـدمات آزمايشـگاهي، كمـك بـه گـردآوري داده     «از سوي ديگر بپذيريم كه مشخصاً 

نويسـي ايجـاد    ي از اثر را كه حدود و درصد آن مـبهم اسـت، در قالـب سـايه    تواند بخش مي» ويراستاري
هـا را از ذيـل عنـوان     نبابسـت ايـن فعاليـت    5كند، استثناي ذكر شده، نادرست اسـت. در واقـع، تبصـره    

نويسي در ذيل اين عناوين و اقدامات  كرد كه اگر سايه كرد، بلكه بايد تصريح مي نويسي خارج مي سايه
 هاي مقرر در قانون است. مجازاتمشمول  صورت گيرد،

واحده قانون پيشگيري گفته  در متن ماده: نويسي در قانون پيشگيري و مقابله موارد غيرمشمول سايه پ)
شده كه اقدام هر شخص حقيقي يا حقوقي در توليد و عرضه اثـر بـه نـام ديگـري، هنگـامي جـرم       

باشـد. بـا ايـن قيـد، هرگـاه      » عنوان حرفه يا شغل هبه قصد انتفاع و ب«است و قابليت پيگرد دارد كه 
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آورد كه به نام غير عرضه و منتشر شود و در  شخصي كه همه يا بخشي از اثر را براي اين پديد مي
نويس است، قصد انتفاع نداشته باشد، بلكه به زبان حقوقي تبرعاً و به رايگـان چنـين    اصطلاح سايه

نباشد، بلكه به طور مقطعي (چند ماهه) يا موردي و يـا تفننـي   نويسي  كند و يا شغل و حرفه او سايه
تـوان جـرم    كه شخص حقيقي باشد يا حقوقي نمـي  نويسي بزند، اقدام او را اعم از آن دست به سايه

  دانست.
نويسي اهميت دارد مشخص شدن اين نكتـه اسـت كـه آيـا در مقـام انكـار        اما آنچه در اثبات سايه

نويسي است و يا شخصي كه مـتهم بـه    واحده با مدعي سايه يد مندرج در مادهنويسي، اثبات ق وقوع سايه
  نويسي است بايد خلاف آن را به اثبات برساند. سايه

گويـد و از ايـن رو، هـر     به لحاظ اثباتي گفته شده: مدعي كسي است كه برخلاف اصل سخن مي
اثبات ادعاي خـود نـدارد و از   شخص كه موافق با اصل سخن بگويد و ادعايي را مطرح كند، نيازي به 

آيـا غيرانتفـاعي كـار كـردن اصـل اسـت يـا         )1ها اسـت:   اين رو آنچه اهميت دارد پاسخ به اين پرسش
توان شغل و حرفه دانست  آيا اقدام موردي و تفنني يا مقطعي (چندماهه) را مي )2انتفاعي كار كردن؟، 

  يا خير؟
يك از مقررات قانوني به اين  در هيچ كار كردن؟غيرانتفاعي كار كردن اصل است يا انتفاعي   )1

جاري در جامعه كه » عرف«پرسش پاسخ داده نشده و در اين باره اصلي مقرر نشده؛ اما حسب 
اصل بر اين است كه هيچ شخصي رايگان براي ديگـري كـار   «آيد،  از منابع حقوق به شمار مي

نويسـي ادعـا كنـد كـه      نويسي، سـايه  يهاز اين رو، اگر در شكايت مبتني بر ادعاي سا». كند نمي
رايگان و به شكل غيرانتفاعي و از سر خيرخواهي يـا هـر عنـوان غيرانتفـاعي ديگـر، دسـت بـه        
چنين كاري زده، لازم است، اين نيت خود را ثابت كند و گرنه ادعايش پذيرفتني نيست. مفاد 

بـه شـمار آورد. برطبـق ايـن     توان از مؤيدات آنچه گفته شـد   قانون مدني ايران را مي 336ماده 
حسب امر ديگري، اقدام به عملي نمايد كه عرفاً بـراي آن عمـل اجرتـي     هرگاه كسي بر«ماده: 
يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بـود،   بوده و

  كه معلوم شود كه قصد تبَرُّع داشته است. مگر اين

چنانچه زوجه كارهايي را كـه شـرعاً بـه عهـده وي نبـوده و عرفـاً        ):9/5/1385تبصره (الحاقي 
رُّع انجـام داده باشـد و بـراي       براي آن كار اجُرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصـد تبَـ
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گرفتـه را محاسـبه و بـه پرداخـت آن      المثل كارهاي انجام دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت
  ».نمايد حكم مي

بـا   توان شـغل و حرفـه دانسـت يـا خيـر؟      م موردي و تفنني يا مقطعي (چندماهه) را مياقدا  )2
ها اشاره شـد   تر به برخي از آن تعريفي كه در قوانين و مقررات ايران از شغل ارائه شده و پيش

نويسي وجود ندارد و به رسـميت شـناخته نشـده،     و با اين فرض كه در ايران، شغل دولتي سايه
شيم كه اولاً منظور از شغل و حرفه كه در ماده واحده به آن اشـاره شـده، شـغل و    بايد بر آن با

جا كـه در مفهـوم حرفـه و شـغل، اسـتمراز زمـاني و        حرفه غيردولتي و آزاد است و ثانياً از آن
كسب درآمد نسبتاً مستمر پنهـان و نهفتـه اسـت، اشـتغال چندماهـه يـا تفننـي و يـا مـوردي بـه           

تواند مشمول مجازات مندرج در قانون گردد؛  با قصد انتفاع باشد ـ نمي  نويسي ـ حتي اگر  سايه
كه روشت است ميان شغل و اشتغال و حرفه و تفنن تفاوت آشكار وجـود دارد و   چنان زيرا هم

هـا نيـز اشـاره     ها بود، بايسـت بـه آن   نويسي بر اين عنوان اگر مراد قانونگذار اشتمال عنوان سايه
كه آيا عملي جرم است يـا خيـر، حسـب اصـل      ه در صورت شك در اينك كرد؛ مضافاً اين مي

  اباحه، بايد از جرم نبودن عمل پشتيباني شود.

  نويسي . شروع به جرم سايه3-3

قـانون پيشـگيري و مقابلـه بـا     «)، در 1348در قانون حمايت از حقوق مؤلفـان و مصـنفان (مصـوب    
ــار علمــي  ــه آث ــ )31/5/1396مصــوب » (تقلــب در تهي ــينو همچن ــه اجرايــي آن  ين در آي (مصــوب نام

شود يـا نـه؟ بـراي نمونـه اگـر       نويسي نيز جرم شمرده مي اي نشده كه آيا شروع به سايه ) اشاره23/5/1398
كننـد، مراجعـه كنـد، بخشـي از دسـتمزد مقـرر        نويسي مي دانشجويي به يكي از مؤسساتي كه فعاليت سايه

خـودش را نيـز بپـردازد، امـا پـيش از پايـان كـار، مؤسسـه         نامـه كارشناسـي ارشـد     نويسي پايـان  براي سايه
نويسي به مفهوم علمـي آن و نيـز در معنـاي قـانون پيشـگيري و       نويسي كشف و تعطيل شود، آيا سايه سايه

) در تعريـف شـروع بـه    1/2/1392قانون مجازات اسـلامي (مصـوب    122مقابله محقق شده است؟ ماده 
ي كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن بـه واسـطه عامـلِ    هركس قصد ارتكاب جرم«گويد:  جرم مي

 شود: ...  خارج از ارادة او، قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي

هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از  تبصره:
  ».است» شروع به جرم«شده در حكم  دام انجاماطلاع بوده، وقوع جرم غيرممكن باشد، اق ها بي آن
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مقـرر   124و  123هاي شـروع بـه جـرم در مـاده      ها درباره مصداق همين قانون براي رفع برخي شبه
  كرده است: 

  مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقـداماتي كـه فقـط مقدمـه جـرم اسـت و       : «123ماده
جـرم نيسـت و از ايـن حيـث قابـل مجـازات       ارتباط مستقيم بـا وقـوع جـرم نـدارد، شـروع بـه       

  ».باشد نمي
  هرگاه كسي شروع به جرمي نمايد و به اراده خود آن را ترك كند، به اتهام شروع : «124ماده

شود، لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده است، جرم باشـد   به آن جرم، تعقيب نمي
  .»شود به مجازات آن محكوم مي

  نويسي ايه. معاونت در جرم س3-4

كـه در   پـس از آن  )31/5/1396مصوب » (قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي«در 
معاونت «گفته شده:  آن 1در تبصره نويسي (اجاره علمي) اشاره شده،  متن ماده واحده به وضعيت سايه

  1».باشد مستوجب حداقل مجازات مقرر مي 2و  1در جرائم موضوع بندهاي 
اشخاص «گويد:  مي» معاون جرم«) در تعريف 1/2/1392قانون مجازات اسلامي (مصوب  126ماده 

  شوند: زير معاون جرم محسوب مي

الف) هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريـب  
  يا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

  ب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.ب) هركس وسايل ارتكا

  پ) هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
                                                                                                                                           

يـا واگـذاري    تهيه، عرضـه و واحده: ). ماده 31/5/1396(مصوب » و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي قانون پيشگيري«   1
 -شـده پژوهشـي    يا ضبط نامه، مقاله، طرح پژوهشي، كتاب، گزارش يا ساير آثار مكتوب و يل رساله، پايانآثاري از قب

عنـوان   يا هنري، اعم از الكترونيكي و غيرالكترونيكي توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به قصد انتفـاع و بـه   علمي و
عنـوان اثـر خـود، جـرم بـوده و مرتكـب يـا         بـه يا بخشـي از آن توسـط ديگـري     حرفه يا شغل، با هدف ارائه كل اثر و

ارتكـاب جـرم    )1باشـند:   مرتكبان، علاوه بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت، مشمول مجازات بـه شـرح زيـر مـي    
  توسط شخص حقيقي، مشمول مجازات جزاي نقدي درجه سه و محروميـت از حقـوق اجتمـاعي درجـه شـش اسـت.       

حقـوقي، عـلاوه بـر مجـازات مرتكـب و مـديران و گرداننـدگان مربوطـه،         در صورت ارتكاب جرم توسط شخص  )2
) تعيـين  1/2/1392قـانون مجـازات اسـلامي (مصـوب      22و  21، 20مجازات شخص حقوقي حسب مورد مطابق مـواد  

  گردد. مي



  98 نقش ايرانداك در ارتباط با آن نويسي متون دانشگاهي از منظر حقوق مالكيت فكري و سايه  

 

براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بـين رفتـار معـاون و مرتكـب      تبصره:
بـوده اسـت مرتكـب    جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون 

  ».شود تر محكوم مي شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف

  نويسي . شركت در جرم سايه3-5

به موضـوع شـركت    )31/5/1396مصوب ( قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علميدر 
مـتن مـاده واحـده بـه      كه در» مرتكب يا مرتكبان«نويسي اشاره صريح نشده، اما از عبارت  در جرم سايه
نويسي شـريك   توان برداشت كرد كه از نظر نويسندگان اين قانون، هر شخص كه در سايه كار رفته مي

قـانون مجـازات اسـلامي دربـاره      125شـود. مـاده    باشد، بر طبق اين قانون مجرم اسـت و مجـازات مـي   
يي جرمـي مشـاركت   هركس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرا«گويد:  مي» شركت در جرم«

تنهايي براي وقوع جرم كـافي باشـد،    ها باشد، خواه رفتار هر يك به كند و جرم، مستند به رفتار همه آن
خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد، خواه متفاوت، شريك در جرم محسـوب و مجـازات او،   

چه جرم، مستند به تقصير دو يـا  مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غيرعمدي نيز چنان
شوند و مجازات هريك از آنان، مجـازات فاعـل    چند نفر باشد، مقصران، شريك در جرم محسوب مي

  ».مستقل آن جرم است

  نويسي . مشكلات پيگيري قضايي و غيرانضباطي سايه3-6

وصي از هاي بخش خص ها و مراكز آموزش عالي و همچنين بنگاه گفته شد كه بسياري از دانشگاه
گونه مـوارد   كوشند كه اين نويسي در حوزه كاري خود پرهيز دارند و مي شدن و انتشار وقوع سايه علني

را در درون خود به شكلي حل و فصل كنند تا اخبار آن به بيرون درز نكند تا از ايـن راه، اعتبارشـان را   
هاي انضباطي و در بخش  نامه يينها از طريق راهكارهاي موجود در آ حفظ كنند. اين موارد در دانشگاه

شوند. اما در كنار اين خواسـته اصـلي،    تر از طريق مذاكره و ميانجيگري حل و فصل مي خصوصي بيش
نويسـي از راه مراجـع    گردنـد پيگيـري قضـايي سـايه     برخي دلايل جنبي نيز وجود دارند كه موجب مـي 

  برخي از اين دلايل هستند: قضايي و طرح شكايت كيفري يا حقوقي صورت نگيرد. موارد زير
  طولاني بودن فرايند دادرسي قضايي؛ الف)

بر بودن طرح دعوا در مراجع قضايي، چـه در مرحلـه طـرح دعـوا و چـه در مراحـل مختلـف         هزينه ب)
  كارشناسي؛

  نياز به ايجاد ساختار نو در مراكز دانشگاهي و بخش خصوصي براي طرح دعاوي حقوقي؛ پ)
  شوند؛  ن مواردي كه در مراجع قضايي مطرح مياي شد امكان رسانه ت)
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ايجــاد عــدم اعتمــادي عمــومي نســبت بــه مــدارك علمــي اعطــايي از ســوي مراكــز و مؤسســات    ج)
  دانشگاهي.

  نويسي . نقش سوءنيت در سايه3-7

بايـد در زمـان   » نويسـنده دروغـين  «و يـا  » نويس سايه«كه شخصي عنوان  به لحاظ حقوقي، براي آن
ر، از حكم قانوني اين امر آگاه باشد تا به مجازات قـانوني يـا انضـباطي مربـوط محكـوم      اقدام به اين ام

  شود؛ بماند كه در تعيين ميزان محكوميتش، سابقه او، سنش و برخي عوامل ديگر نيز دخيلند.

  نويسي الف) نقش جهل حكمي در جرم سايه
گونه آگـاهي   شود، هيچ از نگاه حقوقي، گاه شخصي كه مرتكب يك عمل مجرمانه يا تخلف مي

گاه دست به عمل  شد هيچ اي كه اگر از اين امر آگاه مي گونه به جرم بودن يا تخلف بودن آن ندارد، به
نامند؛ يعني ناآگاهي  مي» جهل حكمي«گونه از ناداني يا ندانستن را در دانش حقوق  زند. اين مزبور نمي

و نتيجـه  » شـود  حكمي، عذر موجه شمرده مـي  جهل«از حكم قانون درباره يك عمل. از منظر حقوقي، 
  .هاي كيفري و انتظامي است آن، برائت مرتكب از مجازات

روز پس از انتشـار، در سراسـر كشـور     15قوانين «گويد:  قانون مدني ايران كه مي 2با رعايت ماده 
، پـذيرش  »دكه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شـده باش ـ  الاجرا است؛ مگر آن لازم

 2. البتـه آنچـه در مـاده    شوند، پذيرفتـه نيسـت   جهل به قانون و مقرراتي كه در روزنامه رسمي چاپ مي
روز پـس از انتشـار از    15كه همه شهروندان و تابعان قـانون   است، داير بر اين» فرض قانوني«آمده يك 

فـرض  «همين رو، گفته شـده:  شوند؛ هرچند كه ممكن است در واقع چنين نباشد و از  مفاد آن آگاه مي
امـا جهـل بـه    . )397 ، ص1 ج ،1376كاتوزيـان  ( »آگاه بودن همگان از قانون، مخـالف بـا واقـع اسـت    

پذير اسـت و   شوند، امكان احكام مندرج در مقررات دانشگاهي و غير آن كه در اين روزنامه چاپ نمي
  آگاه بودن از آن نياز به اثبات دارد.

ها درباره موضوعات مربوط بـه رشـته تحصـيلي يـا دربـاره هرگونـه اقـدام         اغلب دانشگاه«متأسفانه 
انـد كـه    سازان مستند اظهار داشته كنند. فيلم شود، كاملاً مخفيانه عمل مي ها مربوط مي حقوقي كه به آن

كننـد. برخـي از ايـن     هـا اقامـه دعـوا مـي     اي از دانشجويان در مسائل بسياري عليه دانشگاه تعداد فزاينده
هـا   نويسي دانشـجويان، انتظـاراتي را كـه از آن    شوند كه پيش از نام هايي مربوط مي ها به دانشگاه ندهپرو

كـه دانشـجو بـه سـرقت ادبـي       كم در يك مورد ثبت شده، پـس از آن   اند. دست دارند، برآورده نكرده
گاه بـه نحـوي   كـرد دانش ـ  متهم شد، آن دانشجو دانشگاه را مـورد پيگـرد قـانوني قـرار داد. او ادعـا مـي      

رساني نكرده كه سرقت ادبي بدرفتاري دانشگاهي شـمرده   مطلوب درباره اين موضوع به دانشجو اطلاع



  100 نقش ايرانداك در ارتباط با آن نويسي متون دانشگاهي از منظر حقوق مالكيت فكري و سايه  

 

داند. بنابراين، كار او بدرفتاري تلقـي نشـد.    شود و بنابراين، خودش را نسبت به آن عمل مسئول نمي مي
هـاي   كند، از جمله در سالتواند در جهان غرب تحصيل  توان تصور كرد چگونه كسي مي سختي مي به

 »نخســتين دانشــگاه، بــدون آن كــه موضــوع ســرقت ادبــي بــه طــور كامــل بــرايش توضــيح داده شــود  

)Singh and Remenyi 2016( .   هـاي   مـن از رشـته  «نويسـان آمـده اسـت:     در اظهـارنظر يكـي از سـايه
نـويس اسـت. مـن بـه      گيرم. اين موضوع تنها معيار اخلاقي من بـه عنـوان فـرد سـايه     كاربردي فاصله مي

دانـد ممكـن    پرستار كمك نخواهم كرد تا به نحوي كاذب خود را واجد شرايط نشـان بدهـد: كـه مـي    
در واقـع،   .)Singh and Remenyi 2016( »است والدين خودم تحت مراقبت همان افراد قـرار بگيرنـد  

وضوعات اخلاقي نويسي در عين حال كه نادرست است، اما از م كند كه سايه چنين شخصي، گمان مي
شود، نه قانوني و از اين رو، در اخلاقيات خود براي آن حد و مرز قائل شده؛ در حالي كه به  شمرده مي

لحاظ قانوني، اين عمل جرم است و تلقي مرتكب و كوچـك و بـزرگ كـردن دايـره مفهـومي آن، از      
  نگاه حقوقي در اين موضوع هيچ تأثيري ندارد.

در برابر جهل حكمي، نوعي ديگـر از جهـل در دانـش    : نويسي سايهنقش جهل موضوعي در جرم   ب)
كـه فـلان رفتـار، از مصـاديق      شود؛ يعني ناآگاهي بـه ايـن   ناميده مي» جهل موضوعي«حقوق به نام 

فلان حكم قانوني است. به تعبير ديگر، در جهل موضوعي، شخص از حكم قـانون آگـاهي دارد،   
نويسي يا به طور عام، بـدرفتاري   كم قانون است. درباره سايهداند كه فلان رفتار، مشمول ح اما نمي

دانند تقلب علمي در مفهوم عام آن، رفتار غيرقانوني است، امـا   كه مي علمي، بسياري از افراد با آن
نويسي هم مشمول اين حكم است. اين وضعيت، گاه به علـت عـدم    دانند كه براي نمونه، سايه نمي

چنـين وضـعيتي، مرتكـب يـا متخلـف      رسـاني نـاقص. در     دليل اطلاعآموزش كافي است و گاه به 
دهـد،   نويسي در عين حال كه قصد انجام اين عمـل را دارد، اگـر بدانـد كـه آنچـه انجـام مـي        سايه

تخلف يا جرم است قطعاً از انجام آن خودداري خواهد كرد. آموزش درست و توضـيح مقـررات   
هاي پيشگيري بـا ايـن پديـده توسـط      ديق اين امر، از راهمربوط به تقلب علمي و ارائه موارد و مصا

  شوند.  نويسي يا سرقت علمي مي كساني است كه ندانسته مرتكب سايه
  



 

 چهارمفصل 

  و حقوق در ايران نويسي سايه
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  نويسي در قوانين و مقررات ايران . برخورد با سايه4-1

ها برقراري ارتباط و آزمودن دانش به دانشـجويان  هدف دانشگاه تن«: مقررات دانشگاهي ايرانالف) در 
العمر به يادگيري بپردازند ... . اگر وضـعيت چنـين    ها است تا مادام بخشيدن به آن الهام نيست، بلكه

 Singh and Remenyi( »تري) بـراي تقلـب در هـر فـرد وجـود داشـت       بود، انگيزه اندك (يا كم
2016(.  

مصوب سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه ، نامه انضباطي دانشجويان ينيآ 7ماده يكم) درباره دانشجويان: 
  دارد: مقرر مي »تنبيهات«) ذيل عنوان 14/6/1374( شوراي عالي انقلاب فرهنگي

هاي انضباطي دانشگاه يا كميته مركزي انضباطي نسبت بـه دانشـجويان    الف) تنبيهاتي كه با حكم كميته 
  تواند اعمال شود: مي

  اخطار شفاهي؛ الف) احضار و 1
  الف) اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو؛ 2
  الف) تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو؛ 3
  الف) توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو؛ 4
  ؛25/0الف) دادن نمره  5
  از قبيل وام، خوابگاه و ...)؛ الف) محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه ( 6
از دانشجو در مواردي كه تخلف، منجر به ايجاد ضرر و زيـان بـه دانشـگاه يـا     الف) دريافت خسارت  7

  المال شده باشد؛ بيت
  با احتساب يا بدون احتساب سنوات). الف) منع موقت از تحصيل تا مدت دو نيم سال تحصيلي ( 8

 : در مواردي كه كميته انضباطي بدوي دانشگاه حكـم صـادر كـرده و بـه آن حكـم در موعـد      1تبصره  
تجديـد نظـر در حكـم صـادره بـه عهـده كميتـه         نامه دانشجو اعتـراض كنـد،   مشخص شده در اين آيين

  انضباطي تجديد نظر دانشگاه خواهد بود.
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منـوط بـه تأييـد كميتـه مركـزي انضـباطي        7الـف مـاده    8: اعمال مجدد مجازات موضوع بند .2تبصره  
  خواهد بود.

  تواند اعمال شود: نضباطي نسبت به دانشجويان ميب) تنبيهاتي كه فقط با حكم كميته مركزي ا

  با احتساب يا بدون احتساب سنوات). ب) منع موقت از تحصيل تا چهار نيم سال تحصيلي (1

تبصــره: چنانچــه پــس از اجــراي حكــم كميتــه و در طــول مــدت تحصــيل دانشــجو، احتســاب ســنوات  
و دانشجو متعـذر بـه عـذر موجـه شـود،      دانشجو شود  التحصيل شدن  محروميت از تحصيل مانع از فارغ

توانـد   كميته مركزي پس از ارائه دلايل و مدارك تعذر از سوي دانشجو و بررسي، بنا به تشـخيص مـي  
  اقدام به تبديل حكم به عدم احتساب سنوات كند؛ 

  ب) تغيير محل تحصيل دانشجو؛2

  ب) تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه؛3

  جو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي؛ب) اخراج دانش4

  سال. 5ها تا  ب) محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه5

: در موارد ضـروري بنـا بـه تشـخيص، كميتـه انضـباطي دانشـگاه يـا كميتـه مركـزي انضـباطي            1تبصره  
  ).7يا چند بند ماده  2تركيبي از  تواند حكم به صورت تركيبي صادر كند. ( مي

: رييس دانشگاه مجاز است تا زمان رسيدگي به پرونده دانشجوي متخلف در كميتـه انضـباطي   2تبصره  
كه مدت رسيدگي به پرونـده دانشـجو از    مشروط بر اين دانشگاه از ورود وي به دانشگاه جلوگيري كند

رأي  اعـلام  هايي كه به كميته مركزي انضباطي براي رسيدگي و يك ماه تجاوز نكند و در مورد پرونده
شود، رييس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلـوگيري كنـد.    ارجاع مي

توانـد   سال، دانشجو مـي  دانشجو به دانشگاه با امتحانات پايان نيم در صورت تلاقي ايام ممانعت از ورود (
  با تشخيص رييس دانشگاه در امتحانات پايان نيم سال شركت كند).

هـا و در مـوارد تخلـف مشـابه،      هـاي متفـاوت در دانشـگاه    : به منظور ممانعـت از اعمـال سـليقه   3تبصره  
د  6د و  4د و  2د و  1ج و 5تخلفات مشمول بنـدهاي   ها موظفند در خصوص هاي انضباطي دانشگاه كميته

بـراي   ب را نامه، ضمن رسـيدگي و صـدور حكـم در محـدوده اختيـارات، مرات ـ      آيين 6د ماده  8د و  7و 
  اطلاع و احياناً اعلام نظر به كميته مركزي انضباطي ارسال كنند.

از قبيل سفرهاي علمـي،   گاه دانشجويي در مكانهايي به عنوان دانشجو فعاليت داشته باشد ( : هر4تبصره  
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عملي شود كه بر حسب قوانين كشوري مسـتوجب كيفـر    هاي كارآموزي، خوابگاه و ...) مرتكب محل
برخـورد   نامه، موارد را براي تواند ضمن رسيدگي به تخلف در حيطه اين آيين كميته انضباطي ميباشد، 

در حيطه كاري مراجع ذيصلاحيت به آنها نيز ارجاع دهد. بـه هـر حـال تنهـا مرجـع مجـاز دانشـگاه بـه         
 مراجـع قضـايي و انتظـامي، كميتـه انضـباطي آن دانشـگاه       انعكاس تخلف و معرفي دانشجوي خاطي بـه 

  است.

: هر گاه دانشجويي در خارج از محوطه دانشگاه مرتكب عمل خلافي شود كـه بنـا بـر قـوانين     5تبصره  
ارتكـابي در چـارچوب ضـوابط و قـوانين كيفـري و       كشوري مستوجب كيفر باشد، رسـيدگي بـه جـرم   

 7توانـد بـه مـوازات آن حسـب مـاده       جزايي در صلاحيت مراجع قضايي است اما كميته انضـباطي مـي  
  گيري كند. نامه تصميم آيين اين

كند يا تكرار تخلـف   : تمرد دانشجو از اجراي احكام و دستوراتي كه كميته انضباطي صادر مي6تبصره  
  موجب تشديد تنبيه خواهد شد.

تواند به ولي يا سرپرسـت يـا همسـر دانشـجو      : بنا به تشخيص كميته انضباطي، موارد تخلف مي7تبصره  
  اطلاع داده شود.

هاي انضباطي دانشگاه و كميتـه   : در صورت احتمال تصحيح رفتار و عدم تكرار تخلف، كميته8بصره ت 
تمام يا بخشي از حكم را پس از اخـذ تعهـد بـه حالـت      تواند اجراي مركزي انضباطي بنا به تشخيص مي

ليقـي  تعليق درآورند و در صورت تكرار هر نوع تخلف، علاوه بر اعمال مجازات جرم جديد، حكم تع
هم به اجراء درخواهد آمد و استفاده از موضوع اين تبصره در طول مدت تحصيل دانشـجو فقـط يـك     

شرط عدم تكرار تخلـف تـا پايـان تحصـيل دانشـجو       باشد و اعتبار اجراي احكام تعليقي به  بار مجاز مي
  رجاست و در صورت عدم تكرار تخلف در طول مدت تحصيل، سـوابق محكوميـت از پرونـده او خـا    

  خواهد شد.
  نامه شمول دارد الا در اين موارد: اين آيين 6ضمناً اين تبصره بر كليه موارد تخلف موضوع ماده  
ــنيع (   ــال ش ــواط)   اعم ــا و ل ــرر   -زن ــرقت مك ــلاح   -س ــتفاده از س ــت در   -اس ــا فعالي ــويت ي عض

  مشروبات الكلي.  توزيع مواد مخدر و -هاي ملحد، مفسد يا محارب  گروهك

: به تخلفات دانشـجويان مهمـان و انتقـالي، كميتـه انضـباطي دانشـگاهي كـه تخلـف در زمـان          9تبصره  
خواهد كرد و چنانچه در موقـع اجـراي حكـم،     تحصيل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسيدگي

دانشجو در آن دانشگاه نباشد، كميته انضباطي دانشگاهي كه محل تحصـيل دانشـجو اسـت مكلـف بـه      
  ه خواهد شد.حكم صادر اجراي
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بهداشـت، درمـان و    وزارتـين  34 1398 مصـوب مردادمـاه  ه بـالا ( نام ـ يني ـشيونامه اجرايي آ 34ماده  )2
مقرر داشـته  » هاي پژوهشي لب در فعاليتتق«) ذيل عنوان علوم، تحقيقات و فناوري، و آموزش پزشكي

ازي علمي، عدم تعهد س مانند سرقت، اجاره يا داده ،در صورت ارتكاب هر نوع تخلف پژوهشي«است: 
ها، عدم استفاده درست از  و مسئوليت نسبت به ذينفعان در امور پژوهشي، عدم رعايت حقوق آزمودني

از قبيل معرفـي نويسـندگان يـا داوران غيرواقعـي و      ،اي وشان و تكهپواقعي، مجدد، هم منابع، انتشار غير
متخلـف بـه   و ...، ت توسط خود دانشـجو  ساخت و استفاده از ايميل جعلي براي داوري غيرواقعي مقالا

تنبيـه تـا    ،مراجع قضـايي  محكوم و در صورت تكرار يا محكوميت در 12 تا 9 يكي از تنبيهات بندهاي
  .تشديد است قابل 20 بند

به طوري كه مانع انتساب اثر بـه دانشـجو شـود يـا در      ،نامه باشد چنانچه تخلف در انجام پايان :1تبصره 
متخلف علاوه بـر   باشد، شده نمره در تغيير يا دروس دانشگاهي در قبولي به كه منجر تدوين مقاله باشد

  .شود مي در درس يا تكاليف مربوطه نيز محكوم 6 بند تنبيه به فوق اعمال تنبيهات ماده

نظـر شـوراي   ، آموختگي احـراز گـردد   دانشجو پس از دانش مواردي كه تخلف پژوهشيِ در :2 تبصره
 .واهد بودمركزي ملاك عمل خ

  جـز   هب ـ( 9تـا   5 تخلفات پژوهشـي بـه يكـي از تنبيهـات بنـدهاي      كننده در هريك از همكاري :3 تبصره
 .قابل تشديد است 12 تنبيه تا بند گردد و در صورت تكرار، محكوم مي) 6 بند

منظـور اسـتناد و    بـه مقـرر داشـته اسـت:    » تخلفات و تنبيهـات «نامه در ذيل عنوان  اين شيوه 12ماده 
  :شوند مي زير تفكيك صورت نامه به آيين 7 تر احكام انضباطي، تنبيهات ماده دقيق طبيقت

اعمـال   توانـد  حكم شوراي انضباطي دانشگاه يا مركزي نسـبت بـه دانشـجويان مـي     تنبيهاتي كه با) الف
  د: شو

  ؛بدون درج در پرونده انضباطي دانشجو احضار و اخطار شفاهي .1
  ؛ه انضباطي دانشجوپروند تذكر كتبي بدون درج در .2
  ؛پرونده انضباطي دانشجو اخطار كتبي بدون درج در .3
  ؛پرونده انضباطي دانشجو تذكر كتبي و درج در .4
  ؛پرونده انضباطي دانشجو توبيخ كتبي و درج در .5
  ؛مربوط به تخلف يا تكاليف در درس، آزمون ./25دادن نمره  .6
قبيـل وام، خوابگـاه و غيـره از     ها، از دانشگاه يا ايجاد تغيير در آن محروميت از تسهيلات رفاهي .7

  ؛زمان باقيمانده از تحصيل يك ماه تا مدت
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  ؛دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد .8
  ؛بدون احتساب سنوات ماه 6تا  1 سال يا از يك نيم منع موقت از تحصيل به مدت .9

  ؛با احتساب سنوات ماه 6تا  1ال يا از س مدت يك نيم منع موقت از تحصيل به .10
  ؛بدون احتساب سنوات ماه 12تا  6سال يا از  مدت دو نيم منع موقت از تحصيل به .11
  .با احتساب سنواتب ماه 12تا  6سال يا از  مدت دو نيم منع موقت از تحصيل به .12

  :تواند نسبت به دانشجو اعمال شود تنبيهاتي كه فقط با حكم شوراي مركزي ميب) 
  ؛بدون احتساب سنوات ماه 18تا  13سال يا از  مدت سه نيم نع موقت از تحصيل بهم .13
  ؛  با احتساب سنوات ماه 18تا  13سال يا از  مدت سه نيم منع موقت از تحصيل به .14
  ؛بدون احتساب سنوات ماه 24تا  18سال يا از  مدت چهار نيم منع موقت از تحصيل به .15
  ؛با احتساب سنوات ماه 24تا  18يا از  سال مدت چهار نيم منع موقت از تحصيل به .16
  ؛تغيير محل تحصيل دانشجو .17
  ؛پرداز دانشجو از دولتي به شهريه تبديل دوره تحصيلي .18
  ؛اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي .19
 .سال 5ها تا  اخراج دانشجو از دانشگاه با محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه .20

  اره اعضاي هيأت علميدوم) درب

 و تحقيقـاتي كشـور   عـالي  و مؤسسات آمـوزش  ها دانشگاه علمي هيأت قانون مقررات انتظاميدر   )1
در ذيـل عنـوان    8و ماده » تخلفات انتظامي و جرائم«در ذيل عنوان  7) ماده 22/12/1364مصوب (
  اند:   به شرح زير مقرر داشته» هاي انتظامي مجازات«
 اخـلاق   و شـرع  خـلاف  اعمـال  و انضـباطي  تخلفـات  شـامل  جرائم و ظاميانت تخلفات .7 ماده

 است: زير قرار به عمومي

 موجه؛ عذر يا اجازه بدون غيبت يا و خدمت ترك .1

 دانشگاه؛ مقررات و قوانين اجراي از تخلف .2

 وظايف؛ انجام در ورزي غرض يا انگاري سهل .3

 دانشگاه؛ مقامات قانوني دستورات اجراي از تمرد .4

 دولتي؛ اموال و امكانات از يرمجازغ استفاده .5

 مـدارك بـه   تسـليم  از خـودداري  يا و ندارند را  آن دريافت حق كه اشخاصي به مدارك تسليم .6
 دارند؛ را ها آن دريافت حق كه اشخاصي
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 آن؛ و غير محرمانه از اعم دانشگاه مدارك و اسناد و دولتي وجوه و اموال حفظ در تسامح .7

 اوراق؛ تغيير يا و امتحاني هاي برگ تعويض يا و امتحاني سؤالات افشاء .8

 دانشگاه؛ محرمانه اسناد افشاء .9

 و وجـوه  امـوال  ميـل  و حيـف  و دانشـگاه  مـدارك  و اسـناد  مجـاز  غير اخفاي و بردن بين از .10
 دولتي؛

شـغلي   شـئون  و حيثيـت  و هتـك  موجب كه عمومي اخلاق خلاف اعمال ارتكاب و اعتياد .11
 است؛

 اسلامي؛ حجاب رعايت عدم و شرع خلاف اعمال ارتكاب .12

 آن؛ مشابه و فراماسونري تشكيلات و منحله ساواك و ضاله فرق از يكي در عضويت .13

و  احـزاب  يـا  محـارب  يـا  الحـادي  هـاي  گـروه  و احـزاب  نفـع  به تبليغ يا فعاليت يا عضويت .14
 قانوني؛ غير هاي گروه

 اسلامي؛ مقدسات به توهين و الحادي هاي انديشه القاء .15

 ها و كلاس كشاندن تعطيل به قبيل از اسلامي جمهوري نظام مصالح خلاف اعمال ارتكاب .16
 دانشگاه. محيط  در مجاز غير طور به تظاهرات و تحصن اعتصاب،

 صورت صالح قضايي مرجع در 16 و 14 و 13 و 10 بندهاي در مذكور جرائم و تخلفات اثبات :تبصره 
 .آيد مي در تعليق حالت به قضايي مرجع در رسيدگي  مدت در علمي هيأت عضو و گيرد مي

  از عبارتند اهميت ترتيب به ها مجازات انواع .8 ماده: 

 شفاهي؛ اخطار و احضار .1

 پرونده؛ در درج با كتبي اخطار .2

 پرونده؛ در درج با كتبي توبيخ .3

 ماه؛ سه تا ماه يك از سوم، يك تا دريافتي مزاياي و حقوق كسر .4

 سال؛ دو تا سال يك از رتبه تعليق .5

 يه؛پا يك تنزل .6

 سال؛ يك تا ماه يك از موقت انفصال .7

 و پرداخت سال ده تا دولتي خدمت سال هر قبال در حقوق روز 45 پرداخت با خدمت بازخريد .8
 بازنشستگي. كسور. خدمت سال ده مازاد  به نسبت سال هر قبال در حقوق ماه يك

 خـدمت  الس ـ يـك  كسـر  و شد خواهد مسترد آنان به شود مي بازخريد آنان خدمت كه افرادي .9
 ،شود مي  محسوب يك سال
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 مربوط؛ تحقيقاتي يا آموزشي مؤسسه يا دانشگاه از اخراج .10

 آمـوزش عـالي   مؤسسات و ها دانشگاه ساير در پذيرش از محروميت و متبوع مؤسسه از اخراج .11
 كشور؛ تحقيقاتي و

 .دولتي خدمات از دائم انفصال .12

 رسـيدگي  به هيأت مراجعه بدون تواند مي اتيتحقيق و عالي آموزش مؤسسه يا و دانشگاه رييس :تبصره 
. كنـد  اجـراء  هيـأت علمـي   متخلـف  اعضـاي  مورد در را 3و 2 و 1 بند در مندرج هاي مجازات انتظامي
 .است رسيدگي انتظامي هيأت رأي به موكول بعدي بندهاي در مندرج هاي مجازات اجراي

  اند: مده، مقرر داشتهآ 8از اين قانون در جهت تبيين آنچه در ماده  10و  9 ماده 
  هيـأت تجديـد   در پـژوهش  قابـل  قانون اين 8 ماده بعدي بندهاي و 4 بند هاي : مجازات9ماده 

 .باشد مي نظر

  مجـازات   اشـد  بـه  خـاطي  علمـي  هيـأت  عضـو  آن ثبوت و تخلف تكرار صورت در. 10 ماده
اعمـال   تمجـازا  اشـد  قبلـي  گاه مجازات هر و شد خواهد محكوم درجه آن در شده بيني پيش
بـه   شـد  خواهد محكوم بعد درجه مجازات حداقل به خاطي عضو باشد، مربوط درجه در شده

 .باشد شديدتر قبلي محكوميت مجازات از  حال هر در كه نحوي

در بيرون از جهان حقوق، بر پايه آنچه گفته شد ممكـن اسـت   : در قوانين و مقررات عمومي ايران  ب)
توانـد مشـمول دو    نويسـي نمـي   برخي نه؛ اما به لحاظ حقوقي، سـايه نويسي را بپذيرند و  برخي سايه

هـاي متفـاوت    گونه داوري و حكم قرار گيـرد و از ايـن رو، از منظـر حقـوقي، هـر يـك از گونـه       
بـه كـار   » نويسي سايه«هاي قانوني ايران، هيچ جا اصطلاح  نويسي، يا قانوني است يا نه. در متن سايه

مصـوب  » (قانون پيشگيري و مقابله بـا تقلـب در تهيـه آثـار علمـي     «حده نرفته است. تنها در ماده وا
نامه، مقالـه، طـرح    يا واگذاري آثاري از قبيل رساله، پايان تهيه، عرضه و«گفته شده:  )31/5/1396

يا هنري، اعـم از   علمي و -شده پژوهشي  يا ضبط پژوهشي، كتاب، گزارش يا ساير آثار مكتوب و
عنـوان حرفـه    ونيكي توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به قصد انتفاع و بهالكترونيكي و غيرالكتر

عنـوان اثـر خـود، جـرم بـوده و       يا بخشي از آن توسط ديگـري بـه   يا شغل، با هدف ارائه كل اثر و
مرتكب يا مرتكبان، علاوه بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت، مشمول مجازات به شـرح زيـر   

  باشند:   مي
سط شخص حقيقي، مشمول مجازات جزاي نقـدي درجـه سـه و محروميـت از     ارتكاب جرم تو .1

   ؛حقوق اجتماعي درجه شش است
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در صورت ارتكـاب جـرم توسـط شـخص حقـوقي، عـلاوه بـر مجـازات مرتكـب و مـديران و            .2
قـانون   22و  21، 20گردانندگان مربوطه، مجازات شخص حقـوقي حسـب مـورد مطـابق مـواد      

  گردد. تعيين مي )1/2/1392مجازات اسلامي (مصوب 

  باشد. مستوجب حداقل مجازات مقرر مي 2و  1معاونت در جرائم موضوع بندهاي  :1تبصره 

يـا در قالـب    در صورتي كه ارتكاب جرم موضوع اين قـانون از طريـق پايگـاه الكترونيكـي و     :2تبصره 
يا براي انجـام آن،   شده يا نشده انجام شود و بنگاه (شامل مؤسسه، شركت يا هر نوع ديگر) اعم از ثبت 

اقدام به تبليغ به هر نحو گردد، مرتكب يا مرتكبان به ميانگين حـداقل و حـداكثر مجـازات مقـرر فـوق      
  شوند. محكوم مي

هـاي   به درخواست يكـي از وزارتخانـه   2يا پايگاه الكترونيكي مندرج در تبصره  محل بنگاه و: 3تبصره 
و آموزش پزشكي يا ساير مراجـع مربوطـه و بـا دسـتور      يا بهداشت، درمان علوم، تحقيقات و فناوري و

  شود. مراجع قضايي، حسب مورد، مهر و موم (پلمب) يا متوقف مي

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي در     بازرسان وزارتخانه :4تبصره 
پــس از فراگيــري ) 4/12/1392اجــراي ايــن قــانون و مطــابق قــانون آيــين دادرســي كيفــري (مصــوب  

  عنوان ضابط خاص محسوب شوند. توانند به هاي لازم، عندالاقتضا مي مهارت

هـا توسـط اشـخاص     ارائه خدماتي كه در جريان تهيه آثار پژوهشي، علمي و هنري انجـام آن  :5تبصره 
ها، ترجمه، تكثير و  ثالث متعارف است، از قبيل خدمات آزمايشگاهي، تايپ، كمك به گردآوري داده

  ويراستاري اثر، مشمول حكم مقرر در اين قانون نيست.

در صــورت اســتفاده از آثــار متقلبانــه موضــوع ايــن قــانون توســط اعضــاي هيــأت علمــي،    :6تبصــره 
يـا معنـوي مترتـب بـر آن و      دانشجويان، كاركنان اداري و طلاب، ضمن سلب هرگونـه امتيـاز مـادي و   

يا عناوين مشابه علمي، بـه تخلفـات    مرتبه علمي، رتبه والاثر بودن هرگونه مدرك تحصيلي، پايه،  ملغي
هاي رسيدگي به تخلفات  هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي، هيأت نامبردگان، حسب مورد توسط هيأت

يـا دادسـرا و دادگـاه ويـژه روحانيـت رسـيدگي شـده و بـه          هاي انضـباطي دانشـجويان و   اداري، كميته
 8مـاده   11تـا   7هـاي رديـف    هيأت علمي به يكي از مجازات الف)شوند:  هاي زير محكوم مي مجازات

ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقـاتي كشـور (مصـوب     قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه
» 1ب ـ   «هاي رديـف   دانشجو به يكي از مجازات ب)و اصلاحات و الحاقات بعدي آن)؛  22/12/1364
مـورخ   358دانشجويان جمهوري اسـلامي ايـران (مصـوب جلسـه     نامه انضباطي  آيين 7ماده » 5ب ـ  «تا 
كاركنـان اداري بـه    پ)عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحات و الحاقات بعـدي آن)؛    شوراي 14/6/1374
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 7/9/1372قانون رسيدگي به تخلفـات اداري (مصـوب    9ماده » ك«تا » د«هاي رديف  يكي از مجازات
ب براســاس قــوانين و مقــررات دادســرا و دادگــاه ويــژه طــلا ت)و اصــلاحات و الحاقــات بعــدي آن)؛ 

  روحانيت.

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند جهت  وزارتخانه :7تبصره 
ترويج فرهنگ احترام بـه حقـوق    )1 پيشگيري از جرائم موضوع اين قانون، اقدامات زير را انجام دهند:

هـاي درسـي و برگـزاري     جانـدن دروس ذيـربط و اصـلاح سرفصـل برنامـه     مالكيت فكري از طريق گن
ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي بـه اعمـال نظـارت دقيـق بـر       الزام دانشگاه )2هاي آموزشي؛  كارگاه

اعمـال مجـازات    )3هاي دانشجويي؛  ها و رساله نامه رعايت حقوق مالكيت فكري در آثار علمي و پايان
نامه و رساله يا مدرك تحصيلي در صورت احـراز جـرم موضـوع     ا ابطال پايانانتظامي اخراج دانشجو ي

اعمال مجازات انتظامي تنـزل رتبـه يـا پايـه عضـو هيـأت علمـي،         )4اين قانون با توجه به ميزان تخلف؛ 
  اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع اين قانون در آثار علمي با توجه به ميزان تخلف.

هاي دولتي و عمومي غيردولتـي مكلفنـد در صـورت احـراز جـرم موضـوع ايـن         ير دستگاهسا :8تبصره 
 9مـاده  » د«منظور استفاده از مزاياي شغلي، مجازات انتظامي مقرر در بند  قانون توسط كاركنان خود به 

  قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به مرتكب اعمال نمايند.

عـالي، پژوهشـي    هـاي آمـوزش    ها، مؤسسـه  ها، پژوهشگاه نين دانشگاههاي علميه و همچ حوزه :9تبصره 
هـاي علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و        فناوري دولتي و غيردولتي زير نظر وزارتخانـه 
ــه دانشــگاه علمــي   ــوزش پزشــكي، از جمل ــاد دانشــگاهي،    آم ــاربردي، دانشــگاه آزاد اســلامي، جه ك

هـاي آمـوزش عـالي     هـاي وابسـته بـه دسـتگاه     يرانتفاعي، مؤسسـه هاي آموزش عالي غيردولتي غ مؤسسه
هاي اجرايي و دانشگاه فرهنگيان موظف هسـتند از   هاي وابسته به دستگاه غيردولتي غيرانتفاعي، مؤسسه
هاي دانشجويان تحصيلات تكميلـي خـود را كـه     ها و رساله نامه ها)، پايان اين پس، پيشنهادها (پروپوزال

هاي اطلاعاتي پژوهشگاه علوم و فنـاوري اطلاعـات ايـران (ايرانـداك)      تند در سامانهبندي هس فاقد طبقه
متن و نتيجه را همانندجويي كنند. ارائه گـواهي ثبـت و بارگـذاري فايـل      ثبت و تأييد كرده و فايل تمام

داور  متن و نتيجه همانندجويي اين مدارك براي هرگونه پرداخت مالي به استادان راهنما، مشاور و تمام
  ها و همچنين دانشجويان الزامي است. و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاي آن

نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قـانون بـه پيشـنهاد مشـترك      آيين :10تبصره 
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي و بـا همكـاري وزارت     وزارتخانه

  رسد. شود و به تصويب هيأت وزيران مي ستري تهيه ميدادگ
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 1كـه در مـاده    پـس از آن  )23/5/1398قـانون (مصـوب   ايـن  نامه اجرايي  آيينافزون بر قانون بالا، 
خدماتي كـه بخشـي از فراينـد مـاهوي طراحـي،       خدمات متعارف:را تعريف كرده (» خدمات متعارف«

ها توسط گروه پژوهشي يا پژوهشگر به شخص  سپاري آن انجام و گزارش نتايج پژوهش نيستند و برون
) الزحمه يا مانند آن براساس عرف علمي متخصصين هر رشـته موجـه اسـت    ثالث در ازاي پرداخت حق

  مقرر داشته است: 9ماده  4تا  1در تبصره 

يك از جرائم موضوع قانون، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بـه قصـد انتفـاع و     چنانچه هر :1تبصره 
عنوان حرفه يا شغل ارتكاب يابد، ضابطان خاص ياد شـده تحقيقـات لازم را در آن خصـوص انجـام      به
دهند و ضمن گزارش به وزارت و مؤسسه متبوع، مراتب را جهت تعقيب كيفري به اطلاع دادسـتان   مي

نقلاب رسانند. اين امر مانع طرح شكايت مستقيم وزارت يا مؤسسه به دادسراي عمومي و ا شهرستان مي
نيست. ضابطان خاص مكلف به بررسي و تحقيق در زمينه جرائم ارتكابي ياد شده حسـب نظـر وزارت   

  يا مؤسسه متبوع هستند.

مرتكب يا مرتكبان جرائم موضوع ماده واحده قانون با حكم دادگاه، مكلفند وجـوه دريـافتي   : 2تبصره 
  ناشي از جرم را به حساب خزانه واريز كنند.

تواند در پيگيري جرائم موضوع ماده واحده قانون، علاوه بـر اسـتفاده از بازرسـان     ت ميوزار: 3تبصره 
  عنوان ضابط خاص، در حدود قانون از همكاري ساير ضابطان دادگستري نيز استفاده كند. خود به

يافتـه و تكـرار و تعـدد آن،     در ارتكاب جرائم موضوع ماده واحده قانون به صـورت سـازمان   :4تبصره 
  ط تشديد مجازات برابر قانون اعمال خواهد شد.ضواب

در صورت قطعيـت محكوميـت صـادر    «دارد:  درباره فرايند پس از اثبات تخلف مقرر مي 11ماده 
ماده واحده قـانون، مراتـب بـه اطـلاع مؤسسـه و سـازمان اداري و        6شده توسط مراجع موضوع تبصره 

رسـد و در مـورد    كاركنـان بخـش دولتـي مـي     هاي اجرايي ذيربط در مورد استخدامي كشور و دستگاه
رساني خواهد شد تا نسبت به سلب هرگونه امتياز مادي يـا   ها به نحو مقتضي اطلاع كاركنان ساير بخش

معنوي مترتب بر آن و لغو اثر هرگونه مدرك تحصيلي، پايه، مرتبه علمي، رتبه يا عناوين مشابه علمي، 
  .»اقدام قانوني لازم را به عمل آورند

در صورت ارتكاب تقلب علمي موضـوع قـانون توسـط    «گويد:  نامه مي اين آيين 13همچنين ماده 
ها مورد ارزشـيابي قـرار    هاي خارج از كشور كه مدرك تحصيلي خارجي آن آموختگان دانشگاه دانش

شـود. در صـورت    گرفته است، پرونده حسب مـورد توسـط وزارت بـه يكـي از مؤسسـات ارجـاع مـي       
وط به ارتكاب تقلب علمي، گواهينامه ارزشيابي صادرشده توسط واحـد صـادركننده   قطعيت حكم مرب
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  از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
تواند حدود و ثغور ايـن امـر را    نويسي در بيرون از آثار علمي بررسي شود، قانوني كه مي اگر سايه

(مصـوب  » ن و هنرمنـدان قانون حمايـت حقـوق مؤلفـان و مصـنفا    «به لحاظ قانوني در ايران روشن كند 
  است.  )11/10/1348

 2را تعريـف كـرده و در مــاده   » اثـر «و » پديدآورنـده «خـود   1كـه در مـاده    ايـن قـانون پـس از آن   
فصل چهـارم) تخلفـات   «كه در ذيل عنوان  23هاي آثار مورد حمايت خود را بيان داشته، در ماده  گونه

يا قسمتي از اثـر ديگـري را كـه مـورد حمايـت ايـن       كس تمام  هر«دارد:  آمده، مقرر مي» ها و مجازات
يا عالماً عامداً به نام شخص ديگـري غيـر    قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده، بدون اجازه او و

  .»سال محكوم خواهد شد 3از پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تأديبي از شش ماه تا 
آن زماني امكان اجرا دارد كه نويسنده  24يا  23ت كه موضوع ماده اما درباره اين قانون گفتني اس

يا مترجم در سايه اولاً بتواند تعلق تأليف يا ترجمه را به خود ثابت كند، ثانيـاً اثبـات كنـد كـه نويسـنده      
دروغين، همه يا بخشي از اثر را برخلاف توافق به نام خود منتشر كرده است كـه ايـن امـر بـا توجـه بـه       

عنـوان يكـي از    نـويس و نويسـنده دروغـين، بـه     نويسي گفته شد و توافـق سـايه   رباره عناصر سايهآنچه د
رسد كه نويسنده در سايه  اجزاي اين امر بيان گرديد، دور از انتظار است؛ به اين معنا كه بعيد به نظر مي

ح دعوا كنـد و  قانون مذكور در قالب شاكي خصوصي عليه نويسنده دروغين طر 31و  26به تعبير ماده 
نويس و نويسنده دروغين بـر آن بـوده    اگر كند، اين دعوا به نتيجه برسد؛ زيرا از همان آغاز توافق سايه

كه اثر به نام نويسنده دروغين چاپ شود و با اين وصف، چنين دعوايي در مرحلـه تحقيقـات مقـدماتي    
  رو خواهد گرديد.  وبهنويسنده دروغين ر» قرار منع تعقيب«نويس با  رد خواهد شد و سايه
قانون حمايت از حقوق پديدآورنـدگان  «افزار است كه موضوع  نويسي، يك نرم اگر موضوع سايه

گيرد و يا ترجمه يا اثر صوتي است كـه موضـوع    قرار مي )4/10/1379(مصوب » اي افزارهاي رايانه نرم
شود، وضـعيت   شمرده مي )6/10/1352(مصوب » ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي«قانون 
نويسـي اسـت كـه مـتن تـأليفي را       افزار يا ترجمه و يا اثر صـوتي، هماننـد وضـعيت سـايه     نويس نرم سايه

آفريــده اســت و شــكايت او در ذيــل عنــوان شــاكي خصــوص، همــان ســرانجامي را دارد كــه دربــاره  
  نويس اثر تأليفي گفته شد. سايه

  نويس . حقوق قانوني سايه4-2

نويسـي را   رود، به لحاظ حقـوقي، سـايه   نويسي همچون يك حرفه به شمار مي ه سايهدر مواردي ك
نويسـي در بخـش    كـه سـايه   توان صاحب حقوقي به شرح زير دانست كه البته اين حقوق بسته به اين مي

  ها بـر   ترين آن هاي ديگري نيز خواهند داشت؛ اما عمده دولتي يا خصوصي مشغول به كار باشد، تفاوت
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  مقررات مالكيت فكري و رعايت قواعد عمومي حاكم بر تعهدات به شرح زير است:پايه 

  حق بر دستمزد؛الف) 
  ؛بر پنهان ماندنحق  ب)
  حق بر انتشار اثر به نام نويسنده دروغين؛ پ)
  هاي قانوني مترتب بر اثر؛ حق بر تبري از مسئوليت ت)
  عنوان ويراستار يا ...). هحق بر ايفاي شرايط قراردادي (انتشار اثر، ذكر نام ب ث)

  . حقوق قانوني پديدآور دروغين4-3

نويسي را يك حرفه قانوني به شـمار آوريـم، نويسـنده دروغـين نيـز       نويس، اگر سايه همچون سايه
حسب مقررات حاكم بر حقوق مالكيت فكري و نيز موازين مجرا در حقوق تعهدات، حقوقي به شـرح  

  زير دارد: 
  اثر؛ حق بر حقوق ماديالف) 

  حق بر حقوق معنوي اثر؛ ب)
  نويس. حق بر ناشناخته ماندن سايه پ)

  ي اثرختنويسي و اطلاعات كتابشنا . سايه4-4

نام نويسنده، عنوان، متـرجم، محـل انتشـار،    «اطلاعات كتابشناختي آثار منتشر شده عبارت است از 
هـاي خطـي و گـاه     پي، و نسـخه آثـار چـاپي، غيرچـا    ناشر، تاريخ انتشار، تعداد صفحات يا قيمت كتابِ

    .)1375انوار ( »گردد با نظم خاصي به قصد استناد و ارائه اطلاعات تهيه مي كهتحليلي 
شـود، هـدف از ارائـه اطلاعـات كتابشـناختي       اش منتشـر مـي   در مواردي كه اثر به نام پديدآورنده

آيد، روشـن اسـت كـه نـام      نويسي پديد مي برآورده شده است، اما در مواردي كه كتاب از طريق سايه
پديدآورنده، واقعي نيست و تقلبي است. شايد گفته شود كه در اين موارد، به هر حال، اثـر مـذكور بـا    

آيد؛ اما مسأله در جـايي   نام نويسنده دروغين منتشر شده و اشكالي در مشخصات كتابشناختي پيش نمي
هـاي   شود و در چـاپ  ده دروغين آشكار ميدر خور توجه است كه بنا به دلايلي، تقلبي بودن نام نويسن

كـه بـه رغـم چـاپ كتـاب بـه نـام         گردد و يـا آن  نويس) منتشر مي بعدي، اثر به نام نويسنده اصلي (سايه
دانند كه اثر منتشر شده، متعلـق بـه فـرد ديگـري اسـت و بـه تعبيـر ديگـر،          نويسنده دروغين، همگان مي

اتفـاق  » من زلاتان هسنم«آنچه براي نمونه درباره كتاب  اطلاعات كتابشناختي اثر، نادرست است؛ مانند
  افتاد.
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هـاي متـولي    رسد براي تصحيح مشخصات كتابشـناختي اثـر، دسـتگاه    در چنين مواردي، به نظر مي
ثبت آثار، مانند كتابخانه ملي يا مراكز اسناد، بايد براي جلوگيري از انتشار اطلاعات نادرسـت و حفـظ   

هاي  كنندگان مجموعه ون بر اين، پيشگيري از فريب خوردن خوانندگان و تهيهحقوق پديدآوران و افز
گونه آثار قيد كنند وگرنه اگـر بـراي    كتابشناسي، توضيحات لازم را درباره مشخصات كتابشناختي اين

مثال، در چاپ پنجم يك كتاب، دروغين بودن نويسـنده آن آشـكار شـود و كتـاب مـذكور در چـاپ       
كنندگان  نويس) چاپ شود، اين امر موجب سردرگمي خواننده و تهيه ده اصلي (سايهششم، با نام نويسن

  فهرست آثار يا كتابشناسي خواهد گرديد.

  نويسي شده . حقوق قانوني خريدار (خواننده) اثر در آثار سايه4-5

ز هـر  خرنـد و ني ـ  اي هستند معمـولاً هـر كتـابي را نمـي     ويژه آنان كه حرفه خريدار (خواننده) اثر، به
خوانند، بلكه خاصه در امور علمي و پژوهشي به نام نويسنده دقت دارند و اعتبار علمي او  كتابي را نمي

براي آنان محل توجه است؛ خواه در ارجاع شفاهي به مطالب مندرج در يك اثـر و خواهـد در ارجـاع    
  كتبي به آنچه در يك اثر درج شده است.
واقـع همـان شخصـي نيسـت كـه نـامش بـر روي اثـر يـا در           اما اگر كشف شود كه نويسنده اثر، به

تواند عليه نويسنده دروغين طرح دعـوا كـرده،    شود، آيا خوانند يا خريدار اثر مي شناسنامه آن ديده مي
از او مطالبه خسارت كند؟ در قوانين و مقررات مجرا در ايـران نصـي وجـود نـدارد كـه بـه كمـك آن        

يـا خريـدار قائـل شـد و در مقـررات كشـورهاي ديگـر و حتـي در         بتوان چنين حقي را بـراي خواننـده   
خـورد. در ميـان آراي قضـايي هـم مـوردي ديـده        كنوانسيون برن نيز مطلبي در اين باره بـه چشـم نمـي   

قانون حمايت  23اي صادر شده باشد. ماده  شود كه در خصوص اين مورد دعوايي مطرح و دادنامه نمي
دهـد كـه عليـه     ) نيز فقط به صاحب اثـر اجـازه مـي   1348ن (مصوب حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندا

داند و از اين رو،  مي» شاكي خصوصي«هم با اين قيد كه او را  متقلب و سارق ادبي طرح دعوا كند؛ آن
تواند در اين باره طرح دعوا كند؛ ثانياً آنچه در اين ماده مورد تصريح قـرار   اولاً خواننده يا خريدار نمي

  دهد. نويسي را پوشش نمي يهگرفته، سا
بـه شـرح    8و  6از سوي ديگر، قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي نيـز در تبصـره   

دهد كه عليه نويسنده دروغين طرح دعوا كند.  نويسي شده اجازه نمي زير به خواننده يا خريدار اثر سايه
  ها: طبق اين تبصره

  ثار متقلبانه موضوع اين قانون توسـط اعضـاي هيـأت علمـي،     : در صورت استفاده از آ6تبصره
دانشجويان، كاركنان اداري و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتياز مادي و يا معنوي مترتـب بـر   
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الاثر بودن هرگونه مدرك تحصيلي، پايه، مرتبـه علمـي، رتبـه و يـا عنـاوين مشـابه        آن و ملغي
هـاي انتظـامي اعضـاي هيـأت علمـي،       أتعلمي، به تخلفات نامبردگان، حسب مورد توسط هي

هاي انضباطي دانشجويان و يـا دادسـرا و دادگـاه     هاي رسيدگي به تخلفات اداري، كميته هيأت
شوند: الف) هيـأت علمـي بـه     هاي زير محكوم مي ويژه روحانيت رسيدگي شده و به مجازات

هـا و   لمـي دانشـگاه  قانون مقررات انتظامي هيأت ع 8ماده  11تا  7هاي رديف  يكي از مجازات
و اصـلاحات و الحاقـات    22/12/1364مؤسسات آموزش عالي و تحقيقـاتي كشـور (مصـوب    

نامـه   آيـين  7مـاده  » 5ب ـ  «تا » 1ب ـ  «هاي رديف  بعدي آن)؛ ب) دانشجو به يكي از مجازات
  شـوراي  14/6/1374مـورخ   358انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران (مصوب جلسه 

فرهنگـي و اصـلاحات و الحاقـات بعـدي آن)؛ پ) كاركنـان اداري بـه يكـي از         عالي انقلاب
 7/9/1372قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصـوب   9ماده » ك«تا » د«هاي رديف  مجازات

و اصلاحات و الحاقات بعدي آن)؛ ت) طلاب بر اساس قـوانين و مقـررات دادسـرا و دادگـاه     
  ويژه روحانيت.

  هاي دولتي و عمومي غيردولتي مكلفند در صورت احراز جرم موضوع  : ساير دستگاه8تبصره
منظور استفاده از مزاياي شغلي، مجـازات انتظـامي مقـرر در     اين قانون توسط كاركنان خود به 

  قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به مرتكب اعمال نمايند. 9ماده » د«بند 

تواند يا با مراجعـه بـه فروشـنده ايـن      دار چنين آثاري ميرسد خواننده يا خري از اين رو، به نظر مي
كم با مراجعـه بـه مراجـع منـدرج در      آثار، اگر شدني باشد، بهايي را كه پرداخته پس بگيرد و يا دست 

عنـوان شـاكي،    تبصره را نه بـه  2هاي مقرر در اين  رساني كرده، اعمال مجازات بالا، اطلاع 8و  6تبصره 
  كننده در خواست كند. معنوان، اعلا بلكه به

  نويسي هاي مقابله با سايه . راه4-6

  و پيشگيري همواره مورد توجه بوده است.  1»بازدارندگي«در موضوعات مرتبط با جرم، مسأله 
گيـرد.   طور كلي آموزش در دو قالب حضوري و مجـازي صـورت مـي    تحصيلات دانشگاهي يا به

هاي او از يـك سـو و بـا اسـتادان و      نشجو و همكلاسيارتباط و شناختي كه در آموزش مجازي ميان دا
شـود، امكـان سـوءظن بـه      مسئولان محل تحصيل (دانشگاه، دانشكده يا كالج) از سوي ديگر ايجاد مـي 

                                                                                                                                           
1 deterrence 
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گردد  كند كه آموزش به شكل مجازي انجام مي تر از حالتي مي نويسي و پيگيري آن را بيش وقوع سايه
ارتباط چنداني با هـم ندارنـد و از وضـعيت و شخصـيت يكـديگر      و نه دانشجويان و نه مسئولان ذيربط 

تـر   هـاي مجـازي سـخت    نويسـي در آمـوزش   آگاهي اندكي دارند. از اين رو، پيشگيري و مقابله با سايه
  تري نياز دارد. ها و ابزارهاي بيش است و به دقت

شـود، اسـتفاده    اميده مين» تقلب علمي«هاي نامناسبي كه  اكثر دانشجويان از آن رو از منابع به گونه
ها به شكل مناسـب بهـره ببرنـد. از ايـن رو، مـواردي ماننـد        اند چگونه بايد از آن كنند كه ياد نگرفته مي

 عنوان يك امر غيراخلاقي، عمدي يـا فريبكارانـه محكـوم كـرد     نويسي يا سرقت علمي را نبايد به وصله
)Pecorari 2003(چنين رفتارهـايي را نبايـد عامدانـه و اختيـاري      ، از اين نظر، رو آوردن دانشجويان به

  . )Stockall and Villar Cole 2016( شمرد
هايي كه دانشجويان هنگام ورود به دانشگاه در پژوهش و نگـارش بـا آن    ليليس و ترنر به دشواري

شـفافيت  هاي آموزشي خـود،   اند كه مسئولان دانشگاه درباره برنامه رو هستند، اشاره و اظهار داشته روبه
 Lillis( دانند، در حالي كه چنين تصوري در نزد دانشـجويان وجـود نـدارد    و عدم ابهام را مفروض مي

and Turne 2001(.  
هاي ندارند؛ اما هنگامي كـه بايـد خـود را تـابع يـك       بسياري از دانشجويان مشكلي در نوشتن متن

رو  ننـد بـا سـردرگمي روبـه    هـاي دانشـگاهي ك   شيوه يا روش خاص در نوشـتن متـون و نتـايج پـژوهش    
و اعتمـاد بـه نفـس خـود در انجـام يـك كـار علمـي را از دسـت           )Lea and Street 1998( شـوند  مي
  هاي حل مشكل است.  نويسي يكي از راه دهند و در اين وضعيت، پناه بردن به سرقت علمي يا سايه مي

هـاي آمـوزش عـالي     احراز هويت واقعي اشخاصي را كـه در دوره  1قانون فرصت تحصيلات عالي
. ايــن )Hill 2010( گذاشــته اســت 2اي هــاي تأييــد منطقــه كننــد بــر عهــده كــارگزاري نويســي مــي نــام

كنـد دقيقـاً همـان شخصـي اسـت كـه در        نويسـي مـي   ها بايد تأييد كنند كه شخصي كـه نـام   كارگزاري
 2012نسـخه  بـراي نمونـه،    دهـد.  شود و تكاليف دانشجويي را انجـام مـي   هاي مجازي حاضر مي كلاس

در بنـد   3هـا  هاي انجمن جنوبي كميسيون مدارس و كالج ها مربوط به كميسيون كالج كتابچه منابع كالج
دهد ... بايد اثبـات   ارائه مي 4اي اي كه آموزش از راه دور يا مكاتبه مؤسسه«گويد:  مي 1-8-4استاندارد 

نويسـي كـرده، همـان     اي نـام  اتبـه كند دانشجويي كـه در يـك برنامـه يـا دوره درسـي از راه دور يـا مك      
هـم از   دانشجويي است كه [واقعاً] در اين برنامه يا دوره شركت كرده و آن را به پايان برده است...؛ آن

شود؛ مانند: الـف) تـأمين كـد ورودي و لاگـين، ب)      هايي كه به اختيار مؤسسه واگذار مي طريق روش
                                                                                                                                           
1 The Higher Education Opportunity Act. 
2 regional accrediting agencies. 
3 Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC). 
4 distance or correspondence education. 
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هـايي كـه بـه     هـا و روش  گيري از ديگر فناوري ههاي تحت نظارت و مراقبت، پ) بهر برگزاري آزمون
. البته هنگامي كـه احـراز   )Fisher et al. 2015( )103(ص» كنند طور دقيق هويت دانشجو را احراز مي

تـوان بـه نتـايج آن     گيـرد، چنـدان نمـي    افزار و ارائه چند پرسش صورت مي هويت دانشجو از طريق نرم
هـاي در   افزار همچنان وجود دارد، حتـي اگـر چنـين پرسـش     رماعتماد كرد؛ زيرا امكان تقلب و فريب ن

تر به شرح زيـر بـراي    هايي مطمئن وقاطع زماني متعدد تكرار شوند. از اين رو، پيشنهاد شده كه از روش
نويسان نيز بسته شود. در واقع،  احراز هويت واقعي دانشجو و تصنعي نبودنش استفاده شود تا راه بر سايه

افزار  تواند از طريق نرم هاي غيرمجازي و حضوري مي نويس حتي در آموزش سايه مشكل اين است كه
عنوان تكاليفي كه خودش انجـام داده   ها را به تكاليف دانشجو را براي او انجام دهد و سپس دانشجو آن

، 2»كـانواس «، مانند 1»هاي مديريت آموزش نظام«هاي جديدي تحت عنوان  ارائه دهد. از اين رو، روش
تـر احـراز هويـت واقعـي فـردي را كـه تكـاليف         اند كه هرچه بيش ايجاد شده 4»موودل«يا  3»بورد لكب«

 پذير سازد. دهد امكان دانشجويي را انجام مي

دادن تـوان ايـن اقـدامات را انجـام داد:      نويسـي مـي   پيشنهاد شده كه براي پيشگيري و مقابله با سايه
ليـف و اطمينـان از ايمـن بـودن ايـن جزئيـات از طريـق        موقـع جزئيـات تك   تـر، توزيـع بـه    تكاليف بـيش 

بـراي بـه دام انـداختن دانشـجويان      5»هاي تله ترفند حل راه«هاي ديگر، و استفاده از  رمزگذاري يا روش
  .)O’Malley and Roberts 2011( »متخلف

  

                                                                                                                                           
1 Learning Management Systems (LMS) 
2 Canvas  
3 Blackboard 
4 Moodle 
5 cheat trap solutions 
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در  نخستين سندو همچنين  شمار گاهو فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) بر پايه  پژوهشگاه علوم«
  در برابــر نــام انگليســي« مركــز اســناد ايــران«بــا نــام فارســي  1347 ايــن زمينــه، در يكــم مهرمــاه ســال 

"Iranian Documentation Center" مركـز مـدارك   «  گذاري شد و پيش از نـام كنـوني، بـا نـام     پايه
پژوهشـگاه  «، و 1370در سـال  » مركـز اطلاعـات و مـدارك علمـي ايـران     «، 1350در سال » علمي ايران

 »ايرانـداك «نيز خوانده شـد. پژوهشـگاه بـا نـام كوتـاه       1384در سال  »اطلاعات و مدارك علمي ايران
  . )C.f: irandoc.ac.ir/about/overview( »شود شناخته مي

دهد كه در پيشگيري و مقابلـه بـا بـدرفتاري     آنچه به ايرانداك به لحاظ قانوني و حقوقي اجازه مي
ره علمي (اعم از دانشگاهي و غير آن) ايفاي نقش كند، قوانين و مقرراتي است كه بـه شـرح زيـر دربـا    

  اند: اين پژوهشگاه به تصويب رسيده

 اساسنامه ايرانداك .5-1

زمينـه  «توانـد در   در اين اساسنامه، عبارات و بندهايي وجود دارد كه حـاكي اسـت ايرانـداك مـي    
اساسنامه كـه   1ذيل ماده اقدام كند. از آن جمله در » هاي پژوهشي ارتقاي فعاليت«و » فناوري اطلاعات

  نداك اختصاص دارد، به موارد زير اشاره شده است:ايرا» اهداف«به بيان 
توســعه و گســترش پــژوهش در زمينــه علــوم و فنــاوري اطلاعــات، مــديريت دانــش و جامعــه    .1

 اطلاعاتي؛

 هاي پژوهشي مرتبط؛ سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت زمينه .2

يـابي   گرايي در توسعه و گسترش پژوهش در زمينه علوم و فناوري اطلاعـات و دسـت   مأموريت .3
نحـوي كـه بتوانـد سـرآمدي ايـن زمينـه را در         هاي نوين در زمينه يادشـده بـه   به علوم و فناوري
 كشور تأمين كند؛

هــاي پژوهشــي مــرتبط بــا مــديريت دانــش، جامعــه  ســازي مناســب بــراي ارتقــاي فعاليــت زمينــه .4
 اطلاعاتي، علوم و فناوري اطلاعات و نوآوري در موضوعات يادشده؛

 ردهاي پژوهشي؛سازي دستاو تجاري .5
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 رساني علم و فناوري؛ گسترش و ارائه خدمات مديريت دانش، مديريت اطلاعات و اطلاع .6

 .سازي كاربرد فناوري اطلاعات و اطلاعات علمي و فناورانه عمومي .7

دهنـد كـه    ساير موارد، اين اجازه را به ايرانداك مـي  7و  5شود بجز بند  گونه كه ملاحظه مي همان
هـا، اقـدامات و    نويسـي و پيشـگيري از آن   رفتاري علمي، اعم از سـرقت علمـي و سـايه   براي مقابله با بد

  هايي را انجام دهد. فعاليت
آمـده، امكـان انجـام    » وظـايف و اختيـارات  «اساسـنامه ايرانـداك بـا عنـوان      2آنچه در ذيـل مـاده   

هاي را از سطح ملـي،   يتتر بيان كرده، دامنه چنين فعال تر و مشروح ها را به شكل روشن گونه فعاليت اين
اي و جهاني گسترش داده و اين امكان قـانوني را فـراهم آورده كـه ايرانـداك بتوانـد از       به سطح منطقه
اي و جهاني، نقـش خـود    هاي منطقه هاي فراملي و تبادل اطلاعات و همكاري با سازمان طريق همكاري

تـر ايفـا كنـد. در ايـن مـاده كـه در        وسيع را با توجه به اهدافي كه برايش ترسيم شده، بهتر و در سطحي
قالب چند زيرماده تدوين شده، موارد متعددي گويـاي اختيـار و وظيفـه ايرانـداك در ورود بـه حـوزه       

  هاي مختلف آن است. اين موارد به شرح زير هستند:  پيشگيري و مقابله با بدرفتاري علمي در گونه

 هاي پژوهشي فعاليت )الف(

  1...؛ .1
 يي نيازهاي پژوهشي در زمينه علوم و فناوري اطلاعات؛بررسي و شناسا .2

 اي به منظور تحقق اهداف پژوهشگاه؛ هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه اجراي طرح .3

ها و موسسات پژوهشي داخل و خـارج كشـور بـه منظـور ارتقـاي       همكاري پژوهشي با دانشگاه .4
 عات با رعايت قوانين و مقررات؛هاي پژوهشي در زمينه علوم و فناوري اطلا كيفيت فعاليت

هـاي علمـي و    اي بـه اشـخاص حقيقـي و حقـوقي براسـاس نتـايج فعاليـت        ارائه خدمات مشاوره .5
 شده در پژوهشگاه؛ پژوهشي انجام

اي متناسـب بـا    هـاي رايانـه   افـزار و برنامـه   انتشار مجله، كتاب علمي، جزوه آموزشي، توليـد نـرم   .6
 مربوط؛اهداف پژوهشگاه طبق ضوابط و مقررات 

هـاي آموزشـي بـا     هاي علمي و ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالـب كارگـاه   برگزاري همايش .7
 .رعايت ضوابط و مقررات مربوط

   

                                                                                                                                           
وظيفه يا اختياري است كه از نگاه نويسنده متن حاضر، ارتباطي با اند،  مواردي كه با نشانه سه نقطه (...) نشان داده شده  1

  مقابله يا پيشگيري از بدرفتاري علمي ندارند.
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 رساني خدمات مديريت اطلاعات و اطلاع )ب(

و اشـاعه مـدارك و اطلاعـات علـم و       بازيابي، تحليـل،   ذخيره، حفظ،  دهي، گردآوري، سازمان .1
هــاي دكتــراي تخصصــي  هــاي كارشناســي ارشــد و رســاله نامــه پايــان از جملــه ،فنــاوري كشــور

هــاي ســمينارها،  آموختگــان ايرانــي خــارج از كشــور، مقالــه آموختگــان داخــل و دانــش دانــش
هـاي پژوهشـي، اطلاعـات مربـوط بـه اختراعـات،        مشخصات پژوهشگران و متخصصـان، طـرح  

  ها و افراد؛ له اطلاعات سازمانها از جم افزارهاي علمي و همچنين اطلاعات پشتيبان آن نرم
المللــي مــورد نيــاز  مــديريت تــأمين و دسترســي بــه مــدارك و اطلاعــات علــم و فنــاوري بــين   .2

 پژوهشگران؛

شـده در پژوهشـگاه    مديريت تأمين و دسترسي به مدارك و اطلاعات علم و فناوري گردآوري .3
 در سطح ملي و جهاني؛

 ها؛ نامه ها، و اصطلاح نامه ها، فرهنگ نامهها، آمار نامه  ها، چكيده نامه انتشار نمايه .4

هـاي داخلـي و    انتخاب نمايندگي از اشخاص حقيقي يـا حقـوقي و همكـاري بـا ديگـر سـازمان       .5
 .خارجي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

 توسعه كاربرد فناوري اطلاعات در سطح وزارت و كشور )ج(

  ي اطلاعات؛هاي فناور ريزي، مديريت و پشتيباني از پروژه برنامه .1
دهـي كارآمـد بـراي كـاربرد فنـاوري اطلاعـات؛ آمـايش منـابع؛ مـديريت مخـاطرات؛            سازمان .2

 سازي و طراحي و اشاعه استانداردها و مقررات؛ هماهنگ

 برنده و كاهش عوامل بازدارنده در كاربرد فناوري اطلاعات؛ شناخت و تقويت عوامل پيش .3

، بينش و مهارت ذينفعان كليدي در زمينـه نقـش   پشتيباني از آمادگي الكترونيكي؛ توسعه دانش .4
 و اهميت فناوري اطلاعات؛ و كاهش شكاف ديجيتال؛

 ؛... .5

 .سازي اصول اخلاقي كاربرد فناوري اطلاعات تدوين و نهادينه .6

 توسعه منابع انساني )د(

ها، دانـش و نگـرش نيـروي انسـاني شـاغل در حـوزه علـوم و         ها، قابليت آموزش و ارتقاي مهارت
مندان به علـوم و   رساني به كاربران اطلاعات علمي و فناوري و علاقه ري اطلاعات و خدمات اطلاعفناو

  رساني مطابق ضوابط و مقررات پس از كسب مجوز از مراجع ذيربط. فناوري اطلاعات و اطلاع

  همكاري و هماهنگي )ص(
  و مقررات؛ المللي مطابق ضوابط اي و بين هاي همكاري ملي، منطقه مشاركت در برنامه .1
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 هاي متخصصان علوم و فناوري اطلاعات مطابق ضوابط و مقررات؛ سازماندهي شبكه .2

 ؛... .3

پشتيباني و مديريت امور مربوط به سامانه ملي مديريت اطلاعات علم و فناوري مطابق ضوابط و  .4
 مقررات؛

5. . ... 

 مشاوره )س(

  ت؛رساني علم و فناوري وزار مشاوره در طراحي و راهبري نظام اطلاع

  هاي ايفاي نقش )ش(
رسـاني و فنـاوري اطلاعـات مطـابق ضـوابط و       المللي اطلاع نماينده وزارت در مجامع ملي و بين .1

  مقررات؛
هـاي   رسـاني و فنـاوري اطلاعـات در كشـور و كـانون فعاليـت       المللـي اطـلاع   نماينده مجامع بين .2

 ها مطابق ضوابط و مقررات؛ اي آن منطقه

 ؛... .3

 و فناورانه مطابق ضوابط و مقررات؛ مركز ثبت اطلاعات علمي .4

 ؛... .5

هاي كميته راهبري  راهبري سامانه ملي و وزارتي مديريت اطلاعات علم و فناوري مطابق مصوبه .6
 هاي مذكور؛ سامانه

      »رساني كانون تفكر ملي در حوزه علوم و فناوري اطلاعات و اطلاع .7
)C.f: irandoc.ac.ir/about/overview(. 

  اتژيك ايرانداكبرنامه استر. 5-2

در مـديريت اطلاعـات و كـاربرد فنـاوري     . 10گويد:  مي» ها فلسفه و ارزش«در ذيل عنوان  10بند 
  اطلاعات، پيروي از اصول اخلاقي بايسته است؛

» كارهـاي كليـدي  «را يكـي از  » پشـتيباني از پـژوهش  «، امـر  »هاي پيشـران  استرانژي«در ذيل  9بند 
 توصيف كرده است. 

پيرايـه   نويسي براي اولين بار در شبكه اينترنت ظاهر شدند، نسبتاً ساده و بي اي سايهه وقتي سرويس
افزار ضد سرقت ادبي به دام افتادند؛ اما روشـن   نويسي شده به وسيله نرم بودند و شماري از مقالات سايه

خصاً در مورد درباره سرقت علمي به طور عام و مش» تورنيتين«افزارهاي همانندجويي مانند  شده كه نرم
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اي كـه   مقالـه  26فزار مذكور توانسـت از ميـان    كه نرم نويسي چندان كه بايد قابل اتكا نيستند؛ چنان سايه
نويسـي شـده    جـا كـه مقـالات سـايه     مورد را تشخيص دهد و البته از آن 3سرقت علمي شده بودند فقط 

ها تشـخيص بدهنـد. از ايـن     در آن توانند عيبي را افزارهايي نمي اصالت هستند، چنين نرم«داراي وصف 
كار بردن  نويسي، افزون بر به رو پيشنهاد شده كه نهادهاي دانشگاهي بايد براي پيشگيري و مقابله با سايه

. از همـين رو،  )Lines 2016( هاي ديگـري را نيـز بـه كـار بگيرنـد      ، روش1اي هاي تشخيص رايانه شيوه
كننـد كـه بـا ايـن      ها اثري را توليد مي ه مدعي هستند آننويسي شد كنندگان مقالات سايه امروزه عرضه

تواننـد از   كننـد مـي   هايي وجود دارند كه ادعـا مـي   ها را رديابي كرد. البته برنامه توان آن افزارها نمي نرم
 Singh and( سـنجي، نويسـندگان را شناسـايي كننـد     هاي خود با استفاده از اصـول سـبك   طريق روش

Remenyi 2016(نويسـي را كشـف    افـزار سـايه   توان فقط بـا نـرم   ن امروزه بايد پذيرفت كه نمي. بنابراي
اكنـون اقـدام    دهنـد كـه هـم    هـاي صـورت گرفتـه آشـكارا نشـان مـي       هم هنگامي كه پژوهش كرد؛ آن
  . )Bartlett 2009( نويسي بسيار پيچيده، جهانگير و پرسود شده است ها و مؤسسات سايه شركت

توانند بـه ايـن    كنند، و اين محصولات مي سنجي استفاده مي از سبكمحصولاتي وجود دارند كه «
نويسـي بـه وسـيله اسـاتيدي      ها استفاده كنند. ولي، سايه توانند از آن ها هم مي امر كمك كنند و دانشگاه

شـوند. ارائـه    هاي دانشجويان خود مطلع هستند به نحو احسن رديابي مي كه از دانش شخصي توانمندي
نويسـي را   تواند به سرعت و سهولت كل موضوع سايه ها و امتحانات شفاهي مي از آزمونتعداد بيشتري 

كند كـه نظـام آزمـون فعلـي دانشـگاه بـراي        اي را نيز توليد مي كن كند. متاسفانه، بار كاري عمده ريشه
 .)Singh and Remenyi 2016( »رسيدگي به آن به نحو مطلوب مجهز نشده است

  . پيشنهادها5-3

مديريت دانش «تواند در حوزه  اساسنامه ايرانداك آمده، اين نهاد مي 1توجه به آنچه در ماده  با .1
هـا و   هاي علمي و پژوهش درباره آنچـه بـه اعتبـار داده    ، با هدف توثيق داده»و جامعه اطلاعاتي
تـري انجـام بدهـد ويـا از      هـاي بـيش   نويسي پژوهش انجامد، درخصوص سايه نتايج پژوهشي مي

  ؛گيرد، پشتيباني كند هايي كه در اين باره انجام مي پژوهش
آمـده، امكـان انجـام    » وظـايف و اختيـارات  «ن اساسنامه ايرانداك بـا عنـوا   2آنچه در ذيل ماده  .2

تواند در ذيـل   دهد و ايرانداك مي تر نشان مي تر و مشروح را به شكل روشنهاي مذكور  فعاليت
توسـعه كـاربرد   «، »رسـاني  ت مـديريت اطلاعـات و اطـلاع   خـدما » «هاي پژوهشي فعاليت«عنوان 

هاي را از سطح ملـي، بـه    نه چنين فعاليت، و ...، دام»فناوري اطلاعات در سطح وزارت و كشور
ــق   ســطح منطقــه ــر در اي و جهــاني گســترش بدهــد و از طري ــا  «امــور زي ــه ب پيشــگيري و مقابل

                                                                                                                                           
1 digital detection methods 
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  خوبي ايفاي نقش كند:   به» نويسي سايه
  ؛نويسي درباره سايه هاي پژوهشي اجراي طرحالف) 

در مـورد   سسـات پژوهشـي داخـل و خـارج كشـور     ؤهـا و م  همكاري پژوهشي بـا دانشـگاه   ب)
  ؛نويسي سايه

بـه اشـخاص حقيقـي و    نويسـي   مرتبط با مقابله يا پيشگيري از سـايه اي  ارائه خدمات مشاورهپ) 
  ؛حقوقي

ي مقابلـه و  ها نويسي و شيوه با سايهمرتبط  هاي علمي و ارائه دستاوردهاي برگزاري همايشت) 
  ؛كشف آن

 و اشـاعه مـدارك و اطلاعـات     بازيـابي، تحليـل،    ذخيـره، حفـظ،    دهي، گردآوري، سازمانث) 
  ؛نويسي مرتبط با سايه

نويسي در ايران و نيز در  سايه برنده و كاهش عوامل بازدارنده شناخت و تقويت عوامل پيشج) 
  ؛سطح جهاني

نويسـي و   هـاي سـايه   مربوط به انـواع و شـيوه   دانش و ها ها، قابليت مهارتآموزش و ارتقاي چ) 
  ؛ها هاي مقابله با آن راه

بـه   مـرتبط هـا و لـوايح    و جهاني براي ارائـه طـرح   اي ، منطقهتعامل با نهادهاي تقنيني داخلي ح)
 هاي غيرپزشكي و حتي در حوزهو پيشگيري و مقابله با آن  نويسي منظور كاهش ميزان سايه

  ؛پزشكي
نويسـي در سـطح داخلـي و     خ) تبديل شدن به نهاد نماينده در راهبري پيشگيري و مقابله با سايه

  ؛فراملي
افـزار هماننـدجو اولاً در داخـل كشـور و ثانيـاً در       نرمسازي  د) ايجاد و گسترش دادن و عمومي

  اي و جهاني. سطح منطقه
پيـروي از  «آن كه بر  10ژه بند داك ذكر شده، به ويايران» برنامه استراتژيك«با تكيه بر آنچه در  .3

اقـدامات   محـور در حـوزه پـژوهش،    اخلاق عنوان يك نهاد تواند به اين نهاد مي» اصول اخلاقي
ام نويسي، به شكل خاص و تقلب علمي به طور عـام انج ـ  مقابله با سايه مؤثري را در پيشگيري و

ــر مفــاد بنــد   ــا تكيــه ب توانــد در ذيــل  ، ايرانــداك مــي»ســتراتژيكبرنامــه ا« 9دهــد. همچنــين ب
نويسـي را بـه يكـي از     ، پيشگيري و مقابله با سايه»پشتيباني از پژوهش«و » پيشرانهاي  ژيتاسترا«
  خود تبديل كند.» كارهاي كليدي«

ها نياز به بودجـه مناسـب دارد كـه بيـان      گونه فعاليت اينالبته گفتني است كه ورود ايرانداك به 
  و جذب بودجه از عهده اين پژوهش بيرون است.هاي كسب  شيوه

  



 

 مششفصل 

  پيشنهادهاگيري و  نتيجه
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  گيري نتيجه. 6-1

اي بلنـد دارد، امـا از نيمـه دوم سـده بيسـتم  در كشـورهاي        اي نيسـت و پيشـينه   نويسي كار تـازه  سايه .1
ل دانشـگاهي و علمـي   يافته و از اواخر همان سده در كشورهاي رو بـه توسـعه بـه يـك معض ـ     توسعه

  ؛تبديل شده است
» اثـر «شـود، بلكـه اشخاصـي كـه در آفـرينش       هاي ويژه محدود نمي نويسي به اشخاص و گروه سايه .2

نويسـي باشـند؛ خـواه     توانند جزء افراد دخيـل در سـايه   مند هستند مي يا به اين موضوع علاقه فعالند و
  ؛اشخاص حقيقي و خواه اشخاص حقوقي

هاي خود با مخالفت مواجـه نشـده، بلكـه در مـواردي ماننـد نگـارش مـتن         مه شكلنويسي در ه سايه .3
تنهـا مخـالفي    نويسي، چه در ايران و چه در كشورهاي ديگر، نـه  سخنراني اهل سياست ويا زندگينامه

نويسي در برخـي كشـورها، ماننـد امريكـا بـه       شود و حتي سايه ندارد، بلكه به شكل آشكار انجام مي
نـويس و هـم هويـت پديـدآور      ل شده اسـت و در آفـرينش اثـر، هـم هويـت سـايه      تبدي» شغل«يك 

  ؛دروغين براي همگان آشكار است
نويسي، اصطلاح درستي نيست؛ زيرا نگاه و ذهن را فقـط بـه سـوي حـوزه      به لحاظ اصطلاحي، سايه .4

  ؛كند هاي ادبي محدود مي نگارش و آفرينش اثر در حوزه
رسـد و فقـط حـوزه تـأليف و نگـارش را در بـر        سي به ذهـن مـي  نوي برخلاف آنچه از اصطلاح سايه .5

ها آفـرينش اثـر صـورت     هايي كه در آن نويسي به لحاظ نظري و علمي در همه حوزه گيرد، سايه مي
رو، ممكن اسـت   اينشود و از  هاي صنعتي را شامل مي هاي هنري و چه حوزه گيرد، چه در حوزه مي

يـا يـك اثـر صـنعتي، ماننـد يـك        د يـك سـونات موسـيقايي، و   آفرينش يك اثر هنري، ماننـد ايجـا  
نويسـي بـراي شخصـي جـز پديـدآور ايجـاد        فرمولاسيون دارويي يا يك اختراع صنعتي، از راه سايه

    ؛گردد
نويسان است و از سوي ديگر، دارايي،  فقر، بيكاري و ... سايه ،سو يكنويسي، از  علت گسترش سايه .6

گان دروغـين اسـت بـه داشـتن اثـر و البتـه فسـاد در نظـام آفـرينش اثـر در همـه            مشغله، و ... نويسند
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يا نبـود عـزم    هاي دانشگاهي و غير آن است كه در اين باره، نبود مقررات و قوانين بازدارنده و گونه
تــرين عوامــل گســترش  جـدي در مجريــان قــوانين و مقــررات موجـود بــراي اجــرا نيــز بايـد از مهــم   

انديشي درست براي از ميان بردن اين عوامل باعث  ود. شناخت درست و چارهنويسي شمرده ش سايه
مند هستند، اين معضل محـدود   نويسي علايه شده تا در كشورهايي كه به رفع يا محدود ساختن سايه
  ؛دهند شود؛ اما در ايران آمارها واقعيت ديگري را نشان مي

امــل تمهيــدي آن دارد، باعــث افــزايش كــه نشــان از قــوت عو نويســي، در كنــار آن گســترش ســايه .7
گردد و چنـين   اعتمادي به آثار علمي و پژوهشي، صاحبان اين آثار و مدارك و مدارج علمي مي بي

  ؛كند رو مي ويژه در حوزه پزشكي و پژوهشي، حوزه علم را با مخاطره جدي روبه امري، به
يت فكري است كه اصول و قواعد آورد، نقض حقوق مالك وجود مي بهنويسي  مشكل اصلي كه سايه .8

نويسي همه يا بخشي از حقوق مادي و  آن، دستاورد بزرگ جهان مدرن است؛ بدين ترتيب كه سايه
بـه شخصـي كـه ذيحـق نيسـت و فقـط پـول يـا         » محـق «معنوي برخاسته از آفرينش اثر را از شخص 

  ؛دهد امكانات مادي يا نفوذ اداري يا سياسي دارد مي
كنـد و   جاي پديدآور اصلي جانشـين او مـي   بهاز اين نظر كه شخص ديگري را  نويسي گسترش سايه .9

كند، با اصول حقوق مالكيـت فكـري مغـاير     پديدآوران واقعي را از حوزه مالكيت فكري بيرون مي
هاي جهـاني،   كوشند با تكيه بر اين اصول كه در كنوانسيون نويسي مي رو، مخالفان سايه ايناست. از 
يا بـا كمـك قـوانين و مقـررات مـاي بـه محـدود كـردن          ها تصريح شده و رن و پاريس به آنمانند ب
كم آن را به يك تخلف انتظامي تبـديل    نويسي كمك كنند و دست انگاري سايه نويسي و جرم سايه
  ؛كنند

 نويسي، سرابي است كه تشـنگان مقابلـه بـا    اعتماد بر اصول و قواعد اخلاقي براي رويارويي با سايه .10
زند. روش نادرسـت   تر دامن مي كند و در جوامع غيراخلاقي، به آن بيش نويسي را سيراب نمي سايه

ري رسيده مدا مداري به اخلاق جاي قانون بهقانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي كه 
» وهشـي نهادهـاي مجـري قـوانين و مقـررات پژ    «را جانشـين  » هاي اخلاق پـژوهش  كميته«است، و 

  ؛با اين معضل علمي هنوز جدي نيسته لمقابدهد كه عزم  كرده، نشان مي
نويسـي در    هـاي پيشـگيري از سـايه    آموزش اصول حقوق مالكيت فكري و ضوابط پژوهش، از راه .11

نويسـان و   نويسي و بدون به كيفر رساندن سـايه  هاي علمي است؛ اما بدون كيفري كردن سايه حوزه
شود كـه تـار و پـود     هايي بدل مي نويسي به بافته هاي مخالفان سايه نويسي، يافته افراد دخيل در سايه

  ؛اند ساختهاجرا  ضمانتآن را اصول اخلاقي بدون 
كـه درصـدد بـوده تـا راه را بـر       در ايران، قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي با آن .12
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نويسـي و   دليل عدم آشنايي نويسندگان آن با ماهيت سايه بهدد، نويسي و افراد دخيل در آن ببن سايه
نويسـي   هاي رايـج سـايه   نويسي را كاهش دهد؛ بلكه شيوه نيز برخي دلايل ديگر، نتوانسته آمار سايه

  ؛نويسان را بالا برده است تر كرده و البته به تناسب، دستمزد سايه تر و مخفي را فني
لاً از ميـان بـرد، امـا بـراي كاسـتن از ميـزان آن يـا محـدود سـاختنش بـه           توان ك نويسي را نمي سايه .13

تـوان پـيش    هاي غيرپژوهشي فقط با تصويب قـوانين و مقـررات بازدارنـده و تقبـيح آن نمـي      حوزه
نويسـي سـود    تواننـد از سـايه   رفت. تا اشخاصي كه با توسل به نفوذ اداري، سازماني، مالي و ... مـي 

شـود و ديگـران از بـه كيفـر      هـا علنـي نمـي    مانند و مجـازات آن  ه خود ميببرند، همچنان در جايگا
تر به يـك نمـايش شـبيه اسـت تـا       نويسي بيش شوند، مقابله با سايه ها خشنود و متنبه نمي رسيدن آن

    ؛يك اقدام واقعي و هدفمند
يك ژاستراتنامه ايرانداك به سبب آنچه در اساسنامه آن بيان شده و نيز با تكيه بر مواردي كه در بر .14

نويسي و هـم در اقـداماتي كـه     هاي منجر به مقابله با سايه تواند هم در فعاليت بيني شده، مي آن پيش
  ؛خوبي ايفاي نقش كند بهشوند  موجب پيشگيري از اين امر مي

ثـار  كه حسب قـانون پيشـگيري و مقابلـه بـا تقلـب در تهيـه آ      » همانندجويي«برجسته كردن فعاليت  .15
توانـد   نامه آن در كشور به ايرانداك واگذار شده، همچون يك ابزار كار و مؤثر مـي  علمي و آيين

نويسـي   به نهاد اصلي پيشگيري و مقابله با سـايه  عمليايرانداك را هم به لحاظ نظري و هم از جنبه 
  ؛البته تقلب علمي در كشور تبديل كند و

گيري از سوي ايرانداك، هم هزينه دارد و هم مخالفـاني را  جا كه ورود به حوزه مقابله و پيش از آن .16
عهـده دارد   اي را كه بـر  تواند وظيفه آورد، ايرانداك بدون بودجه كافي و اقتدار لازم نمي پديد مي

رو، تقويـت قـوانين و مقـررات حـامي ايرانـداك و افـزايش تـوان علمـي و روابـط           اينايفا كند. از 
  ؛ز سوي ايرانداك در اين خصوص بايد مورد توجه جدي قرار گيردسازماني ا سازماني و برون

نويسـي از همـه ابزارهـاي لازم بـراي قـانوني كـردن        لازم است ايرانداك در حوزه تقنيني و مصوبه .17
ها تصريح شده اسـتفاده   اش به آن كردن اهدافي كه در اساسنامه عمليبرنامه استراتژيك خود و نيز 

اي در امر پيشگيري و مقابله با تقلـب در تهيـه    ه يك نهاد تذكردهنده و حاشيهكند وگرنه به مرور ب
  ؛آثار علمي تبديل خواهد شد

هايي كه به پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثـار علمـي    تواند با حمايت از پژوهش ايرانداك مي .18
هايي كه منجر بـه كـاهش    تپردازند و انتشار دستاوردهاي علمي در اين باره و انتشار نتايج فعالي مي

  ؛تر شود شوند، به اهداف خود نزديك تقلب در تهيه آثار علمي مي
هاي اصول پژوهش علمي با تكيـه بـر قـوانين مالكيـت فكـري در ايـران و جهـان از         برگزاري دوره .19
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بـه  » مـداري  قانون«تواند از راه گسترش  سوي ايرانداك كه ابزارهاي آن را نيز بيش و كم دارد، مي
، پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي را از شكل نمايشي و ناكارا بـه  »مداري اخلاق«ي جا

  اقدامي مؤثر تبديل كند.

  پيشنهادها. 6-2

مبـارزه بـا هـر    ماننـد  نويسي، خواه همچون يك تخلف و خـواه بـه مثابـه يـك جـرم،       مقابله با سايه
بـا   گيـرد.  و كيفر مرتكـب صـورت مـي    ،از وقوعدر دو سطح پيشگيري ديگر پديده مجرمانه تخلف يا 

  پذيرش اين امر، پيشنهادهاي زير براي مقابله و پيشگيري با اين پديده درخور ذكر هستند:
ها ـ در مفهـوم كلـي ـ بـيش از همـه بـا پديـده بـدرفتاري علمـي و            جا كه استادان دانشگاه از آن .1

هـاي كشـف و نيـز     ند، آمـوزش راه نويسي سروكار دار هاي آن، يعني سرقت علمي و سايه گونه
توانـد از   پيشگيري از اين امور و همچنين بازآموزي ابزارهاي قانوني و انتظـامي بـا متخلفـان مـي    

    ؛ترين راهكارها براي مقابله با بدرفتاري علمي در سطح دانشگاهي باشد مهم
ادان عليـه  اسـت «بـا عنـوان    https://pap.blog.irنشـاني   در اين باره چندي است يـك بـلاگ بـا    .2

اندازي شـده اسـت. در صـفحه نخسـت      هاي ايران راه از سوي برخي از استادان دانشگاه 1»تقلب
هاي كشـور ايجـاد شـده     اين بلاگ به همت تعدادي از استادان دانشگاه«اين بلاگ آمده است: 

ها چه از سوي دانشجويان و چه از  مبارزه با تخلف و تقلب علمي در دانشگاه ،است و هدف آن
هاي غيراخلاقـي در فضـاي    سفانه ما شاهد گسترش حركتأت علمي است. متأوي اعضاي هيس

ي دانشـگاهي   هايي چون اخذ مدرك، پذيرش يا ارتقاي مرتبـه  علمي كشور هستيم كه با انگيزه
 ؛ندگير صورت مي

دانـيم. در ايـن بـلاگ قصـد      را هم جايز نمـي   ما با هرگونه تقلب مخالفيم و سكوت در برابر آن .3
را بيـان و ضـمن آمـوزش بـه دانشـجويان و تـلاش بـراي          هاي تقلب ريم برخي موارد و روشدا

ولان را وادار كنيم تـا بـه مشـكل تقلـب و     ئ، مس اي در جمع خودمان اشاعه اخلاق و آداب حرفه
  ؛»هاي آن واكنش جدي نشان دهند ريشه

را كنـار بگذارنـد و   » ترويكـرد مبتنـي بـر مجـازا    «تقويت شود كـه  ت يقابلبايد در استادان اين  .4
هـايي را بـراي    آموزش نوشتن و شيوه پژوهش را در فرايند يادگيري وارد كننـد و همچنـين راه  

 .)Lines 2016( هاي مناسب استفاده از منابع به دانشجويان بيابند تفهيم شيوه
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Abstract 
Ghostwriting is not a new and distinctive behavior, and whether it is in Iran or in the 
world, it has long background; But considering it as a problem, especially at the 
academic and medical level, which goes back to the last century; Because the spread 
of this issue, the validity of scientific texts as well as the validity of academic 
degrees and academics faced a big question. 
In this study, in addition to examining the customary and legal concept of 
ghostwriting, the issue of whether a person can be hired to create a work is 
addressed; Also with the aim that his work belongs to the person who pays the fee or 
rent, so that the latter person is the owner of the material and intellectual rights of the 
work. Of course, this behavior has long been seen, especially among politicians, and 
has become somewhat commonplace, as the texts of their speeches or messages are 
openly written by others whose identities are sometimes obvious to all. 
Recognize the legal criteria governing this behavior and explain its legal nature in the 
context of standards contained in international conventions (such as the Berne 
Convention) and regulations adopted in Iran, such as the “Protection of the Rights of 
Authors and Writers and Artists Act” or “Prevention and Countermeasures Fraud has 
been committed in the production of scientific works” that explicitly refer to 
ghostwriting. The method of this research is documentary and is mainly based on 
referring to legal documents. 
The main questions and hypotheses raised in this study that have been answered and 
defended in the presented topics are: What is ghostwriting? What are the types of 
ghostwriting? Is ghostwriting contradicting intellectual property rules? Ghostwriting 
is against university regulations in Iran; Irandoc can play a role in preventing 
ghostwriting in Iran. 
According to the above questions and hypotheses, the researcher has tried to achieve 
these goals: to explain the nature of ghostwriting from a legal point of view; 
Introduce global and domestic laws and regulations on intellectual property in 
relation to ghostwriting; Compliance of laws and regulations with the explained 
nature of ghostwriting; Determining whether ghostwriting is consistent with the 
principles of intellectual property rights; Explain the role that Irandoc has or can play 
in preventing ghostwriting in Iran. 

Keywords: Intellectual Property Rights, Copyright, Ghostwriting, Iran, Laws and 

Regulations, Irandoc;  
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